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  2 ةصفح  رياضي
 

  محل انجام محاسبات 

xهاي معادلة  اگر هر كدام از ريشه - 1 mx− + =23 4 1 شود.  مي 16جمع كنيم، سپس اعداد جديد را با هم جمع كنيم، حاصل  2برابر كرده و با  3را  0

   ؟م استكدا mمقدار 

1 (2   2 (3   3 (4   4 (5  

xهاي معادلة درجة دوم  جواب - 2 mx m− + − =2 23 5 1   ؟كدام است  mمعكوس يكديگر هستند. مقادير  0

   3−) 4  2± )3  2−) فقط 2   2فقط  )1

fتابع  - 3 {( b , ),(a c ,a b) , ( ,b) , (d ,c) ,( ,d b)}= + − −2 1 0 aدو عضو دارد.  0 b+ ؟ كدام است(a ,b )> 0   

1 (2   2 (3  3 (4  4 (5  

yاگر نمودار تابع  - 4 x x= − +2  أس سهمي است.)ر Cچقدر است؟ ( ABCبه صورت زير باشد، مساحت مثلث  2

1 (1
2     2 (1   

3 (4     4 (9
2   

 اند، چند گزاره درست است؟ در بررسي سن افرادي كه به تماشاي مسابقة فوتبال ايران ـ كرة جنوبي در ورزشگاه آزادي آمده - 5

  شود. آوري اطلاعات از مشاهده استفاده مي ب) براي جمع  لف) متغير مورد نظر كمي است.ا

  نفر انتخابي از تماشاگران آماره است. 100ت) ميانگين سن   نفر انتخابي از تماشاگران پارامتر است. 100پ) ميانگين سن 

1 (1    2 (2    3 (3    4 (4   
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  3 ةصفح  رياضي
 

  محل انجام محاسبات 

)ها در فاصلة  درصد داده 96و است  25ها برابر  در يك جامعة آماري نرمال ميانگين داده - 6 , )22   ؟استكدام ها  قرار دارند، واريانس داده 28

1 (/1 5   2 (/2 25   3 (3   4 (9   

 ؟است كدامداخل جعبه هاي  ادهدي برا ها داده ةاختلاف ميانگين از ميان ،زيرهاي آماري  اي داده در نمودار جعبه - 7

, , , , , , , , , , ,23 25 23 17 11 12 14 31 39 30 32 26   

1 (/0 5   2 (1   3 (/1    صفر) 4   9

 Bباشد، درآمد فـرد   B، سه برابر شعاع دايرة Aدهد. اگر شعاع دايرة  نشان مي ار Bو  Aميزان درآمد دو فرد متغير سوم ، زيردر نمودار حبابي  - 8

 است؟ A چند برابر درآمد فرد

1 (2
2     2 (1

9   

3( 1
2     4 (1

3   

  ؟درست استهمواره هاي زير  ارزي يك از هم كدام - 9

1 ((p ~ q) (p q) ~ p∧ ∨ ∧ ≡   2 ((p q) [(p q) r] p q∧ ∧ ∧ ∨ ≡ ∧   

3 ([(~ p T) (p ~ p)] q T∨ ∧ ∨ ∧ ≡   4 (p (q r) (p q) r∨ ∧ ≡ ∨ ∧   

fاگر - 10 (x) ( a )x ax a= − + + −2 1 g(x)يك تابع ثابت و تابع 1 ax= +6 fآنگاه حاصل  ،يك تابع خطي باشد 2 ( ) g( )+5   ؟كدام است 1

1 (10
3   2 (3  3 (−2

3   4 (−2   

fاگر  - 11 {( , ) , ( , ) , ( , )}= − − −3 1 2 4 4 fبه صورت زير باشد، مجموع اعضاي برد تابع  g(x)نمودار تابع و  22 g+ ؟كدام است  

1 (5
2      2 (9

4  

3 (11
2    4 (13
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  4 ةصفح  رياضي
 

  محل انجام محاسبات 

اگر  - 12
( b )x a , x

f (x) a b( )x , x

+ + ≥
=  +

− <

2 7 2 2
3 6 22 2

   ؟اني باشد، برد آن كدام استكتابع پل 

1 ({ , }− − 74 4   2 ({ , }7 44   3 ({ , }− 74 4   4 ({ , }− 74 4   

، چند درصد است؟ (مقدار نرخ تورم ة اين كالانرخ تورم سالان .دوش تومان مي 6400سال  2و قيمت آن پس از بوده تومان  2500يك كالا قيمت اولية  - 13

 كنيم.) به صورت تابع نمايي فرض ميتابع رشد را را ثابت و سالانه 

  درصد 80) 4  درصد 75) 3  درصد 70) 2  درصد 60) 1

  ؟آيد مي 3ها مضرب  در پرتاب سه تاس، با چه احتمالي حداقل يكي از تاس - 14

1 (16
27   2 (17

27   3 (19
27   4 (20

27   

nعضوي دارد. مجموعة  2زيرمجموعة  10عضوي  nيك مجموعة  - 15 −2   عضوي دارد؟ 3عضوي چند زيرمجموعة  3

1 (56   2 (20  3 (35   4 (42  

nدر دنبالة بازگشتي با رابطة  - 16 na a+ = −1 2   جملة اول آن كدام است؟ 2واحد بيشتر از جملة سوم آن باشد، مجموع  28م اين دنباله اگر جملة شش 4

1 (5   2 (8   3 (11   4 (14   

 برابر جملة سوم است. در اين دنباله اختلاف مشترك چند برابر جملة دوم است؟ 4حسابي، جملة هفتم  ةدر يك دنبال - 17

1 (11   2 (9   3 (4   4 (3   

واحد بيشتر از جملة سوم است. جملة سـوم   8واحد بيشتر از جملة پنجم و جملة چهارم،  72در يك دنبالة هندسي با جملات مثبت، جملة ششم،  - 18

  ؟استكدام 

1 (4
3   2 (4   3 (12  4 (36   

×حاصل عبارت  - 19 − − +5 5 1128 8 7 2 4   ؟كدام است 3922

1 (−7 5) 4   8) 3  ) صفر2   2 2  

  ؟است متفاوتها  علامت كدام گزينه با ساير گزينه - 20

1 (a b−  

2 (d c−   

3 (d a−  

4 (b c−   
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  5 ةصفح     زبان و ادبيات فارسي
 

 هاي ايراني است؟  هاي زبان يك از گروه يك از عبارات زير مربوط به كدام هرترتيب،  به - 21

  هاي اين گروه زبان پهلوي است. يكي از زيرگروهـ 

  هاي شاهان هخامنشي است. ها و نامه فرمان ،آثار برجامانده از اين زبانـ 

  با كنارگذاشتن برخي صداهاي زبان عربي الفباي آن را پذيرفت.ـ 

  فارسي باستان  ـفارسي دري  ـ) فارسي ميانه 2  فارسي دري  ـفارسي باستان  ـ) فارسي ميانه 1

  فارسي ميانه  ـفارسي باستان  ـ) فارسي دري 4  فارسي باستان  ـفارسي ميانه  ـ) فارسي نو 3

  ؟يك از عبارات زير كاملاً صحيح است هاي هفتم تا نهم هجري كدام با توجه به تاريخ ادبيات قرن - 22

  پيشه بود كه قدرت شاعري خود را در قصايد اخلاقي آشكار كرده است.  يمين، شاعر عصر سربداران، مردي دهقان ) ابن1

را بـه شـيوة   » جمشـيد و خورشـيد  «) سلمان ساوجي از شاعران قرن هشتم است كه در غزل توجه خاصي به سعدي و حافظ داشت و مثنوي 2

  هاي نظامي سرود. داستان

هـاي مولانـا    نامه مجموعه» مكاتيب«اند و  دانش نوشتهرا مولانا تقرير كرده و شاگر» مجالس سبعه«و » فيه ما فيه«آثار منثور مولانا، ) از ميان 3

  به قلم خود اوست. 

ار اللهـي بـه شـم    االله ولي از نويسندگان قرن هشتم است كه در تصوف و طريقت مقامي بلند داشـت و سرسلسـلة صـوفيان نعمـت     ) شاه نعمت4

  رود.  مي

 است؟ نادرستچه تعداد از موارد زير در رابطه با تاريخ ادبيات دورة معاصر  - 23

  اند. دقي از نويسندگان سبك تلفيقياحمد، سيمين دانشور، محمود اعتمادزاده و جمال ميرصا الف) جلال آل

  دهد. چهارم شعر معاصر فارسي رخ مي ب) تشكيل اولين كنگرة نويسندگان و شاعران در دورة دوم و رواج شعر نو حماسي در دورة

  ها غالباً مبارزه و پايداري بود. ها و داستان شكل گرفت و مضمون رمان 1342ج) دوران مقاومت در ادبيات فارسي پيش از خرداد 

  اي از پيشگامان شعر نو هستند. لقاسم لاهوتي و جعفر خامنهاد) تقي رفعت، شمس كسمايي، ابو

  تثبيت شد. 1316نيما با سرايش افسانه در سال  هـ) جريان نوگرايي شعري

  ) پنج4  ) چهار   3  ) سه  2  ) دو  1

 متن زير از كدام اثر برگزيده شده است و نوشتة چه كسي است؟ - 24

ايـت  اند كه نصر بن احمد كه واسطة عقد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ايام ملك او بود و اسباب تمنع و علل ترفع در غ چنين آورده«

ساختگي بود؛ خزاين آراسته و لشكر جرار و بندگان فرمانبردار؛ زمستان به دارالملك بخارا مقام كردي و تابسـتان بـه سـمرقند رفتـي يـا بـه       

  ». شهرهاي خراسان

  محمد بن منور ـالتوحيد ) اسرار2  ابوعلي بلعمي ـ) تاريخ بلعمي 1

  بن اسكندركيكاووس معالي عنصرال ـنامه  ) قابوس4  نظامي عروضي ـ) چهار مقاله 3

 آمده است؟ نادرستنويسنده و حوزة نثر كدام اثر در مقابل آن  - 25

  اكبر دهخدا ـ طنز سياسي و اجتماعي چرند و پرند: علي) 2  الاسلام كرماني ـ تاريخ ) تاريخ بيداري ايرانيان: ناظم1

  خان بديع ـ رمان حسن شمس و طغرا: ميرزا) 4  خان بديع ـ داستان الدين و قمر: ميرزا حسن ) شمس3



  6 ةصفح     زبان و ادبيات فارسي
 

 شعر عراقي است؟» زباني«كدام مورد بيانگر ويژگي  - 26

    در كنار مفعول جمله بيشتر شده است.» مر«كارگيري حرف نشانة  ) به1

 است و مختصات جديدي نيافته است. رسي قديم، يعني زبان سبك خراسانيارچوب زبان همان چارچوب زبان فا) چ2

  در انتهاي آن تثبيت گرديد.» تخلص«ل بيشتر شد و جايگاه ) در شعر اين دوره كاربرد غز3

  ها را لغات عربي گرفته است. ) لغات فارسي اصيل قديم كم شده و جاي آن4

  است؟ نادرستروي چه تعداد از آثار زير توضيح روبه - 27

  نامهالمؤمنين: اثري از قاضي نوراالله شوشتري در موضوع زندگيالف) مجالس

  از شيخ بهايي در موضوع فقه و به نثر فني ب) جامع عباسي: اثري

  آراي عباسي: اثري از اسكندربيگ تركمان در موضوع تاريخ و به نثر سادهج) عالم

  السير: اثري از خواندمير به نثر مصنوع سبك هنديد) حبيب

  بن حسين واعظ كاشفي در موضوع عرفان (نگارش در ايران) الحيات: اثري از عليهـ) رشحات عين

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك )1

  ؟نيستشناسي و تاريخ ادبيات صحيح  عبارت كدام گزينه از نظر سبك - 28

  ) در نثر دورة ساماني از لغات عربي بيشتر بهره گرفته شده است. 1

  شود.  هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقي محسوب مي ) جملات طولاني و تمثيل از ويژگي2

  يا آهنگين را به كمال رساند و ابوالفضل ميبدي از پيروان او بود.) خواجه عبداالله انصاري نثر موزون 3

  است كه در اواسط قرن ششم تأليف شد.» كليله و دمنه«) نثر فني در قرن ششم هجري رواج يافت و نخستين نمونة آن 4

  ؟نيستهاي شعر دورة انقلاب اسلامي  هاي زير از ويژگي يك از گزينه كدام - 29

  خورد. ر شعر دورة انقلاب آشكار است و در غزل حماسي دورة انقلاب به هم پيوند ميروح حماسه و عرفان د) 1

  شود. زدايي زباني مي هاي فكري اين سبك است كه در سطح زباني باعث آشنايي آوردن به مفاهيم انتزاعي از ويژگي روي) 2

  كند. الهام از فرهنگ اسلامي رشد ميتدريج با  تر است؛ اما به رنگ گرايانه در شعر اول انقلاب كم تفكر انسان) 3

  هاي سنتي (غزل و قصيده) در ميان جوانان و انقلابيون رواج يافت و شعر نيمايي از رونق افتاد. بعد از پيروزي انقلاب، قالب) 4

 است؟ معادله اسلوب داراي بيت كدام - 30

 اسـت  افتـاده  سـيل  پـاي  پـيش  آبـاد  ) خانـة 1
  

 مخـواه  خانـة ويـران   در جـز  معمـور  خـاطر   
  

 نفـس  جهـاد بـي   جهان دو از گذشتن ) نتوان2
  

 شـود مـي  شمشـير  بـه  قطـع  دور راه ايـن   
  

 فلـك  قيـد  از رسـتم  گشتم، بيگانه خود ز ) تا3
  

 اسـت  بيگانگي در زندان، اين دارد گر اي رخنه  
  

 سـوختن  از بعـد  فـيض  رساند مي طينت ) پاك4
  

 سـفيد  دنـدان  كند مي گردد چو خاكستر عود  
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  اند؟ ت زير كدامهاي بي آرايه - 31
ــات  « ــت آب نب ــت برف ــمة نوش ــه از سرچش  اي ك

 

 »افــزاي توســت آب حيــات مــردة مرجــان جــان  
 

  ، لف و نشراسلوب معادله، استعاره  ) ايهام تناسب،2  ) تلميح، تشبيه، حسن تعليل، كنايه  1
  آرايي ) تشبيه، استعاره، جناس، واج4  ) جناس تام، تشبيه، ايهام، حسن تعليل  3

 يت، تشبيه و استعاره مشهود است؟در كدام ب - 32

 چرده كـه شـيريني عـالم بـا اوسـت      ) آن سيه1
  

 چشم ميگون لب خنـدان دل خـرم بـا اوسـت      
  

 سـر و پـا دارم و بـس    ) ميل خوبان نه من بـي 2
  

 كيست آن كاو به رخ سـروقدان مايـل نيسـت     
  

 ) لعــل تــو در چشــم مــن بــاده بــود در قــدح3
  

ــود در خــرا     بمهــر تــو در جــان مــن گــنج ب
  

 ) شور شـراب عشـق تـو آن نفسـم رود ز سـر     4
  

 كاين سر پرهـوس شـود خـاك در سـراي تـو       
  

 اند؟كدام زير بيت هاي آرايه - 33

 غصـة شـيرين   داشـت  عمري يك كه كوهكن«
 

 »را شـيرين  جـان  داد آخـر  نديـد  او روي  
 

 يآرايواژه كنايه ـ تلميح ـ ) پارادوكس ـ2   آميزيحس تناسب ـ ايهام ) مجاز ـ جناس ـ1

 تناقض كنايه ـ تلميح ـ آميزي ـ) حس4  تلميح ايهام ـ تام ـتعليل ـ جناس ) حسن 3

 :جزبهدرست است؛ » كاملاً«روي همة ابيات هاي روبهآرايه - 34

) در راه بتـــان كـــه صلحشـــان باشـــد جنـــگ1
  

ــگ؟      ــرس از دل تن ــو ج ــم چ ــد خروش ــا چن ت
  

  (پارادوكس ـ مجاز)

صـبح ) تويي آن شمع كه هـر شـام ملائـك تـا     2
  

ــد        ــه زدن ــو پروان ــال چ ــر و ب ــو پ ــواي ت در ه
  

  (ايهام ـ تشبيه)

كشم جوري از آن نرگس فتان كـه مپـرس  ) مي3
  

خورم خوني از آن غنچة خنـدان كـه مپـرس   مي  
  

(مجاز به علاقة شباهت ـ موازنه)

ــيرين 4 ــر شـ ــا) در وصـــف لعـــل دلبـ ــان مـ بيـ
  

ــا      ــان مـ ــان در دهـ ــت زبـ ــات گشـ ــاخ نبـ شـ
  

  آميزي)(استعاره ـ حس

 د؟نشو يافت مي ابياتترتيب در كدام  به »لف و نشرو  ايهام مجاز، حسن تعليل،«هاي  رايهآ - 35

 چون جام شفق موج زنـد خـون بـه دل مـن    الف) 
 

 سـت ا زردي ةبا ايـن همـه دور از تـو مـرا چهـر       
 

 نه خلاف عهد كردم كه حديث جـز تـو گفـتم   ب) 
 

ــاني       ــان ج ــو در مي ــد و ت ــر زبانن ــر س ــه ب  		هم
 

 ه بگشـايد ر صـبا زان طـرّ  Ĥخاي ك ـ نافـه به بوي ج) 
 

 هـا  ز تاب جعد مشكينش چه خـون افتـاد در دل    
 

ــوش د)  ــرت اي در خ ــن ز هج ــم و دل م  آب چش
 

ــر آب       ــاي پ ــت و دري ــش اس ــر آت ــحراي پ  		ص
 

  د الف، ج، ب، )4   ب  ج، د، الف، )3  د  ج، ب، الف، )2  الف  د، ب، ج، )1
  ...جز به ؛ابيات واژه خون مشبه است ةدر هم - 36

ــف)  ــر آنالـ ــو آورد  هـ ــام تـ ــان نـ ــر زبـ ــو بـ  كـ
 

ــرد       ــر بـ ــون جگـ ــان خـ ــه در دهـ ــو لالـ  چـ
 

 وصـــال محفـــل دريـــادلان ميســـر نيســـتب) 
 

ــار     ــه ب ــر ب ــله را    ةمگ ــيم فاص ــي كن ــون ط  خ
 

ــرون   ج)  ــد بــ ــاخ آمــ ــرام زان كــ ــو بهــ  چــ
 

ــد از    ــي بباريــ ــو گفتــ ــم  تــ ــون چشــ  خــ
 

ــارد   د)  ــون ب ــر خ ــد اب ــو مانن ــغ ت ــه تي ــون ك  كن
 

ــون     ــردد چـ ــر گـ ــان سراسـ ــتان ارمجهـ  بوسـ
 

 الف، د) 4  د، ج ) 3  ب، ج) 2  الف، ب) 1
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 است؟» مصوت + صامت«الگوي حروف اصلي قافيه در كدام بيت،  - 37

 ) بغريـــد بـــر مـــن كـــه عقلـــت كجاســـت؟1
  

ــت     ــؤالت خطاسـ ــي سـ ــي و پرسـ ــو دانـ  چـ
  

ــده  2 ــادار فرخنــ ــت اي وفــ ــوي) بگفــ  خــ
  

ــوي    ــه ليلــــي بگــ ــه داري بــ ــامي كــ  پيــ
  

 يد) در ايــن مجلــس آن كــس بــه كــامي رســ3
  

 كــــه در دور آخــــر بــــه جــــامي رســــيد  
  

ــري 4 ــاخن پ ــه ن ــي ) ب ــره م ــت چه ــد پوس  كن
  

ــت؟      ــكيبم ز دوس ــي ش ــدين ك ــز ب ــه هرگ  ك
  

 است؟ متفاوتحرف روي در كدام گزينه با بقيه  - 38

 هـــا انـــد آن ســـينه ) ليـــك صـــيقل كـــرده1
  

هـــا  پـــاك از آز و حـــرص و بخـــل و كينـــه  
  

 زنـــد ) هــر كـــه بـــر در او مـــن و مـــا مـــي 2
  

 تنـــــد و و بـــــر لا مـــــي رد بابســـــت ا  
  

ــــني3  ) گفـــــت اي همـــــراه آن نـــــام سـ
  

ــده مـــي    ــو زنـ ــرده تـ ــدان مـ  كنـــي كـــه بـ
  

ــان  4 ــا طبيبـ ــم بـ ــتم غـ ــه گفـ ــدان كـ  ) چنـ
  

 درمـــــان نكردنـــــد مســـــكين غريبـــــان  
  

  … جز بهها در مورد رباعي زير درست هستند؛  ، همة گزينهاز لحاظ عروض - 39

 قــانع بــه يــك اســتخوان چــو كــركس بــودن«
 

ــل     ــه طفي ــه ز آن ك ــودن ب ــاكس ب ــوان ن  خ
 

 با نـــان جــوين خويش حــقا كـه بـه اسـت   
 

ـــودن    ـــودة هــر خــــس بـ ـــوده و پـال  »كـال
 

  مورد حذف همزه دارد. 3) 2  شود. ديده مي» قلب«) اختيار 1

  ها مشهود است. ) تغيير كميت مصوت4  شود. بندي هجايي مي ) وزن رباعي به دو صورت دسته3

  صحيح است. …گزينة  جز بهها،  وزن عروضي مقابل همة گزينه - 40

  ام شبي / او را شناختم: (مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل / مستفعلن فعل) هاي تيرة افيوني ) در خواب1

تاب: (مفاعيلن مفاعيلن / مفاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن     هاي سبز گيلان با دل بي گردم ميان بيشه هاي مهتابي / كه مي  ) در اين شب2

  مفاعيلن)

  لن) آشوب چراغ / روشنايي بدهد در بر من: (فاعلاتن فعلن / فاعلاتن فعلاتن فع ) اين دل3

  ) آخر چگونه اين همه روياي نونهال / نگشوده گل هنوز: (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن / مفعول فاعلن)4

 با كدام بيت يكسان است؟ »اميد در شب زلفت به روز عمر نبستم«ع اوزن مصر - 41

 سلطاني كه بيم جان در او درج اسـت  شكوه تاج) 1
  

 ارزد كلاهي دلكش است اما به ترك سـر نمـي    
  

 اي بــه ميــان آر و خــوش بخنــدانش لطيفــه) 2
  

ــه نكتــه   ــدان رضــا باشــد  ب  اي كــه دلــش را ب
  

 من اين حروف نوشتم چنان كه غير ندانست) 3
  

 تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو دانـي   
  

 ور اسـت ز درويشـي  انديشي د چون مصلحت) 4
  

 هم سينه پر از آتـش هـم ديـده پـرآب اولـي       
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 ؟وزن كدام مصراع در مقابل آن، درست نوشته شده است - 42

 ) تن آسوده چه داند كه دل خسـته چـه باشـد   1
  

 (فعلاتــن فعلاتــن فعلاتــن فعلــن) 
  

 نشـود  نشـود بـا دگـري مـي     ) بي تو به سر مـي 2
  

 (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفـاعلن) 
  

 بــــه عــــالمي نــــدهيم   ) ســــر مويــــت 3
  

 (فعلاتـــــن مفـــــاعلن فعلـــــن)
  

ــه    4 ــان زمان ــدار مهوش ــه دي ــار ب ــه ك ــرا چ  ) م
  

 (مفــاعلن فعلاتــن مفــاعلن فعلــن)
  

 باشد؟ ترتيب بيت زير داراي چند هجاي كوتاه و بلند مي بدون اعمال اختيارات شاعري، به - 43

 اين خانة رندان است هـر جـا كـه رسـي بنشـين     «
 

ــا      ــالايي و پـ ــود بـ ــا نبـ ــس مـ  »يينيدر مجلـ
 

1 (7-20  2 (7-19  3 (8-20  4 (8-21  

  تعداد ابدال در كدام گزينه بيشتر است؟ - 44

ــي1 ــجاع    ) هم ــد ش ــدو نمان ــا در ع ــتي ت  بكش
  

ــر  همـــي   ــد فقيـ ــا در ولـــي نمانـ ــدادي تـ  بـ
  

 ) زمانـــــــه پنـــــــدي آزادوار داد مـــــــرا2
  

 سـر همـه پنـد اسـت     زمانه چون نگري سـربه   
  

 كه مستي عشق است هيچ مستي نيسـت  جز آن) 3
  

 همين بلات بس است اي به هـر بـلا خرسـند     
  

 ) مرا بسود و فروريخـت هـر چـه دنـدان بـود     4
  

ــود     ــان بـ ــراغ تابـ ــل چـ ــدان لا بـ ــود دنـ  نبـ
  

 است؟ نادرست گزاره كدام زير، شعر دربارة - 45

 چـه  جـا  ايـن  از / مـن مـانم  مـي  اسـت  بـاقي  نفس تا جااين پاكم / من يا آلوده اگر خاك اين عاشق جاينا خاكم / من در ريشه جااين من«

 »رانممي تشنه خشك دشت اين در باز جااين نيست / من هاتيرگي اين در گرچه روشنايي دانم / اميدخواهم، نمي مي

   است. »ك«دوم،  و اول در سطر روي ) حرف1

 كند.مي تبعيت قافيه تبصرة و »2« قاعدة از ششم و چهارم سوم، در سطر ) قافيه2

 است. آميزيحس و وكسپاراد فاقد ) سروده،3

 است. مشهود همزه حذف ) در همة سطرها،4

 شوند؟ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» خواهي، غلو در توصيف جنگ، وفاداريسرايي، پوزش مرثيه«مفاهيم  - 46

 كـوب الف) بـر خـور نشسـت از اثـر نعـل مـيخ      
 

ــه نقــش مــاه كــه نقــش ســتاره هــم     تنهــا ن
 

 خلـق روزگـار  ب) ما را سري است با تو كه گر 
 

 دشمن شوند و سـر بـرود هـم بـر آن سـريم       
 

ــه جــوش     ــپان ب ــم اس ــد از س ــين آم  ج) زم
 

ــروش      ــان و خـ ــد فغـ ــدر آمـ ــر انـ ــه ابـ  بـ
 

 د) حـــور خطـــا گفـــتم اگـــر خوانـــدمت    
 

ــنم    ــور اي صــ ــت و قصــ ــرك ادب رفــ  تــ
 

  ) ج، د، الف، ب4  ) الف، د، ج، ب 3  ) ج، ب، الف، د 2  ) ب، ج، الف، د 1
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 است؟ متفاوتا بيت كدام گزينه مفهوم كلي بيت زير ب - 47

ــار    « ــتري زنهـ ــابم انگشـ ــر يـ ــو گـ ــل تـ  از لعـ
 

ــد       ــين باش ــر نگ ــليمانم در زي ــك س ــد مل  »ص
 

 ) دهان تنگ شيرينش مگـر مهـر سليمانسـت   1
  

 كه نقش خاتم لعلـش جهـان زيـر نگـين دارد      
  

 ) ســزد كــز خــاتم لعلــت زنــم لاف ســليماني 2
  

 چو اسم اعظمم باشد چه بـاك از اهـرمن دارم    
  

 ) بر خاتم سعادت مهري شـده اسـت مهـرش   3
  

ــليمان      ــاتم س ــر خ ــود از اول ب ــه ب ــري ك  مه
  

 ) بگيــر زلفــش و از روي لعــل يــك ســو كــن4
  

 بـــه دســـت ديـــو منـــه خـــاتم ســـليمان را  
  

 بيت كدام گزينه دربردارندة معناي بيت زير است؟ - 48

 جهـد دود وز ابـرم آتـش مـي   باران اشكم مـي «
 

 »اشد خام رابا پختگان گو اين سخن سوزش نب  
 

 گردد دل خامان ز درد و داغ عشق) پخته مي1
  

ــت       ــناك اوس ــا روي آتش ــن ثمره ــاب اي  آفت
  

ــامي را   2 ــرد خ ــان نب ــت خام ــري از طين  ) پي
  

 گـردد تير كـج راسـت كـي از زور كمـان مـي       
  

ــان ره3 ــد ذوق عشــق    ) خام ــه چــه دانن  نرفت
  

ــرآمدي     ــري ســ ــوي دليــ ــادلي بجــ  دريــ
  

 ان را چاره نيسـت ) از بلند و پست، خامان جه4
  

ــي     ــوپرواز م ــرغ ن ــين   م ــر زم ــرّر ب ــد مك  افت
  

  … جز بهدر همة ابيات شاعر متذكر وصف خاصي از معشوق است؛  - 49

 ) نسيم صبح را گفـتم كـه بـا او جـانبي داري    1
  

 كز آن جانب كه او باشد صـبا عنبرفشـان آيـد     
  

 بـدن  دل سيمين ) روي اگر پنهان كند سنگين2
  

ــد ن    ــاز اســت نتوان ــوي رامشــك غم ــتن ب  هف
  

 ) آري خوش است وقت حريفان به بـوي عـود  3
  

 انـد كـه در جـان مجمـر اسـت      وز سوز غافـل   
  

دمـد در بوسـتان    سوزند يا گـل مـي   ) عود مي4
  

 دوستان يا كاروان مشـك تاتـار آمـده اسـت؟      
  

 : جز بههمة ابيات با عبارت زير تقابل مفهومي دارند؛  - 50

و برخيزد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در ميان خلق، ستد و داد كند و با خلق درآميزد و يك مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند «

  »لحظه از خداي غافل نباشد.

ــار 1 ــت، زينهـ ــق ضررهاسـ ــتلاط خلـ  ) در اخـ
  

ــي     ــحبت ب ــق و ص ــذر ز خل ــق  بگ ــاع خل  انتف
  

 ) تا رو به خلـق داري پشـتت بـه قبلـه اسـت     2
  

 خلـق  كـن كـه شـوي مقتـداي     بر خلق پشت   
  

 گيران ايمن از آفـات شـهرت نيسـتند    ) گوشه3
  

 در ميان خلـق بـودن پـيش دانـا بهتـر اسـت        
  

 ) ز دام صــحبت مــردم رهــايي امكــان نيســت4
  

 كسي كه گوشه گرفـت از جهانيـان عنقاسـت     
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 ؟گيرند قرار مي» د، ج، الف و ب«ترتيب در جايگاه  هاي اجتماعي به در نمودار زير، كدام پديده - 51

آوران المپيك ـ تصور مـن از رتبـة كنكـور سراسـري ـ        تجليل از مدال ) جشن1

  فضيلت و سعادت همگاني ـ ديگچة همانندسازي

) برگزاري آزمون سراسري ـ تخيل رودخانـة خروشـان ـ تندرسـتي پـدربزرگ       2

  وگو روي ـ توجه به حركات طرف مقابل هنگام گفت پس از پياده

هاي اجتماعي ـ علاقه بـه سـاختن     ري بيمه) حمايت از اقشار كم درآمد با برقرا3

فيلمي خاص ـ امنيت اجتماعي ـ تعارف كردن به فـرد سـالمند هنگـام سـوار       

   شدن به اتوبوس

  محيطي ) مراقبت از اموال عمومي ـ تصور زندگي در سيارة مريخ ـ صلح جهاني ـ بحران زيست4

 صحيح است؟ هاي جهان اجتماعي ها و محدوديت كدام گزينه در رابطه با فرصت - 52

  ها ارزيابي كرد. هاي آن ها و ارزش توان براساس آرمان هاي اجتماعي مختلف را نمي ) جهان1

  ) هر فرصتي در جهان اجتماعي محدوديتي به دنبال دارد و نه برعكس.2

  يابند. ها تحقق مي ها و محدوديت هاي اجتماعي مختلف در قالب فرصت ) جهان3

  ان اجتماعي به يكديگر وابسته نيستند.هاي جه ها و محدوديت فرصت  )4

  كدام است؟» هاي ديگر تعامل نظام سياسي با نظام«و » پيامدهاي كنش«در رابطه با  نادرستترتيب، عبارت درست و  به - 53

كنـد   تعيين ميها و اصول حاكم بر نظام سياسي را  ) معتاد شدن به سيگار و قليان، پيامد غيرارادي كنشگر است. ـ نظام فرهنگي عقايد، ارزش 1

  دهد. هاي فرهنگي خود عدول كند، نظام فرهنگي اقتدار نظام سياسي را كاهش مي و اگر نظام سياسي از اصول و ارزش

هـاي فرهنگـي    ) معتاد شدن به سيگار و قليان پيامد ارادي وابسته به ارادة كنشگر است. ـ اگر عملكرد نظام سياسي در جهـت عقايـد و ارزش   2

ها بـه   كند، بلكه نظام سياسي با مديريت سياسي خود و مستقل از ساير نظام نها نظام فرهنگي اقتدار نظام سياسي را تأمين ميجامعه باشد، نه ت

  كند. بسط و توسعة خود كمك مي

اي نظـام فرهنگـي   ه ـ ها و آرمان ) معتاد شدن به سيگار و قليان پيامد ارادي وابسته به ارادة ديگران است. ـ نظام سياسي با دور شدن از ارزش 3

  رد.بهاي فرهنگي و هويتي را از بين ب ها و بحران تواند زمينة تعارضات، تزلزل مي

 ترك سيگار و قليان پيامد ارادي وابسته به ارادة كنشگر است. ـ اگر نظام سياسي به دلايل داخلي و يا تحت تأثير و فشار عوامـل خـارجي از   ) 4

  دهد. نظام فرهنگي اقتدار نظام سياسي را كاهش مي هاي فرهنگي خود عدول كند، اصول و ارزش

 كدام است؟» گرا تفاوت بيدارگران اسلامي و منورالفكران غرب«، »شباهت تيراني و اُليگارشي«، »ويژگي مقاومت منفي«ترتيب  به - 54

  ) همكاري با حاكم نامشروع در حد واجبات نظاميه ـ تعداد حاكمان ـ اختلاف نظر در مفهوم بيداري 1

  تغيير ساختار سياسي كشور ـ شيوة حكومت ـ اختلاف نظر در مفاهيمي چون ناسيوناليسم  ) 2

  ) همكاري با حاكم نامشروع در حد واجبات نظاميه ـ شيوة حكومت ـ اختلاف نظر در مفهوم بيداري 3

  گرايانه  ) تغيير ساختار سياسي كشور ـ تعداد حاكمان ـ انديشة سياسي قوم4
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 اند؟ هاي زير كدام ترتيب، پاسخ پرسش به - 55

 ؟بودندـ متفكران پسامدرن فاقد كدام ظرفيت 

 اند؟ ـ پيامدهاي اجتماعي گريز و رويگرداني از سكولاريسم كدام

 هاي بحران معرفتي نيمة اول قرن بيستم و نيمة دوم قرن بيستم كدام است؟ ترتيب، ويژگي ـ به

هاي كاذب ـ محدود شدن علم به امور طبيعي و   اقتصادي جهان غرب ـ رونق بخشيدن به بازار معنويت ) توجيه علمي حضور جهاني سياسي و 1
  زير سؤال رفتن علم مدرن

هاي معرفتي و علمي ـ مرعوب فرهنـگ جهـاني غـرب شـدن مهـاجران        ) توجيه ناسازگاري بين عملكرد اقتصادي و سياسي غرب با توانمندي2
  هاي علم تجربي روشن شد. كه علم تجربي تنها تفسير ممكن از جهان طبيعت نيست و محدوديتساكن كشورهاي غربي ـ آشكار شد 

هاي ارزشي دسـت   علم از داوري  ) توجيه علمي حضور جهاني سياسي و اقتصادي جهان غرب ـ برگزاري اجلاس هزارة اديان طي قرن بيستم  ـ 3
  شست و روشن شد كه علم تجربي داراي مباني علمي تجربي است.

هاي علم  شدة اديان ـ محدوديت  ها و انواع بازسازي پرستي ها، شيطان  پرستي دفاع از ابعاد گستردة اقتصادي و سياسي غرب ـ عدم رونق خرافه   )4
  تواند وجود داشته باشد. هاي ديگر نيز مي تجربي روشن شد و آشكار شد كه تفسيرهاي متناسب با فرهنگ

 است؟ ترتيب كدام هاي زير به پاسخ پرسش - 56

  بيشترين شباهت را به كدام رويكرد دارد؟» عصر جديد«ـ فيلم سينمايي 
  ـ مفاهيمي چون شناخت عدالت و ظلم به كدام نوع از عقل به معناي خاص اشاره دارد؟

  ترين بحران اقتصادي در چه سالي به وجود آمد؟ ترتيب، نخستين بحران اقتصادي و مهم ـ به
 ترده وجود دارد؟ـ در كدام جوامع تقسيم كار گس

  ، بعد از جنگ جهاني دوم ـ مكانيكي 1820) تفسيري ـ عقل نظري ـ 1
 ، بين دو جنگ جهاني اول و دوم ـ ارگانيكي 1820) تبييني ـ عقل عملي ـ 2

 ، بعد از جنگ جهاني دوم ـ مكانيكي 1929) تفسيري ـ عقل نظري ـ 3

 ـ ارگانيكي ، در فاصلة دو جنگ جهاني1929) تبييني ـ عقل عملي ـ 4

 كدام است؟» هاي علوم اجتماعيِ جهان اسلام در مقايسه با غرب ويژگي«عبارت درست در رابطه با  - 57

  .  رديگ ميعاملان  يها خود را از متن فرهنگ و كنش ةدر جهان اسلام، اعتبار روشنگران تيعقلان )1
  كند. اسلامي و جامعة جهاني داوري مي) علم اجتماعي جهان اسلام، تنها دربارة وضعيت مطلوب و آرماني جامعة 2
  دهد. ها را مورد نقد قرار مي هاي پيرامون خود تعامل ندارد بلكه آن ) عقلانيت مورد استفاده در جهان اسلام با ارزش3
  ) عقلانيت جهان اسلام در توليد دانش علمي دربارة محيط فرهنگي و اجتماعي، نقش محوري دارد.4

 درست است؟» عقل در معناي عام« و در رابطه با نادرست» چالش جهان دوقطبي«ابطه با كدام مورد در ر ،ترتيب به - 58

  كند. هاي عدالت و آزادي را در روابط انساني ارزيابي مي وضعيت ارزش. ـ عقل انتقادي اي نبود بلكه چالشي جهاني بود چالشي منطقه )1
  .شناسد ان به كمك آن حقايق و قواعد جهان را مياي است كه انس قوهـ  هاي كلان و مستمر است. ) از نوع چالش2
زبـان   در سخن گفتن بـا ديگـري، از  ـ با استفاده از عقل تفسيري   گرفتند. اين دو قطب از نظر جغرافيايي در دو بخش متمايز و جدا قرار مي )3

 كنيم. پسنديم استفاده مي خود براي ترغيب او به انجام كاري كه ما مي

شناسـي بـه    عوامل مهاجرت در جمعيتـ   ا دو سياست و فرهنگ متفاوت، جهان را به دو قطب اصلي تقسيم كرده بودند.) بلوك شرق و غرب ب4
  شود. كمك عقل ابزاري درك مي
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 كند؟ را كامل مي زيرترتيب جدول  كدام گزينه به - 59

ريالقابت ريالقابتحوزة حوزة

برابري برابريحوزة حوزة

  

  ساختار اجتماعي  ب  الف

  ج
نظم اجتماعي بيرون از ما 

  است.
  د  تفسيري شناسي انتقادي و اشتراك جامعه

ها و جوامع در پديد آمدن و ادامه يافتن قشربندي  هاي افراد است. ـ نقش انسان  اراده ةها ساخته و پرداخت ) دانش ابزاري ـ تمام معاني و ارزش 1

  هاي اجتماعي است. دانند. ـ ارتباط ميان پديده پذير نمي گيرند و تغيير در آن را چندان امكان را ناديده مي

ني ـ هر فرد، گروهي و فرهنگي ارادة خاص خود را دارد. ـ جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطة شروع   ) نظم تبيي2

  نمايد. ميكند و خود را در بلندمدت حفظ  ميرقابت را يكسان نمايد. ـ با تغيير در خود و محيط نيازهاي خود را تأمين 

دهد كه آنان خواهان از ميان  قشربندي نشان مي بت انتقاد علمي از ساختارهاي سركوبگر ـ تأكيد آنان بر معاي ) نظم تبييني ـ تأكيد بر ضرور 3

  برداشتن قشربندي هستند. ـ همانند خودرويي است كه روشن شده و در حركت است.

رهاسازي مطلق موافق است و نه با كنترل مطلـق  انگاري طبيعت و جامعه ـ توانايي و خلاقيت افراد در ساختن جهان اجتماعي ـ نه با    ) يكسان4

  توان ديد. هاي رسمي بهتر مي ـ در گروه

 ترتيب كدام است؟ پاسخ هر يك از سؤالات زير به - 60

  كند؟ ـ مالكيت براساس كدام ارزش اجتماعي اعمال قدرت مي

  ـ از پيامدهاي حذف مالكيت خصوصي كدام است؟

  ـ سياست همانندسازي، چه نوع سياستي بود؟

  شود. ـ در دوران مدرن مورد نقد قرار گرفت. ) ثروت ـ تلاش افراد كوشا ناديده گرفته مي1

  دهد. مورد تأكيد قرار ميرا هاي خرد و محلي  گردد. ـ هويت ) دانش ـ راه پيشرفت مادي مسدود مي2

  .شدند ها همسان مي اي بود كه همة گروه گونه رود. ـ به رقابت از بين مي ة) ثروت ـ انگيز3

  هاي مختلف در پيش گرفتند. ههاي هويتي گرو ها براي از بين بردن تفاوت گردد. ـ دولت ) دانش ـ نقطة شروع رقابت متفاوت مي4

 ترتيب علت هر عبارت كدام است؟ به - 61

  ها هاي انسان ـ پيچيدگي كنش

  ـ افزايش دامنة چالش فقر و غنا

  هاي اجتماعي امان دادن كنشما در زندگي اجتماعي و س  ـ فراهم آمدن امكان مشاركت

  ) تنوع و تكثر معاني ـ پيوند بحران اقتصادي با چالش فقر و غنا ـ قواعد اجتماعي1

  ) دشواري فهم معنا ـ پيوند بحران اقتصادي با چالش فقر و غنا ـ نظم اجتماعي2

  اعد اجتماعي) تنوع و تكثر معاني ـ انتقال فشارهاي ناشي از چالش فقر و غنا به تمامي جامعه ـ قو3

  گيري اقتصاد جهاني ـ نظم اجتماعي ) دشواري فهم معنا ـ شكل4
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 اند؟ هر يك از موارد زير چگونه و چرا شكل گرفته - 62

 ـ احزاب سوسياليستي و كمونيستي

  تشويق متفكران اجتماعي براي عبور از مرزهاي هويت فرهنگيِ خود ـ
  هويت اجتماعي شغلي ـ
هـاي عقيـدتي و ارزشـي     بازانديشي دربارة بنيـان ـ   داري كه در طرف راست مجلس فرانسه قرار گرفتند. يهرفداران سرماط توسطگيري  شكل )1

    هاي عميق و سطحي جهان اجتماعي پذيرش لايه ةوسيل  بهگيري  ـ شكل جهان اجتماعي
   هويت فرهنگي جهان اجتماعي ـ الهام از انقلاب اسلامي ايرانـ با انتقاد از ليبراليسم اوليه  )2
   تغييرات اجتماعيـ  حيات معنوي اسلامـ  دوم قرن بيستم ةفروپاشي بلوك شرق در نيم با گيري شكل )3
در پرتـو   گيـري  شـكل  ـ  كاستي و خلأ معنوي در جهان اجتماعيـ   .داري كه جريان چپ نام گرفته بودند مخالفان سرمايه توسطگيري  شكل) 4

  در جامعه هاي مشترك عقايد و ارزش

 دهد؟ ديدگاه كدام متفكر را نشان مي هر عبارت - 63

 ـ معتقد بود مفهوم عقلانيت در جهان اسلام متفاوت از عقلانيت موجود در جهان غرب است.

 شناسند. غربيان وي را بيش از ساير متفكران اجتماعي مسلمان مي  ـ

 .دهاي موجود و با استفاده از فقه، نظام مشروطه را تبيين نمو وي با توجه به واقعيتـ 

 بندي جوامع پرداخت. هايي براي تقسيم ـ با توجه به جوامع زمان خود و جوامع گذشته و با استدلال عقلاني به تعيين ملاك

كند كه در علوم اجتماعي بررسي  هايي را ايجاد مي رساند و در اين مسير پديده ـ معتقد بود كه عقل عملي به انسان در انجام عملش ياري مي
 شوند. مي

  علامه طباطبايي خلدون ـ فارابي ـ  ابن  علامه طباطبايي ـ ابي ـ ) فار1
 علامه طباطبايي خلدون ـ ميرزاي نائيني ـ فارابي ـ  ) طه عبدالرحمن ـ ابن2

 علامه طباطبايي ـ فارابي خلدون ـ ميرزاي نائيني ـ  ) طه عبدالرحمن ـ ابن3

 يني ـ فارابيخلدون ـ ميرزاي نائ علامه طباطبايي ـ فارابي ـ ابن ) 4

 است؟ نادرستدرست و » عقل در معناي خاص«كدام گزينه در رابطه با  ،ترتيب به - 64

ــ   .شجاعت، حكمت و عدالت روي سعادت دنيوي و اخروي را نخواهد ديـد  اي بدون تأمين ميزاني از عفت، هرگز جامعه ،) براساس عقل عملي1
  كند. نسان وجود دارند، شناسايي ميهايي را كه مستقل از آگاهي و ارادة ا عقل نظري واقعيت

  شناسد. اي است كه انسان به كمك آن حقايق و قواعد جهان را مي قوه ـ كند. شناسايي ميرا  ها ها و آرمان ) عقل عملي ارزش2
  پردازد. ها مي عقل عملي به شناخت هستـ  شود. ك با استفاده از عقل نظري شناسايي مييقانون جاذبة زمين در فيز )3
 شود. قانون عليت در فلسفه با عقل عملي شناخته مي ـ شود. هرگونه تلاش ذهني و علمي را شامل مي )4

 ترتيب مشخص كنيد. صحيح يا غلط بودن عبارات زير را به - 65

ها   هاز اين پديدزدايي  منجر به هويت ،ياجتماع يها دهيوقوع پد ييچراة دربار ينيب شيساده و كاملاً قابل پ يها به پاسخ يابيدستـ تلاش براي 
  شود. مي

  گرا در جريان انقلاب مشروطه، در نهايت به نفع بيدارگران اسلامي پايان يافت. ـ رقابت ميان بيدارگران اسلامي و منورالفكران غرب
  شمول باشد، تبيين دانش محلي است. ـ اگر تفسير، دانشِ جهان

  بود. آميز عالمان ديني با قاجار، حركتي اصلاحي ـ برخورد رقابت
  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص4  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ3  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص2  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ 1
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 كدام گزينه دربارة مفاهيم پركاربرد در علوم تجربي، صادق است؟ - 66
  نقطة آغاز كار است.» جويي ارتباط زيادي دارد. خواهي بالا با مخاطره رسد هيجان به نظر مي«) عبارت 1
اي از  توانـد در زمـرة مجموعـه    نمـي » هاي عصبي اثر مثبـت دارنـد.   دهنده هاي مغزي بر تنظيم انتقال ه كه درمانها نشان داد بررسي«) عبارت 2

  ها قرار گيرد.  گزاره
  هايي شود.  تواند باعث طرح پرسش مي» منبع كنترل دروني بر عزت نفس اثر دارد.«) عبارت 3
  ي نيست.  داراي سنجيدگ» بيني بر حس اميد اثر دارد. خوش«) عبارت 4

 اي در علوم تجربي محسوب شود؟  فرضيه تواند نمييك از عبارات زير  كدام - 67
  ) تنها راه درمان قطعي بيماران نوروتيك درمان از طريق تداعي آزاد و تحليل رؤياست و هيچ راه ديگري مفروض نيست.   1
 د باعث ابتلاي كودك به اسكيزوفرني شوند. توانن هاي دوگانه و متناقض قرار دهند، مي ) والديني كه كودك را در موقعيت2

  قبول نيست.  بندي موضوعي در حافظه قابل بندي كرد، اما طبقه يادسپاري طبقه توان براساس زمان به ) خاطرات موجود در حافظه را مي3
  گذارد.  حافظة انسان مي هاي بيشترين تأثير را بر تحريف ،) گذشت زمان4

 ام عبارات ارتباط بيشتري دارند؟ترتيب دو گزارة زير با كد به - 68
  ماند، گويا قطاري وجود نداشته است. شود، پس از گذشت چند دقيقه، كودك مات مي ـ قطار از جلوي چشمان كودك رد مي

  رود. چسبد و جايي نمي ها، دائم به مادر خود مي ـ كودك در مهماني
  از رشد، به بازي كودكان با يكديگر اشاره دارد. شود. ـ اين جنبه ) اين جنبه از رشد، رشد زبان را هم شامل مي1
  ) اين جنبه از رشد، در تعيين ادراكات نقش دارد. ـ اين جنبه از رشد، لازمة آگاهي بيشتر است.2
  شود. هاي موازي را شامل مي آگاهي دوطرفه نيازمند است. ـ اين جنبه از رشد، بازي به ) اين جنبه از رشد،3
  ها اشاره دارد. ازمند رشد شناختي است. ـ اين جنبه از رشد، به پذيرش مسئوليت) اين جنبه از رشد، ني4

 در كدام گزينه نظر شخص صرفاً براساس پردازش ادراكي بيان شده است؟  - 69
  هاست. اي تيره روي پاكي آدم كند دروغ لكه داند، زيرا احساس مي گويي را كار بدي مي ) سيما دروغ1
هـاي   خواهد با باقي كتاب خواهد كتابي به او بدهد كه رنگ جلدش صورتي باشد؛ چون مي فروش مي د و از كتابرو فروشي مي ) سوگل به كتاب2

 اش هماهنگ باشد. كتابخانه

معتبر  نشان تجاريدهد و از  كند كه علاوه بر ساعت، تاريخ را هم نشان مي رود و ساعتي تماماً مشكي را انتخاب مي فروشي مي ) فربد به ساعت3
   است.

  شد!  گفت دماغش دراز مي كارتون پينوكيو را ديده است كه وقتي دروغ مي به تازگي) مهرداد دوست ندارد دروغ بگويد، زيرا 4
 3بار اعلام خطاي پنـالتي كـرده كـه     28در جلسة كميتة داوران براي ارزيابي عملكرد داوران در مسابقات فصل گذشته، مشخص شد داوري  - 70

مرتبه خطاي پنالتي از ديد  6مرتبه متوجه تمارض مهاجم شده و اعلام پنالتي نكرده باشد و  5است. در صورتي كه او اعلام خطا اشتباه بوده 
 چند تصميم درست و چند تصميم نادرست گرفته است؟  در مجموعترتيب،  او پنهان مانده و سوت نزده باشد، به

1 (31 - 8  2 (30 - 9   3 (28 – 11  4 (20 - 12 

بيند. پس از نجات او توسط تيم نجات، وي ادعا  رباييِ يك دانشمند، شخص دانشمند آسيب فيزيكي در ناحية پس سر مي ن آدمدر طي جريا« - 71
كدام گزينه با قضية بالا ارتباط » كنند. كند، صحت آن را تأييد نمي هايي كه مي آورد اما آزمايش كند فرمول مادة اختراعي خود را به ياد مي مي

 بيشتري دارد؟ 
  ) فراموشي رخ داده است. 2  ) وي يك رويداد واقعي را به خاطر آورده است. 1
  اند. ها دچار يادآوري دروغين شده ) برخي بخش4  كردن روي داده است. ) خطاي حذف3

 گيرد؟ دوم قرار ميترتيب، كدام نوع حافظه در جايگاه  اگر انواع حافظه را براساس زمان بازيابي و گنجايش (از كم به زياد) مرتب كنيم، به - 72
 ) حافظة حسي ـ حافظة بلندمدت2  مدت مدت ـ حافظة كوتاه ) حافظة كوتاه1

  حسي) حافظة حسي ـ حافظة 4  مدت ـ حافظة حسي ) حافظة كوتاه3



  16 ةصفح   شناسي روان
 

 

 ؟ا انجام دهندها براي برطرف كردن مشكل خود، ابتدا بايد كدام اقدام ر كنند؛ آن مهسا با همسرش به مشكل خورده و مدام با يكديگر مشاجره مي - 73
  اند ارزيابي كنند. كه تاكنون براي برطرف كردن مشكلاتشان اتخاذ كردهرا هايي  حل ها بايد راه آن) 1
 حل منطقي براي برطرف كردن مشكلاتشان بيابند. مشاور بروند و يك راهها بايد نزد  آن) 2
  ها را پيدا كنند. ها بايد موانع و مشكلات خود را شناسايي كرده و علت بروز مشاجره آن) 3
  اند اصلاح كنند. كه تاكنون با يكديگر داشتهرا ها بايد رفتارهايي  آن) 4

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ بهنادرستي هر يك از عبارات زير  يادرستي  - 74
 شود. بست در حل مسئله مي گذشته موجب ايجاد بن ةـ پيروي صرف از تجرب

 تفاوت در اطلاعات فراخواني شده از حافظه است.ـ تفاوت در نگاه به مسئله به معناي 
 گويند. ديگران در حل مسئله اثر انتقال مي ةـ به استفاده از تجرب

 فراموش شدن موانع حل مسئله مفيد است.  ةـ اثر نهفتگي به واسط
  ) نادرست ـ درست ـ نادرست ـ درست  2  ) درست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست1
 ) نادرست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست4  ـ درست) درست ـ درست ـ نادرست 3

 گيري در عبارت زير چه نمودي دارد؟ سبك و موانع تصميم - 75
 كند مي. پس از آن افت تحصيلي پيدا ماند ميدهد و پس از يك سال همچنان در سوگ او باقي  سالگي پدر خود را از دست مي 15آرش در «

امـا  موفق خواهد شد.  د و مطمئن بود كه حتماًرك از اين رو كاري پيدا  ؛كه كار كند فتگر تصميم او . كند ميو پيش از ديپلم، ترك تحصيل 
  »شود. كار، از محيط كار اخراج مي ماه، به دليل دعواكردن با صاحب 6پس از 

  ) اجتنابي ـ اعتماد افراطي2    ييدأ) تكانشي ـ سوگيري ت1
  افراطي ) احساسي ـ اعتماد4  نكردن هيجانات ) تكانشي ـ كنترل3

 گيري اجتنابي اشاره دارد؟ كدام بيت به سبك تصميم - 76
ــي1 ــد بــ ــه مقلــ ــد دو ســ ــي) تقليــ معنــ

  

ــوانمردان را   ــد راه جـــــ ــدنام كنـــــ  بـــــ
  

) كــام افعــي بــه لــبش شــربت تريــاك دهــد2
  

 هركــه را طاعــت او ســابق احســاس شــود     
  

گويم زيان كن يا به فكر سـود بـاش ) من نمي3
  

 تي زود باشخبر در هرچه هساي ز فرصت بي 
  

ــداي4 ــو را از خـ ــت تـ ــاي اسـ ــل عطـ  ) عقـ
  

ــت       ــن عطاس ــن زي ــب دي ــو واج ــن ت ــر ت  ب
  

 هاي مطرح شده، ارتباط معنايي بيشتري دارد؟ يك از گزينه زير با كدام فرض - 77
اسـري معتبـر   خواهد در يك دانشگاه سر خواند كه مي خواند تا پدر و مادرش از او راضي باشند و مبينا به اين دليل درس مي سيما درس مي«

 »قبول شود.
  شوند. ها هم دروني هستند و هم توسط عوامل بيروني براي انسان ايجاد مي انگيزه) 1
 ها از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت هستند. انگيزه) 2
  هاي او قرار دارد. دهندة نگرش، متنوع است و تحت تأثير نظام شناختي فرد، باورها و ارزش عوامل شكل) 3
   علاوه بر عوامل انگيزشي، تابع عوامل مختلف نگرشي افراد هم است. ،دهنده به رفتار انسان شكل عوامل) 4

 يك بيشتر است؟  جبران كدام ةو انگيز اند چه سبك اسنادي را اتخاذ كرده ،ترتيب با توجه به روايت زير، سعيد و سميه به - 78
دقتي كرده و هنگام پارك به نزديـك چهـارراه    ند. سعيد اعتقاد داشت بيشدرد  يآزمون رانندگي شهر درسعيد و سميه هر دو در يك روز «

گيري افسر  سختآن مكان پارك كند، شلوغ بوده و بودن محل پارك توجه نكرده و سميه اعتقاد داشت محل پاركي كه افسر از او خواسته در 
  » رانندگي موجب عدم موفقيت او شده است.و راهنمايي 

 ) بيروني ناپايدار، دروني ناپايدار ـ سميه2  روني ناپايدار ـ سعيدبي ) دروني ناپايدار،1
 ) بيروني پايدار، دروني ناپايدار ـ سميه4  ) دروني پايدار، بيروني پايدار ـ سعيد3

 ؟كند شناسي سلامت، كدام مورد را بررسي مي روان - 79
  هاي حذف كامل عوامل خطرساز پيدا كردن راه) 1
 ها محيطي و بيماريكشف روابط علي بين عوامل ) 2
  ها ترين عوامل ايجاد بيماري عنوان يكي از مهم سبك زندگي افراد به) 3
  هاي رواني پيدا كردن درمان قطعي ناهنجاري) 4

 كدام گزينه با فشار رواني ارتباط بيشتري دارد؟ - 80
  مانع رسيدن به هدف است.) 2  ) با تعادل زيستي ارتباط ندارد.1
 ) داراي پيامدهاي دوجانبه است.4   ) داراي عوارض شناختي است.3



 

 

 
 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دقيقه 57ويي: گ دت پاسخم                                                                                           80تعداد سؤال: 
 

 گويي سؤالات و مدت پاسخ  ة، تعداد، شمارانسانيآزمايشي علوم   مواد امتحاني گروهعنوان 
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  2 ةصفح   زبان عربي
 

 ) ۸۸-۸۱عيّن الأنسب للجواب عن الترجمة من أو إلی العربية( 
 

 : ﴾و ما من دابَّة في الأرض و لا طائر يَطيرُ بِجناحيه إلاّ أُمَمٌ أمثالُکم  ﴿ - 81

ها (نيز) ماننـد شـما در    كند، مگر آنكه آن اي كه با بالَش پرواز مي اي روي زمين نيست و نه هيچ پرنده ) و هيچ جنبنده1

  هايي هستند! گروه

هـايي ماننـد    ها (نيز) گـروه  پرَد، مگر آنكه آن هايش مي اي كه با بال ) و هيچ موجودي روي زمين نيست و نه هيچ پرنده2

  شما دارند!

هايي  ها (نيز) گروه كند، مگر آنكه آن هاي خود پرواز مي اي كه با بال اي در زمين نيست و نه هيچ پرنده ) و هيچ جنبنده3

  ستند!مانند شما ه

هايي مانند شما  ها (نيز) درون گروه پرَد، مگر آنكه آن اي كه با بال خود مي ) و هيچ موجودي در زمين نيست و نه پرنده4

 هستند!

ما أروعَ الظّواهر الطبيعيّـة الّتـي تقـعُ فـي بلادنـا! کُنـتُ قـد قـرأتُ فـي مَوسـوعة علميّـة أنّ بُحَيـرة زريـوار بِمُحافظـة  « - 82

 »:في العالَم! يرةبُحکردستان أکبَر 

خوانـدم كـه دريـاي زريـوار در      اي مـي  شده در كشور ما چقدر جالب است! در دانشنامة علمي هاي طبيعي واقع پديده) 1

 در جهان است! ها درياچه كردستان يكي از بزرگترين

دم كه درياچة زريـوار  اي كه در كشور ما قرار دارد، جالب است! در دانشنامة علمي خوانده بو هاي طبيعي چقدر پديده) 2

 !بودجهان  ه دردر استان كردستان بزرگترين درياچ

اي علمي خوانده بودم كه درياچـة زريـوار    اي وجود دارند كه واقعاً جالبند! در دانشنامه هاي طبيعي در كشور ما پديده) 3

 هاي دنيا است! درياچه همةدر كردستان بزرگتر از 

ما قرار دارد چقدر جالب است! در يك دانشنامة علمي خوانـده بـودم كـه درياچـة     اي كه در كشور  هاي طبيعي پديده) 4

 زريوار در استان كردستان بزرگترين درياچه در دنيا است!



  3 ةصفح   زبان عربي
 

لا يَنتفعُ أحدٌ بِالإصرار علی نِقاط الخلاف و العُـدوان فعلَـی کـلّ الشـعوب تعـايُش سـلميّ مـع بعضـها و إن تَختلـف «  - 83
 »: في لغاتها و ألوانها!

آميـز   ها بايد با يكديگر همزيسـتي مسـالمت   برد پس همة ملت كسي از پافشاري بر نقاط اختلاف و دشمني سود نمي )1
  هايشان تفاوت داشته باشند! ها و رنگ داشته باشند اگرچه در زبان

ها واجب  آميز بر تمام ملت رساند پس همزيستي مسالمت ها به كسي سود نمي ) اصرار كردن بر نقاط اختلاف و دشمني2
  هايشان اختلاف داشته باشند! ها و زبان در رنگ گراست حتي ا

هـم همزيسـتي    هـا بايـد بـا    هاي اختلاف و دشمني سودي نبـرده اسـت پـس همـة ملـت      كس از اصرار بر نقطه ) هيچ3
  هايشان متفاوت باشد! ها و رنگ هاي آن آميز داشته باشند اگرچه زبان مسالمت

آميـز   ها همزيسـتي مسـالمت   برد پس بايد با بعضي ملت هاي اختلاف و دشمني نمي نقطه) كسي سودي از پافشاري بر 4
  داشت هرچند كه در زبان و رنگ خود تفاوت داشته باشند!

 »:و تجربة ما جرّبه الآخَرون فتحلّ بك الندامةُ! كإيّا«  - 84
 آيد! يكنند، چه پشيماني بر تو فرود م ) تجربه نكن چيزي را كه ديگران آن را تجربه مي1

 شوي! اند برحذر باش كه پشيمان مي ) از اينكه تجربه كني آنچه را كه ديگران تجربه نموده2

 آيد! اند كه پشيماني بر تو فرود مي ) بپرهيز از تجربه كردن آنچه كه سايرين آن را تجربه كرده3

 آيد! شيماني بر تو فرود مياند، چون پ دهم از اينكه بيازمايي چيزي را كه سايرين آزموده ) تو را هشدار مي4

 !»:و المُبيد الزّراعیّ إکثاراً  الکيمياويّة ستخدام الأسمدةا يمُزارع لا تُکثر ف«  - 85
  !كند روي نمي زياده قطعاًهاي كشاورزي  كش و آفت ي شيمياييكودهاكارگيري   بهكشاورز در ) 1
  !روي نكن زياده رگزههاي كشاورزي  كش و آفت ي شيمياييكشاورز در استفاده از كودها) اي 2
  !كند روي نمي زياده كش كشاورزي و آفت شيـميايي در استفاده از كود گاه هيچكشاورز ) 3
  !روي نكن زياده اصلاًكش كشاورزي  و آفت ي شيمياييكشاورز در استفاده از كودها) اي 4

 :الخطأعيّن  - 86
شتي است كه هرگاه آب بر آن زيـاد  انسان همچون كگمان قلب  بي إنّ قلب المرء کزرعٍ يَموت إذا کَثُر عليه المـاء!:) 1

  ميرد! شود، مي
باً لمّا سَـمعوا أنّ حجـم دُبّ البانـدا عنـد الـولادة أصـغر مـن الفـأر!:) 2 ب     دانـش  تَعجّب طلاّبي تعجُّ آمـوزانم بسـيار تعجـ

  كردند وقتي شنيدند كه اندازة خرس پاندا هنگام تولّد كوچكتر از موش است!
اي دوستان من فقـط حـق را بگوييـد     لوا إلاّ الحقّ فإنّ المؤمن لا يَخاف قولَ الحقّ و إن کان عليه!:أحبّتي لا تقو ) 3

  ترسد اگر چه به زيانش باشد! زيرا مؤمن از گفتن حق نمي
 كشاورز در مزرعـة بـزرگش پرنـدگان    کان المُزارع يُربّي الطيور المُختلفة في مزرعته الکبيرة و هو يَنتفع بها جـدّاً!:) 4

  برد! ها بسيار سود مي داد در حالي كه از آن مختلف را پرورش مي
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 عيّن الصحيح: - 87

زمان گذشت و بيشتر قـدر آنچـه را كـه از دسـت داده بـودم،       مضی الزمان و فهمتُ أکثَر قدر ما کنت قـد فقدتـُه!:) 1

 فهميدم!

هـا بـرآورد    هـاي جهـان، ميليـون    ات زنده در آبانواع موجود أنواع الکائنات الحيّة في بحار العالم تقُدَّر بالملايين!:) 2

 شوند! مي

 كنم! به من اجازه بده؛ حق با توست. كارت را برايت تعويض مي بدِّل لَك البطاقة!:اُ سامِحيني؛ أنتِ علی الحقّ. ) 3

 ديد!اين همان پروردگاري است كه از ترس دشمن به او ايمان آور ذاك هو الربّ الّذي آمنَکم من خوف العدوّ!:) 4

 »:كنند! را به روزي روشن تبديل مي ي درياها كه تاريكي شوند يافت ميهايي  ماهي « - 88

     !ضوء النّهاريُحوّلُ ظلمات البحر إلی  كأسما كهنا )1

 إلی نهار مُضيء! البحر تُحوّلُ ظلمات كتُوجد أسما) 2

     !ضوء النّهارإلی  البحر يُحوّلونَ ظلمات كأسما كهنا )3

  تُحوّلُ الظّلمات إلی النّهار المُضيء! في البحرسمکات تُوجد ) 4

 ) بما يُناسب النّص:٩٣-٨٩اقرأ النّص التاّلي ثمّ أجب عن الأسئلة (  
  

 يتحمّلالإرادة الانسانيّة، فذو الإرادة القويّة يمکن له أن يصبر و  استعمالإنّ الصّبر مصداق بارز من مصاديق 

عمل، و صبر علی العمل أيّ نوعين من الصبر: صبر بدون  كبِالذّکر أنّ هنا مرارة الصّبر و حلاوته. من الجدير

بالعمل فهو الصّبر  المقرونالمسؤوليّات و الواجبات، أمّا الصّبر ك عمل هو تر  و مواصلته، و الصبر بلا

  الحقيقيّ...

ة أعماله في يومه أو قد يصبر المرء علی عمل واحد فيکمله، ولکنّه قد يفقد الصّبر فلا يستطيع متابعة سلسل

سلسلة الأعمال  إنجازالإنسان علی العمل الواحد، إضافة إلی هذا يجب الصبر علی  يصبرعمره فيَفشلُ، فل

  الّتي يکون العمل الواحد حلقة منها. الاُخری

کلمة  کرّرو انّ امبراطور الصّين سأل شابّاً عن السّرّ في انتصاره و سعادته، فقال الشابّ: الصّبر الصّبر...  يُقال

           الصّبر مائة مرّة!    
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  :الخطأعيّن  - 89

  ! و الأعمال کلّها علی هذا ،لا يمکن أن نحصد المحاصيل إلاّ بعد أن نصبر لمدّة معيّنة )1

  !الصبر دون العمل يمکن أن ينفع المرء ولکن من الأرجح أن يقترن الصّبر بالعمل )2

    !الصّبر مهما کانت کبيرة أو صغيرة إنّ الأعمال في الحياة بحاجة إلی عنصر )3

  !تتجلّی إرادة المرء في الصّبر علی ما يقوم به طوال الحياة) 4

  :  عن الشّابّ الصينيّ  الخطأعيّن  - 90

       !إنّ الصّبر هو العامل الوحيد لنجاحه في الحياة) 1

 !إنّه کان يصبر علی عمله و مواصلته صبراً حقيقيّاً ) 2

    !عمله و سلوکه و کلامه أيضاً إنّ الصّبر يظهرُ في  )3

  !إنّه واصل طريقه نحو النجاح و قد وجد أسرار النّجاح) 4

  :في النّص لم يُذکرما عيّن  - 91

  !        أيّ صبر هو المطلوب؟ )2  !أيّ صبر يؤدّي إلی السّعادة؟ )1

 کيف يکتسب المرء القدرة علی الصّبر؟! )4  !کيف يواصل النّاجحون سلسلة الأعمال؟ )3

  ّ٩٣ و ٩٢في الإعراب و التّحليل الصّرفي ( الخطأن عي (  

  »:  يصبر - المقرون – يتحمّل – استعمال«  - 92

 و فاعل / فعل معلوم -تفعّل مزيد ثلاثي من باب  –للمفرد المذکّر الغائب  -: فعل مضارع يتحمّل) 1

  ة، و موصوفها: الصّبرصفمعرب /  - معرّف بأل – مفعول (مصدره: اقتران)اسم  –مذکّر مفرد : المقرون) 2

ه: الإنسـان، حـرف الـلاّم / فعـل و فاعلـ لازم –) صَـبر، دون حـرف زائـدثلاثـي (مصـدره:  جرّدم - مضارع: يصبر) 3

  فيه يدلّ علی الأمر

 اليـــه و مجـــرور مضـــافمعـــرب /  -)ثلاثـــة حـــروف زائـــدةلـــه و مصـــدر (مـــن فعـــل مزيـــد ثلاثـــي،  -: اســـم اســـتعمال) 4

  ، و مضافه: مصاديقالکسرةب
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    »: کرّر – يُقال – الاُخری - إنجاز«  - 93

  مجرور بحرف الجرّ معرب /  - )باب افعال، النّون من حروفه الأصليّةمصدر (من  -: اسم إنجاز) 1

 موصوفها: الأعمال؛ و صفة/  معرب -معرفة  – مفرد مؤنّث (علی وزن: فُعلی) –اسم تفضيل : الاُخری) 2

  إسمية/ الجملة  مجهول -مزيد ثلاثي، و له حرف زائد واحد  – الغائب ذکّرفرد المللم –: فعل مضارع يُقال) 3

  کلمة: مفعوله/  متعـدّ  – معلوم – (من باب تفعيل، بزيادة حرف زائد واحد) د ثلاثيمزي – فعل ماض: کرّر) 4

 ) ١٠٠-٩٤عيّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالية(  
 

 في ضبط حرکات الحروف:  الخطأعيّن  - 94

  قلُ النّاقِلاتُ مُشتَقّات النِّفطِ مِنَ المَصافي إلی مَحَطّاتِ الوَقودِ في البِلادِ!تَن) 1

  مِن أخلاقِ الجاهِلِ الإجابَةُ قَبلَ أن يَسمَع وَ المُعارَضَة قَبلَ أن يَفهَم!) 2

3 (!   عَلَينا أن نَعلَم أنَّ تَبادَلَ المُفرَداتِ بَين اللُّغاتِ في العالِم أمرٌ طَبيعيٌّ

  إذا طَلَبتَ أَن تَنجَحَ في عَملِكَ فَقُمْ بِه وَحيداً و لا تَتوَکَّلْ عَلی النّاسِ! )4

 المفهوم:  حسب غير المناسبن عيّ  - 95

  پشيمان نشد از خموشي كسي  پشيمان ز گفتار ديدم بسي :!الندم علی السکوت خيرٌ من الندم علی الکلام) 1

  دوزندـتن سيم و غلّه انـخويش  ترك دنيا به مردم آموزند :!سكمأ تأمُرونَ النّاس بِالبِرّ و تَنسَونَ أنفُ ) 2

  مـآوري اه سود و گه زيان ميـگ  تا به بازار جهان سوداگريم :!قُل لا أملكُ لِنفسي نَفعاً و لا ضَرًّا إلاّ ما شاء االله) 3

 رادرـار و بادان شوي يـكه با ن  اگر عاقل بود خصم تو بهتر :!عداوة العاقل خيرٌ من صداقة الجاهل) 4

 عيّن حرف النون مفتوحة دائماً: - 96

  !الحصّةاُحاول أن أکتب التّمارين قبل بِداية  إنّي) 1

  الصّالحين! كعباد في كبرحمت أدخلني إلهي و ربّي )2

 !طيران الحمامة البيضاء في السّماء من أجمل المشاهد )3

 شَکر مدير المدرسة الطّالبين لإهتمامهما بالمرافق العامّة!) 4
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 :في استخدام العدد و المعدود الخطأعيّن  - 97

    !اشتريتُ من المَتجر ستّة و ثلاثين کُرسيّاً ) 1

 !في هذا المَطعم الصّغير عشرة کَراسيّ اُحبّها جدّاً ) 2

    !کَراسيّ فقطفي صالة الامتحان عشرون ك هنا) 3

 !نجلس في القاعة الاُولی علی ثمانية عشر کُرسيّاً ) 4

 عن الباقي: يختلف المضارععلی  عيّن حرف اللاّم - 98

  لِيُعالج الطّبيب الحاذق مَريضَه استَعملَ العُشب الطبّيّ!) 1

  لِتغيّر المُدرّسة طريقة تدريسـها شاهدَت مِلَفّ تلميذاتـها!) 2

  لِيَشکر المُسلمون ربّهم العظيم علی أنعُم يَستفيدونَ منها!) 3

  من النّوم قبل ساعة!ت لِتَطبخ اُمّنا طعاماً للضّيف المَدعُوّ قامَ ) 4

 يکون حالاً:» حزيناً «عيّن  - 99

 بعد انتشار الخبر في البلد أصبح نوبل حزيناً و شَعر بِالذّنب!) 1

  شَعر نوبل بِخيبة الأمل و بَقي حزيناً و خاف أن يذکره الناس بِالسوء!) 2

  ه!بين اولئك الصبيان رأيتُ بَغتةً صَبيّاً حزيناً ينظر إلی الباب مُنتظراً لاُمّ ) 3

  کان صَديقنا بعد مَوت جدّه العـجوز حزيناً و لم يحضـر بيننا لمدّة اُسبوع!) 4

 :جاء لتأکيد فعلهعيّن مصدراً  - 100

  مُطيعاً ولکنّك لم تَفعل ذلك! كالأيّام کنتَ تستطيعُ أن تَعبد ربّ  كفي تل) 1

  اسِ إثارة عند المشاهدة!يُثير قَفزُ السمكِ الطائرِ الطويلُ تعجُّب النّ ) 2

  لِم يُفرّق بعضُ النّاس بين أطفالهم تَفريقاً يُزعج الآخرين!) 3

  اُختي الصّغيرة قد تنام نوماً طويلاً طولَ النهار!) 4
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 تر است؟ سال پيش، درست 6500سال تا  12000خر زماني وقوع رويدادها، از أتقدم و ت ةهاي زير دربار يك از گزينه كدام - 101

  يوانات، توليد خوراك، آغاز سفالگريح كردن) كشت برخي از گياهان، اهلي 1

  ) آغاز روستانشيني، آغاز سفالگري، آغاز كشاورزي، ساخت ظروف2

  تيز، گسترش صيد آبزيان، آغاز سفالگري ها، ساخت ابزارهاي نوك ) تراشيدن سنگ3

 دار، آغاز روستانشيني، اهلي كردن حيوانات گسترش استفاده از غار، ساخت ابزارهاي سنگي تيغه) 4

ترتيـب مربـوط بـه     بـه » گـيلگمش  ةافسان«و » ها اي از جاده پيشرفته ةايجاد شبك«، »هاي كنفوسيوس رواج آيين و انديشه« ايعي همچونوق - 102

 هاي نخستين است؟ يك از تمدن كدام

  النهرين ) چين، يونان، بين2    النهرين ) روم، چين، بين1

 النهرين چين، روم، بين) 4    مصر، چين، يونان )3

 ؟نيستز حوادث زير مربوط به زمان پادشاهي اردشير دوم هخامنشي، يك ا كدام - 103

  دروني شد. ة) خاندان هخامنشي دچار تفرق1

  ) در ابتداي زمامداري او، برادرش كورش كوچك در آسياي صغير سر به شورش برداشت.2

  قلمرو هخامنشيان شد. ةفرمانروايي او مصر دوباره ضميم ة) در دور3

 كشته شد. برادرشروي داد، كورش كوچك  ،او و برادرشميان در جنگي كه ) 4

 هايي برعهده داشت؟ يان و كشاورزان حكومت ساساني چه كسي بود و چه مسئوليترئيس روستاي - 104

  بندها بر روي دجله و فرات هاي بخش كشاورزي و ساخت سدها و آب  گردآوري ماليات ـ ) آسورستان1

  جهان كشورهايشاورزي و فنون كندن قنات به ساير كهاي  شيوهانتقال  ـ سالار ) واستريوشان2

  هاي بخش كشاورزي و ترويج آباداني و كشت و كار گردآوري ماليات ـ سالار ) واستريوشان3

 ها ها و نظارت بر گردآوري و توزيع ماليات گسترش راه ـ آسورستان) 4

 است؟ صحيحنگاري تركيبي،  تاريخ ةشيو ةكدام موارد در زمين - 105

  كند. ها تنظيم مي يك موضوع، گزارشي از آن ةروايات دربار ةروش مورخ با ذكر هم الف) در اين

  ب) در اين روش مورخ ناچار به گزينش و انتخاب است.

  هجري متداول شد.پنجم اوايل قرن نويسي از  ج) اين نوع تاريخ

  اشاره كرد. توان به بلاذري و دينوري نويسي مي هاي اين سبك از تاريخ ترين چهره از برجستهد) 

  ) ج و د4  ) ب و ج 3  ) ب و د  2  الف و د   ) 1
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 از جمله ابتكارات نظامي ساسانيان، كدام بود؟ - 106

  ها  ) استفاده از نيروي دريايي در جنگ2  ) استفاده از صداي طبل در آغاز حملات 1

  ها نظام در جنگ ) تكيه بر نيروي پياده4  ها  ) استفاده از فيل در جنگ3

 هاي علمي و آموزشي را در ايران فراهم آورد؟ لان چه عواملي زمينة احياي تدريجي فعاليتپس از حملة مغو - 107

 هاي گوناگون ها به رشته هاي فرهنگي و علمي مردم و علاقة آن ) گرايش مغولان به اسلام، فعاليت1

 المان و هنرمندان  ) در امان بودن هنرمندان و دانشمندان از حملة مغولان و حمايت ايلخانان از دانشمندان، ع2

 هاي ايلخانان و كوشش وزيران ايراني  ) حمايت مغولان از هنرمندان، ورود هنرمندان به سرزمين3

  ) گرايش مغولان به اسلام، تشكيل حكومت ايلخاني و افزايش قدرت سياسي وزيران ايراني4

 است؟  نادرستكدام عبارت در مورد وضعيت علوم مختلف در عصر صفوي  - 108

  شد.  صفوي علوم تجربي و رياضيات در ايران رو به افول گذاشت و تنها برخي از متون كهن در مدارس تدريس مي ) در عصر1

  نگاري رونق بيشتري يافت.  نگاري در اين عصر نسبت به دورة مغول در هر سه حوزة تاريخ عمومي، محلي و تك ) تاريخ2

  وم ديني گسترش يافت و آموزش ادبيات، حكمت و فلسفه در مراكز مختلفي صورت گرفت.اي از علماي شيعه به ايران، آموزش عل ) با ورود عده3

  شناسي با خرافات آميخته شد و اعتقاد به سعد و نحس در ميان عام و خاص رايج بود.   ) نجوم و ستاره4

 است؟ نادرستدر قرون وسطا » ها سرف«هاي زير در ارتباط با  يك از گزينه كدام - 109

  ن مرتبة اجتماعي نظام فئودالي قرار داشتند. تري ) در پايين1

  ها اجازه نداشتند كه ملك ارباب خود را ترك كنند.   ) سرف2

  ) مانند برده قابل خريد و فروش بودند.3

  ند.ودند كه به علت بدهكاري سرف شدكشاورزان آزادي ب ،اي از آنان ) عده4

 ؟نيستكردند،  نت در ايران را پيگيري ميها برنامة تغيير سلط كدام گزينه از دلايلي كه انگليسي - 110

  هاي روسيه در ايران بيم داشتند. هاي انقلابي كمونيست ها از انتشار انديشه ) انگليسي1

  ) ايران در مسير ارتباطي هندوستان و اروپا قرار داشت.2

  .شد بالا بود براي حضور نيروهايش در ايران متحمل ميانگلستان هايي كه  هزينه) 3

  ها يادآور شد كه آگاهي مردم بالا رفته است. اين نكته را به انگليسي 1907تيجه ماندن قرارداد ن ) بي4
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 است؟ نادرستخر زماني رويدادهاي زير أتقدم و ت ةكدام مورد دربار - 111

  اغلب بينوا و خشمگين پاريس با حمله به زندان باستيل انقلاب خود را آغاز كردند. ) مردمِالف

  الدوله و مخالفت با آن باعث سقوط دولت او شد. د وثوق) اعتراض به قرارداب

  بخش وسيعي از نيمة شمالي ايران، منطقة تحت نفوذ روسيه شناخته شد.) ج

 اعلام گرا در شهر سارايوو مركز بوسني، اتريش به حكومت صربستان مستقل در پي قتل وليعهد اتريش و همسرش به دست يك صرب مليد) 

  جنگ كرد.

  اتفاق افتاد. »د«و قبل از  »الف« بعد از »ج« )2  روي داد. »ب«و قبل از  »ج«ز بعد ا »د« )1

  اتفاق افتاد.  »الف«و قبل از  »د«بعد از  »ج« )4  روي داد. »ب«و قبل از » الف« از بعد» د« )3

 دهد؟ ارائه ميدر تاريخ معاصر ايران » نهضت مقاومت ملي«تري در مورد  كدام گزينه تعريف درست - 112

  گراي او كه موافق ملي شدن صنعت نفت بودند. ر مصدق و طرفداران مليدكت )1

  در اعتراض به برقراري روابط سياسي مجدد ايران و انگليس اعتراض كردند. 1332آذر  16) اساتيد دانشگاه و دانشجوياني كه در 2

الـب تشـكلي بـا قـرارداد جديـد نفتـي بـه مخالفـت         هاي ملي و مذهبي و از جمله تعدادي از استادان دانشـگاه كـه در ق   ) گروهي از شخصيت3

  برخاستند.

خواهان بركناري زاهدي و روي كـار آمـدن مجـدد     ،مرداد، با ايجاد تشكلي 28كودتاي  ةهاي ملي و مذهبي كه در آستان گروهي از شخصيت) 4

  دكتر مصدق شدند.

 ؟ستني ،1342خرداد  15گزينه از نتايج قيام   كدام - 113

  رد و سرنگوني رژيم پهلوي هدف نهايي مبارزان شد.) هدف مبارزه تغيير ك1

  تر شد و مبارزان به نقش و قدرت سياست در اين زمينه توجه بيشتري نشان دادند. برجسته رهبر سياسيخميني به عنوان   ) رهبري امام2

  اورند.مبارزه موجب شد بسياري از روحانيون به مبارزات سياسي روي بي ةدر صحنخميني (ره) ) حضور امام 3

  علاوه بر روحانيون و دانشگاهيان، اقشار ديگري از جامعه نيز به جمع مبارزان پيوستند.) 4
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  ؟نيستا سؤال كليدي جغرافيا در ارتباط يك از موارد زير ب كدام - 114

  وقوع پيوسته در كشور ما بوده است. هاي به ترين زلزله ريشتر از بزرگ 4/7) زلزلة رودبار با قدرت 1

  هاي روبسته، از عوامل طغيان سيل در شهر ايلام بوده است. بودن كانال هاي ضعيف شهري و قديمي ) زيرساخت2

هـاي زاگـرس    سـوزي  انگاري مردم از دلايل وقوع آتش هاي نادرست در برافروختن آتش توسط مردم، حوادث ناگهاني و سهل ) استفاده از شيوه3

  است.

  هاي ايران بياندازد. ه جان جنگلتواند، آتش ب ) در تابستان جرقة كوچكي مي4

 در ايران است؟» هاي فصلي درياچه«هاي  كدام گزينه از ويژگي - 115

  كنند. ) در دورة سرد سال، وسعت بيشتري پيدا مي1

  ها شور و برخي ديگر شيرين است. ) در طول سال، آب بعضي از آن2

  شود. ها از طريق رودهاي پرآب، تأمين مي ) آب اين درياچه3

  ها در فصل تابستان شده است.  ن عمومي هوا سبب تغييرات سطح آب آن) گرم شد4

 :جز بهبيني هرم سني كشور فرضي زير است؛  ها از نتايج قابل پيش همة گزينه - 116

  ) افزايش ميزان رشد مواليد 1

  ) افزايش درصد جمعيت فعالان اقتصادي2

و رفـاهي   هاي تحصيلي، تفريحي و ايجاد فرصت يآموزشامكانات ) بالا بردن 3

  براي جوانان

   ي و سني يت) عدم تعادل نسبت جنس4
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  …هاي جهان  بوم با توجه به تصوير زير از زيست - 117

كنيم  هاي جغرافيايي بالاتر حركت مي ) هر چه از ساوان به سمت عرض1

  يابد. زاوية تابش خورشيد عمودتر و بارش باران كاهش مي

پايين جغرافيايي پيش  هاي هاي تايگا به سمت عرض ) هر چه از جنگل2

  يابد. تر و بارش باران افزايش مي رويم زاوية تابش خورشيد مايل مي

هاي باراني استوايي حركت  بوم توندرا به سمت جنگل ) هر چه از زيست3

  يابد. كنيم زاوية تابش خورشيد عمودتر و بارش باران افزايش مي مي

كنيم  لاتر حركت ميهاي جغرافيايي با ) هر چه از بيابان به سمت عرض4

  يابد. مي افزايشزاوية تابش خورشيد عمودتر و بارش باران 

  تنوع بالاي توليدات باغي كشور ما حاصل چه چيزي است؟ - 118

  ) اختلاف شديد درجة حرارت روزانه و سالانة نواحي مختلف كشور1

  ) توزيع متناسب جمعيت در مناطق روستايي داراي استعداد كشاورزي2

  آب و خاك در نواحي مختلف كشور) تنوع ميزان 3

  ) عوامل انساني گسترده مانند احداث سد در مناطق مختلف كشور4

  متن زير به كدام موضوع اشاره دارد؟ - 119

  » شود. ديگر منتقل مي اي به ناحية فرهنگي در اثر تماس مستقيم مردم، از ناحيه اند و پديدة فرهنگي به هم خيلي نزديك گاهي دو ناحية«

  دهند.  ها را تغيير مي آورند يا آن ها و ابزارهاي مختلف نواحي مختلف را پديد مي ا با شيوهه ) انسان1

  زنند. ها در چارچوب شرايط اين نواحي دست به عمل مي دهد و انسان ) نواحي زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي2

  گذارد.  ثير ميها تأ ) هر ناحيه با ديگر نواحي رابطه و كنش متقابل دارد و بر روي آن3

  شود.  ها موجب حفظ، تغيير يا تخريب نواحي طبيعي و انساني مي هاي دولت ها يا تصميم ريزي ) برنامه4

  وري از استعداد خوب نواحي دورافتاده در زمينة انواع توليدات چگونه ميسر خواهد شد؟ امكان بهره - 120

  هاي مختلف ) حضور نيروي انساني و كارآمد و متخصص در بخش1

  نقل كافي و ها و وسايل حمل در اختيار داشتن راه )2

  كننده عنوان يك بخش بسيار تعيين ) قرار گرفتن در كنار كشاورزي به3

  ) برخورداري از جمعيت متناسب و نيروي كار ارزان4
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  ها چيست؟ اثر رشد ارتباطات و فناوري اطلاعات بر تنوع جغرافيايي زبان - 121

  هاي بومي و محلي ) رونق يافتن برخي زبان2  ها در جهان  ) غلبة برخي از زبان1

  شده تر شناخته هاي كم ) افزايش اهميت زبان4  ) كاستن اهميت زبان مليّ كشورهاي مختلف3

  ها با مرزهاي تطبيقي همخواني دارد؟ كدام عبارت - 122

  اند.  الف) اين مرزها بعدها مورد قبول ساكنان آن كشورها قرار گرفته

  شوند.  ني متفاوت، از نظر قومي، زباني و ديني از يكديگر جدا ميهاي انسا ب) توسط آن گروه

  شوند.  ج) با در نظر گرفتن شرايط فرهنگي تعيين مي

  كند.  اند از هم جدا مي د) افراد يك ملت و قوم را كه داراي دين و زبان مشترك

    ) ب و د4  ) ج و د 3  ) ب و ج 2  ) الف و ب1

  لغزش وجود دارد؟ لي، احتمال وقوع زمينهاي پرشيب البرز شما چرا در دامنه - 123

  كند.   و امكان نفوذ بيشتري را فراهم ميشده ها  ) ذوب تدريجي برف موجب اشباع مواد رسوبي سطح دامنه1

  شود. ها مي موجب اشباع آن ،ها و سپس وقوع بارش ) خروج و انباشته شدن خاكسترهاي آتشفشاني با ضخامت زياد بر سطح دامنه2

  يابد. هاي متراكم از درختان و گياهان افزايش مي ان در دامنه) نفوذ بار3

  كنند.   شوند و كمتر نفوذ پيدا مي هاي شديد به سرعت جاري مي ) بارش4

النهارهاي مختلف كرة زمين همواره اختلاف زماني  هاي واقع بر نصف كند و بين همة مكان با توجه به اين كه زمين از غرب به شرق حركت مي - 124

  د:وجود دار

  .» …بايد ساعت خود را  …براي رفتن از تهران به دهلي، با توجه به «

    ) ساعت رسمي يا استاندارد ـ جلو بكشيم1

  ) ساعت واقعي يا محلي ـ جلو بكشيم2

    ) ساعت واقعي يا محلي ـ عقب ببريم3

  ) ساعت رسمي يا استاندارد ـ عقب ببريم4

 ود دارد؟در متن زير چند نادرستي دربارة مديريت سيل وج - 125

كارگيري ايـن روش پوشـش گيـاهي     اي مديريت پيش از وقوع سيل است. به هاي سازه رود يكي از روش احداث سد تنظيمي در مسير حبله«

  »شود. گير اين رودخانه مشخص مي . با اين روش حريم سيلشود مي  نفوذ دادن آب باران در حوضهمنجربه و كند  ميتقويت را حوضة رود 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
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 ؟احتمالي هر دو بخش يكسان است نوع مغالطةدر كدام گزينه  - 126

  پايه و اساس هستند. همة اختلافات ناشي از شك و سوءظن بي ـ .خواندن ديگر ارزشي ندارد بدون شك فلسفه) 1

 و قاضي به نفع او رأي داد.مورد زميني اختلاف داشتند  پدرم با شريكش در ـ .امثال بوستان سعدي در ادبيات فارسي زيادند) 2

 كرديم. من و محسن در جلسه با هم مخالفت مي ـ .فردي پولش را در جيبش گذاشته باشد و بگويد كيف پول همراهم نيست) 3

 احسان در مكالمه با رضا بود كه ناگهان تصادف كرد. ـ .گشت و آن را بسيار سريع يافت شكارچي به دنبال خرگوش مي) 4

و  »ب«ميـان دو مفهـومِ    باشد،» الف«از مفهومِ  اخص» ج« و مفهومِ جهتي اخص و از از جهتي اعم» ب«مفهومِ  نسبت به »الف« اگر مفهومِ - 127

 ؟نيستهاي چهارگانه قابل تصور  كدام نسبت از نسبت» ج«

  ) تباين2    خصوص مطلق عموم و )1

  ) تساوي4    عموم و خصوص من وجه )3

 ؟دنندارتعريف را  »دوري نبودن«و » مانع بودن«، »جامع بودن«ترتيب شرط  به ،شده براي مفاهيمگزينه تعاريف ذكركدام در  - 128

  »لوزي«، »حيوان«، »دانشگاه«

  قائم الاضلاعي با يك زاوية متوازي ـجسم رشدكننده  ـاي براي تحصيل پس از ديپلم  سسهؤم) 1

 چهارضلعي با چهار زاوية برابر ـراي سيستم عصبي دا ييئش ـمحلي براي دريافت مداركي همچون ليسانس و دكترا ) 2

 برابرمربعي با طول اضلاع  ـكنندة متحرك جسم رشد ـاي دولتي براي تحصيلات آكادميك  سسهؤم) 3

 لاع عمود بر همضلعي با اضشكلي چهار ـ بالارادهجاندار حساس متحرك  ـنهادي براي تحصيلات عاليه به صورت حضوري ) 4

 ؟استدلال تمثيلي استفاده شده است در كدام گزينه از - 129

ــدل ) 1 ــدگي بي ــرد   زن ــاه ك ــرگ آگ ــاني را ز م  جه
  

ــي      ــر نم ــتن گ ــدوه رف ــود ان ــو ب ــدن  مح ــود آم  ب
  

 سـت شعر او فـردوس را مانـَد، كـه انـدر شـعر او     ) 2
  

 هــر چــه در فــردوس مــا را وعــده كــرده ذوالمــنن  
  

 بي تو ما را چون چـراغ كشـته هسـتي داغ كـرد    ) 3
  

ــال      ــيم خ ــا رفت ــر كج ــوختن  ه ــاي س ــود ج  ي ب
  

 دو روزي با غم و رنـج حـوادث صـبر كـن بيـدل     ) 4
  

 افتـد  ات يكبـار مـي   جهان آخر چو اشـك از ديـده    
  

بين موضوع و  نداردباشد، كدام نسبت چهارگانه امكان » هموجبة جزئي«اي  رسيد و اگر عكس قضيه توان نمي …به  …در عكس مستوي از  - 130

 ؟محمول آن برقرار باشد

 ) صدق عكس ـ صدق اصل ـ تباين2  صدق عكس ـ تباين ) صدق اصل ـ1

 ) كذب عكس ـ كذب اصل ـ تساوي4  ـ تساوي عكس) كذب اصل ـ كذب 3
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ديگر قياس  ةباشد. مقدم مي» هر ب الف است«و » بعضي الف د نيست«ترتيب قضاياي  در يك قياس معتبر نتيجه و يكي از مقدمات قياس به - 131

 شود؟ اشد تا اعتبار قياس حفظتواند ب مييك از قضاياي زير  كدام

 .) هيچ الف د نيست4    .) بعضي د ب نيست3    .) هيچ ب د نيست2   .) هر د ب است1

  ست؟يدر چ يشناس و معرفت يشناس يتفاوت هست - 132

  .از ديگري است اعم بخشموضوع يكي از اين دو  )1

  است. فلسفه يبخش فرع يشناس و معرفت يا شهيبخش ر يشناس يهست )2

  هستند. يجزئ يشناس احكام معرفت يول دهد يم ياحكام كل ياسشن يهست )3

  .شود شناسي نمي پس شامل معرفت ،موضوع فلسفه بررسي وجود و احكام آن است )4

 فلاسفة نخسـتين يونـان  يك از  به ديدگاه كدام ،»ستدو نيروي متقابل اهاي آن از طرفين تحت فشار  ساز چنگي كه سيم«تشبيه كيهان به  - 133

  ؟تر است يكنزد باستان

  ) تالس4  فيثاغورس  ) 3  هراكليتوس  ) 2  پارمنيدس  ) 1

 اساس اختلاف گرگياس با ساير فلاسفه در پذيرش يا عدم پذيرش كدام اصل است؟ - 134

  ) امكان شناخت2    ) واقعيت داشتن جهان1

  ) تعليم شناخت4    ) ابزار شناخت3

 ؟استابزارهاي شناخت صحيح  ةكدام گزينه دربار - 135

 .ت استيتجربي بنابر اصل علّ ةيك گزار ،كند وزد و برگ درخت حركت مي م باد مييبين اينكه مي) 1

 .گيرد ي صورت ميحسشناخت  ةبردن به اسرار و رموز طبيعت به واسط پي) 2

 .عقل در مقايسه با ساير ابزارهاست ةهاي قياسي كاركرد ويژ كسب مقدمات استدلال) 3

 .ت عقلاني محض استشناخ ،كند آنچه شكاكيت مطلق را رد مي) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت دربارة نظر دكارت پيرامون حقيقت انسان  - 136

  كند. ها را ارزيابي مي ها و تفكرات ما است كه استدلال ) نفس يا روح ما مركز انديشه1

 كند. در كاركردشان از هم جدا نيستند و روح از بدن استفاده مي بدن) روح و 2

  دهيم. كنيم، به ساحت معنوي خود ارجاع مي استفاده مي» من«) هنگامي كه از لفظ 3

 ) نفس يك عقل متعالي و برتر است كه كاملاً از قوانين فيزيكي آزاد است.4
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  فعل اخلاقي صحيح است؟ معيار كدام گزينه دربارة نظريات فلاسفة مسلمان و ارسطو پيرامون - 137

  قل نظري است.نياز از ع ) عقل عملي در شناخت شرايط تحقق فعل اخلاقي بي1

  ) به وسيلة عقل نظري قادر به تشخيص حسن و قبح اعمال آدمي و احكام اخلاقي خواهيم بود.2

  هاي اخلاقي عقل نظري و عامل عمل به آن عقل عملي است. ) منشأ گرايش به نيكي و گريز از بدي3

 ال عقل انسان است.شود كه منوط به رشد و اعتد ) سعادت فرد در راستاي انجام فعل اخلاقي محقق مي4

 …دانند و معتقدند  مي …حكيماني همچون ارسطو و افلاطون، حسن و قبح را در افعال اخلاقي  …فيلسوفان ماترياليست  - 138

  ) برخلاف ـ ذاتي ـ معيار خوب يا بد بودن يك عمل، فايدة آن براي انسان است.1

 كند. مي) برخلاف ـ اعتباري ـ انسان خوب و بد را خودش بر اعمال اطلاق 2

 ) همچون ـ اعتباري ـ منشأ پيدايش اخلاقيات نياز انسان به زندگي اجتماعي است.3

 كند. ) برخلاف ـ اعتباري ـ انسان حسن و قبح اعمال را با تجربه كردن كشف مي4

اياي زيـر چـه نـوع حملـي     ترتيب هر يك از قض با توجه به بحث اقسام روابط مفاهيم با وجود و تقسيم حمل به اولي ذاتي و شايع صناعي به - 139

 دارند؟

  ـ خداوند موجود است. 

  ـ آب مايع است.

 ضلعي وجود دارد. ـ دايرة پنج

  ) ضروري و اولي ذاتي ـ ضروري و اولي ذاتي ـ امتناعي و شايع صناعي1

 ) ضروري و شايع صناعي ـ ضروري و اولي ذاتي ـ امتناعي و اولي ذاتي2

 صناعي ـ امتناعي و اولي ذاتي ) ضروري و اولي ذاتي ـ امكاني و شايع3

 ) ضروري و شايع صناعي ـ امكاني و شايع صناعي ـ امتناعي و شايع صناعي4

 صحيح است؟ » وجوب علّي و معلولي«و » سنخيت ميان علّت و معلول«كدام گزينه دربارة اصل  - 140

  انجامد. ) انكار هر يك از اين اصول به نفي ديگري مي1

  در جهان هستند. ر خاص اشيادو پشتوانة نظم و آثا ) هر2

  رود. شمار مي جهان از آثار اين دو اصل به يتخلف) نظام حتمي و لا3

  ها به معناي وقوع صدفه و نقض اصل عليت است. ) نفي هر يك از آن4



  17 ةصفح   فلسفه و منطق
 

 كدام گزينه در مورد خداي افلاطون صحيح است؟ - 141

  كي دانست.توان آن را با خداي اديان ي ) به دليل فرهنگ چندخدايي يوناني، نمي1

 .يابد ميمرتبه با همين جهان  داند و در نتيجه او را هم دار مي ) او خداوند را صانع و خالقي هدف2

 توان او را دريافت. ) از نظر افلاطون خدا موجودي ثابت و نامتغير است كه ديدني نيست و با عقل نمي3

 روايي عقل بر كل جهان است. تني بر فرمانشود كه مب ترين صورت برهان نظم در آثار او يافت مي ) ابتدايي4

 كدام گزينه در مورد سرگذشت عقل در دورة اول حاكميت مسيحيت در اروپا صحيح است؟ - 142

  شد. ) در انتهاي اين دورة تاريخي عقل تنها معيار درستي و نادرستي افكار و عقايد در اروپا تلقي مي1

 آوردند. عقلي را باعث تضعيف ايمان به شمار ميهرگونه چون و چراي  در اين دوره، ) بزرگان كليسا2

 هاي ايمان مسيحي زدند. سينا دست به تضعيف پايه ) در سه قرن منتهي به رنسانس، اروپاييان با خواندن آثار ابن3

 گرايي در اروپا شد و عقل جاي دين را گرفت. ) مطابقت مباني دين مسيحيت با اصول عقلاني و فلسفي منجر به گسترش عقل4

 ؟نيستاز اشكال عمدة مخالفت با عقل در تاريخ اسلام كدام گزينه  - 143

 هاي خاص ) محدودكردن دايرة كاربست عقل در حوزه2  هاي عقلي محض مانند فلسفه و منطق ) مخالفت با دانش1

 ) مخالفت با تلاش براي رشد و توسعة علوم مختلف4  اسلامجهان ) مخالفت با ورود دستاوردهاي غيراسلامي به 3

 ؟الوجود بالذات را دارد موجودي غير از واجببر قابليت حمل هاي زير از نظر سهروردي  يك از گزينه كدام - 144

  نورالانوار) 4   جهان أمبد) 3  نور ) 2  ذات نخستين  ) 1

 اشاره دارد؟ »اصالت وجود«كدام گزينه مستقيماً به مفهوم  - 145

    ) وجود آن چيزي است كه منشأ خارجي دارد.1

 ست و منشأ انتزاع آن چيستي است.) وجود اصيل ا2

    ) آنچه تحقق خارجي دارد، مفهوم وجود است.3

  شده از مفهومي ديگر نيست.) وجود مفهومي منتزع4



  18 ةصفح  اقتصاد
 

  محل انجام محاسبات 

  ترتيب در كدام گزينه بيان شده است؟ هاي زير به صحيح يا غلط بودن گزاره - 146

 به ويژگي يادگيرنده بودن كارآفرينان موفق اشاره دارد. ،»دهند. ايط بازار وفق ميآموزند و خود را با شر از كارشناسان، همكاران و مشتريان مي«الف) عبارت 

  به ويژگي تيزبين بودن كارآفرينان موفق اشاره دارد. ،»كنند. ها را به محصولات جديد، فرايندها و يا كسب و كارهاي جديد تبديل مي ايده«ب) عبارت 

  اندازي كسب و كارش داشته باشد. براي راهج) احتياجي نيست كارآفرين توانايي مالي لازم 

 رو شود. د) كارآفرين بايد بداند كه در آغاز كارش ممكن است با موفقيت كمتر يا عدم موفقيت روبه

ي نوآور بودن به ويژگ ،»اندازي كنند. آورند تا فعاليت اقتصادي جديدي را راه شان را با شجاعت و تدبير، به ميدان مي نامي انداز و خوش پس«هـ) عبارت 

  كارآفرينان موفق اشاره دارد.

 گذاري جديد دارند كه ديگران فاقد آن هستند. و) كارآفرينان شجاعتي براي شروع يك سرمايه

  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ ص ـ غ2    ) غ ـ ص ـ غ ـ غ ـ غ ـ ص1

  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ غ ـ ص 4  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص ـ ص ـ غ3

» و حفظ روابط تجاري بين خودشان گريكدي هيكشورها عل ةانيگرا تيحما از اقدامات يريجلوگ«در جهت  1947سال ترتيب، كدام پيمان تجاري در  به - 147

  هاي تجاري كدام است؟ وضع شد و عامل گسستن از پيمان

  ـ حفاظت از منافع ملي كشورها» گات«) قرارداد 1

  گريد يبه كشورها ياقتصاد يكاهش وابستگ) پيمان نفتا ـ 2

  خود يداخل عياز صنا تيو حما تيتقودز ـ ) برتن وو3

 كشورها و فرهنگي اجتماعي و سياسي اندازهاي چشم و ها ) سازمان تجارت جهاني ـ آرمان4



  19 ةصفح  اقتصاد
 

  محل انجام محاسبات 

قطعه را  3000هاي معتبر خودروسازي توليد كرده ولي تنها  قطعه براي فروش به كارخانه 5000يك توليدكنندة قطعات يدكي خودرو سال گذشته  - 148

100,است با قيمت ميانگين   توانسته  تومان به فروش برساند، نتيجة عملكرد اقتصادي اين توليدكننده در پايان سال گذشته چيست؟ 000

  ميليون تومان زيان كرده است. 125) 1

  ميليون تومان سود برده است. 122) 2

  ميليون تومان سود برده است. 125) 3

  ميليون تومان زيان كرده است. 122) 4

  است؟ نادرستعبارات كدام گزينه در خصوص جريان چرخشي بين بازيگران اقتصادي  - 149

 كنند.ها تحت عنوان درآمد پول را دريافت ميت خريد كالاها و خدمات پول را در بازار پرداخت و بنگاه) در بازار محصولات، خانوارها باب1

ها را  كارگيري آنكنند و پول بابت بهها اين عوامل را دريافت ميها و بنگاهكنند و دولت) در بازار عوامل توليد، خانوارها عوامل توليد را به بازار ارائه مي2

  كنند.حقوق (دستمزد)، اجاره يا سود به خانوارها پرداخت مي تحت عنوان

كنند در مقابل مبالغي تحت عنـوان ماليـات   ها يا خانوارها پرداخت ميصورت نقدي يا كالا و خدمات به بنگاههايي تحت عنوان يارانه بهها كمك) دولت3

  كنند.ها دريافت مي از آن

  ها و دولت فروشنده، خانوارها خريدار هستند.ها فروشنده هستند، در بازار محصولات بنگاهدار، دولت و بنگاه) در بازار عوامل توليد خانوارها خري4

,اند جمعيت فعال كشور را به  سازي توانسته در يك كشور آسيايي، پس از اجراي برنامة بلندمدت فرهنگ - 150 ,2 250 نفر برسانند كـه از ايـن تعـداد     000

,200 250,هاي پيراپزشكي مازاد بر نياز كشور بوده است و نتوانستند شاغل شوند و  التحصيلان رشته نفر از فارغ 000 نفر نيز به علت ركود ناشي  000

  اند. مابقي جمعيت فعال، شاغل هستند.از كرونا شغل خود را از دست داده

  كشور چقدر است؟الف) نرخ اشتغال در اين 

  ؟باشند ترتيب هر گروه دچار چه نوع بيكاري مياند، بهالتحصيلان پيراپزشكي و كساني كه از شيوع كرونا شغل خود را از دست داده ب) فارغ

  اي ـ دورهدرصد ب) ساختاري  80) الف) 2  اي درصد ب) ساختاري ـ دوره 20) الف) 1

  اي ـ فصلي درصد ب) دوره 80) الف) 4  اي ـ فصلي درصد ب) دوره 20) الف) 3

  مبلغ به تومان  هاي توليد انواع هزينه

84,  هر قطعهتوليد هزينة مواد اوليه و مزد براي  -1 000  
,  اي هاي سرمايه هزينة كل استهلاك دستگاه -2 ,2 000 000  

 



  20 ةصفح  اقتصاد
 

  محل انجام محاسبات 

دهنـدة مـرز    ) نشـان 1تقسيم شده است. منحني شـمارة ( » كالاهاي رفاهي«و » كالاهاي نظامي«در يك كشور فرضي انواع توليد كشور به دو دستة  - 151

 رخ خواهد داد؟ PPFدر زمان حاضر است. در هر يك از شرايط زير چه تغييراتي در منحني  PPFنات توليد امكا

الف) اين كشور با اختصاص بودجة زيادي به توليـد كالاهـاي رفـاهي، نتوانسـته اسـت در ايجـاد       

گـذاري كنـد و    ردن توليـد صـنعتي و كشـاورزي سـرمايه    هاي بـرق جديـد و مكـانيزه ك ـ    نيروگاه

  ها كاهش يافته است. هاي قبلي نيز مستهلك شده و توان توليد برق آن نيروگاه

هاي آماري، نيروي انساني آموزش ديده در بخش صنعت  ب) براساس داده

اي بازار كار، سازي فض درصد افزايش يافته و نيز با مناسب 10و كشاورزي 

هـاي   هـاي خـود در بخـش    گـذاري  درصد به سرمايه 30بخش خصوصي 

  ساختمان و توليد صنعتي و كشاورزي افزوده است.

  اي است و تأمين نيازهاي رفاهي فعلاً در اولويت قرار ندارد. هاي منطقه با قدرت» مقابلة نظامي«پ) اولويت دولت 

   Cبه  B) پ) انتقال از نقطة 2ب) رسيدن به رشد اقتصادي و انتقال به منحني شمارة ( Cبه  Bتوليد كالاهاي رفاهي و انتقال از نقطة ) الف) افزايش 1

به  M) ب) افزايش توليد كالاهاي رفاهي و انتقال از نقطة 3قال منحني مرز امكانات توليد حاضر به منحني شمارة () الف) كاهش رشد اقتصادي و انت2

N 3) به منحني شمارة (1) پ) انتقال از منحني شمارة (2هاي ديگر از منحني شمارة ( يا نقطه(  

) ب) رسيدن بـه رشـد اقتصـادي و انتقـال بـه      2هاي ديگر از منحني شمارة ( يا نقطه Nبه  Mتوليد كالاهاي رفاهي و انتقال از نقطة  ) الف) افزايش3

  )3) به منحني شمارة (1) پ) انتقال از منحني شمارة (3منحني شمارة (

   Aبه نقطة  B) پ) انتقال از نقطة 2) و كاهش توليد ناخالص داخلي ب) انتقال به منحني شمارة (3شمارة ( ) الف) انتقال به منحني4
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  21 ةصفح  اقتصاد
 

  محل انجام محاسبات 

 عبارات كدام گزينه در ارتباط با مرز امكانات توليد صحيح است؟ - 152

 هاي توليدي اقتصاد مورد نظر افزايش پيدا كند. نات توليد، دست يافت كه منابع و ظرفيتتوان به نقاط روي منحني مرز امكا الف) در صورتي مي

 .ب) وقتي توليد ناكارا باشد، اين امكان وجود دارد كه حداقل بيشتر از يك كالا توليد شود؛ بدون آنكه از توليد كالاهاي ديگر كاسته شود

  اي خارج از مرزهاي امكانات توليد خود دست يابد. تواند به نقطه يج) با تغيير نحوة استفاده از منابع، اقتصاد كشور م

  كند. د) منابع موجود در زير مرز امكانات توليد، براي رسيدن به نقاط روي مرز امكانات توليد كفايت مي

  ) ب ـ د4  ) ب ـ ج   3  ) الف ـ د  2  ) الف ـ ج  1

 ،Aي ر زير باشد و قيمت هر واحـد كـالا  فرد به شكل نمودا ةاختصاص دهد. اگر خط بودج B و Aتواند به خريد دو كالاي فردي پول خود را مي - 153

 :واحد پولي باشد 140

  چقدر است؟ B و A الف) بودجة اين فرد براي خريد دو كالاي

را انتخاب كند، هزينة فرصت ايـن انتخـاب   Dنقطة  ،Eب) اگر اين فرد بخواهد به جاي خريد در نقطة 

  چقدر خواهد بود؟

  واحد پولي است؟چند  Bپ) قيمت هر واحد كالاي 

  140نظر شده است. پ) كه از خريد آن صرف Aواحد كالاي  2واحد پولي ب)  1120) الف) 1

   280نظر شده است. پ) كه از خريد آن صرف Bواحد كالاي  1واحد پولي ب)  1120) الف) 2

  140ه است. پ) نظر شدكه از خريد آن صرف Bواحد كالاي  1واحد پولي ب)  1200) الف) 3

  280نظر شده است. پ) كه از خريد آن صرف Aواحد كالاي  2واحد پولي ب)  1200) الف) 4
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  22 ةصفح  اقتصاد
 

  محل انجام محاسبات 

 كند: را توليد ميBو Aه مربوط به يك شركت فرضي است كه دو كالاي با توجه به منحني مرز امكانات توليد زير ك - 154

  الف) در نقطة (هـ) ميزان توليد كالاها در مقايسه با نقطة (ب) چگونه است؟

لاي ب) اگر نقطة توليد بنگاه نقطة (و) باشد و بنگاه تصميم بگيرد ميزان توليد كا

A  واحد كاهش دهد، آنگـاه كـدام گزينـه در رابطـه بـا ايـن        100را به ميزان

  تصميم درست است؟

  ترتيب توليد در كدام نقاط كارا، ناكارا و غيرقابل دستيابي است؟ ج) به

بـه  ) دكدام گزينه در خصوص هزينة فرصت انتقال از نقطـة ( ) د

  (ب)، صحيح است؟

افـزوده   Bكـالاي  واحـد بـه توليـد     300واحد بيشتر است. ب)  B ،300واحد كمتر است و ميزان توليد كالاي  A ،600) الف) ميزان توليد كالاي 1

  است. Aواحد كالاي  200نظر از توليد  بيشتر، صرف Bواحد كالاي  400صت توليد هزينة فر) دشود. ج) ز ـ الف ـ ي  مي

يشتر است. ب) در طول مرز امكانات توليد به سمت چـپ  واحد ب B ،600واحد كمتر است و ميزان توليد كالاي  A ،300) الف) ميزان توليد كالاي 2

نظـر از توليـد    بيشـتر، صـرف   Bواحد كـالاي   800هزينة فرصت توليد ) دمنتقل خواهيم شد. ج) الف ـ ي ـ ز  ) دو بالا حركت خواهيم كرد و به نقطة (

  است. Aواحد كالاي  600

واحـد   100واحد كمتر اسـت. ب) هزينـة فرصـت ايـن تصـميم       B ،600واحد بيشتر است و ميزان توليد كالاي  A ،300لف) ميزان توليد كالاي ) ا3

واحد كالاي  200نظر از توليد  بيشتر، صرف Bواحد كالاي  400هزينة فرصت توليد  )دايم. ج) و ـ ي ـ ز   نظر كردهاست كه از توليد آن صرفAكالاي 

A .است  

واحد كمتر اسـت. ب) در ايـن حالـت تقاضـاي مشـتريان بـراي        B ،600واحد بيشتر است و ميزان توليد كالاي  A ،300) الف) ميزان توليد كالاي 4

  است. Aواحد كالاي  600نظر از توليد  بيشتر، صرف Bواحد كالاي  800هزينة فرصت توليد ) دافزايش يافته است. ج) ز ـ و ـ ي  B يكالا

يك از  ، به كدام»نشاني خدمات آتش«و » اجراي حقوق مالكيت«، »تأمين نيروهاي نظامي«، »هاي شاغلين تأييد صلاحيت«ترتيب، هر يك از موارد   به - 155

  وظايف دولت اشاره دارد؟

  كالاي عمومي ةكالاي عمومي ـ بهبود عملكرد بازار ـ بهبود عملكرد بازار ـ ارائ ة) ارائ1

  كالاي عمومي ةكالاي عمومي ـ ارائ ةـ بهبود عملكرد بازار ـ ارائ ) بهبود عملكرد بازار2

  كالاي عمومي ةكالاي عمومي ـ بهبود عملكرد بازار ـ ارائ ة) بهبود عملكرد بازار ـ ارائ3

  كالاي عمومي ةكالاي عمومي ـ بهبود عملكرد بازار ـ ارائ ةكالاي عمومي ـ ارائ ة) ارائ4
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  23 ةصفح  اقتصاد
 

  محل انجام محاسبات 

 يح سؤالات زير است؟كدام گزينه دربردارندة پاسخ صح - 156

  آيد؟ الف) كدام مورد، منبع درآمدي ناپايداري براي دولت به حساب مي

  است؟ نادرست» جريان چرخشي درآمد«ب) كدام گزينه در ارتباط با 

  شود. ها، ماليات و كالاها و خدمات مبادله مي ) الف) خدمات دولتي ب) در نمودار جريان چرخشي تعاملات، بين دولت و بنگاه1

  ) الف) استقراض از مردم ب) دولت، خريداري مهم در بازارهاي عوامل توليد و نيز بازار كالا و خدمات است.2

  كنند. ها جريان درآمد را ايجاد مي ) الف) ماليات ب) بازار محصولات براي خانوارها و بازار عوامل توليد براي بنگاه3

  شود. كالا و خدمات به عنوان درآمد دولت شناخته مي ) الف) فروش نفت و گاز ب) خريدهاي دولت از بازار4

 توليد ناخالص داخلي سرانه چند ريال است؟ با توجه به اطلاعات مندرج در جدول زير، - 157

  ميليون ريال 320  آلات توليدي هر يك به ارزش دستگاه ماشين 25توليد 

  آلات توليدي درصد ارزش ماشين 40  ارزش مواد غذايي

  ميليون ريال 240  آلات و مواد غذايي به كار رفته در توليد ماشين اي و مواد اولية هكالاهاي واسطارزش 

3  ارزش خدمات ارائه شده
  آلات توليدي و مواد غذايي مجموع ارزش ماشين 2

1  توليد خارجيان مقيم كشور
  اكن هستندارزش توليد افراد كشور كه در خارج س 4

  ميليون ريال 80  افراد كشور كه در خارج ساكن هستندارزش توليد 

  ميليون نفر 40  تعداد جمعيت
  

1 (/747 565/) 2  ريال 2 700/) 3  ريال 2 753/) 4  ريال 5   ريال 6

طور سالانه، بر درآمدهاي شركت وضع كند، عملكرد  درصد به 10 هاي يك بنگاه توليدي است. اگر دولت، مالياتي معادل وط به هزينهاطلاعات زير مرب - 158

 سالانة شركت كدام است؟

  ميليون تومان 25خريد مواد اوليه براي توليد ماهيانه:  -

  ميليون تومان 400ق و گاز و عوارض شهرداري: پول آب و بر -

  كارگر) 7ميليون تومان (مجموعاً  2دستمزد ماهيانة هر كارگر:  -

  ميليون تومان 950درآمد سالانه:  -

  ميليون تومان سود 16) 2    ميليون تومان ضرر 13) 1

  ميليون تومان ضرر 16 )4    ميليون تومان سود 13) 3



  24 ةصفح  اقتصاد
 

  محل انجام محاسبات 

 درست است؟» بيكاري و ركود«كدام گزينه در ارتباط با  - 159

  .يابد ها افزايش مي ) در دورة ركود، درآمد مالياتي دولت به دليل بيكار بودن كارگران و كاهش توليد شركت1

  دهد.اي، بيكاري است كه هنگام ركود اقتصادي رخ مي) بيكاري دوره2

  گيرد. د آمدن ركود، كارگران كمتري مورد نياز است و براي جبران اين امر سرماية بيشتري مورد استفاده قرار مي) با كاهش توليد و پدي3

  ) وقتي يك اقتصاد منابع غيرفعال دارد، احتياج به انتقال منابع از توليد يك كالا به توليد كالاي ديگر است.4

 شوند؟ ي كامل ميدرست جاهاي خالي عبارات زير، با كلمات كدام گزينه به - 160

  المللي پول بود.تشكيل شد و نتيجه آن تشكيل بانك جهاني توسعه و صندوق بين 1944در سال  …الف) 

اين پيمان به معني شغل و درآمد مناسب براي «بيان كرد:  …آمريكا در طول مراحل امضاي پيمان  جمهور وقت ايالات متحدةل كلينتون رئيسيبب) 

  ».كردم به اين امر باور نداشتم، هرگز اين معاهده را حمايت نمي هاست. اگر منآمريكايي

بـه كشـور را    …يـا   …يـا   …، قانوني را در مجلس خود تصويب كرد كه براساس آن واردات هر نوع پوشاك با ابريشـم  1701در سال  …ج) كشور 

  كرد.ممنوع اعلام مي

 اي ـ هندي ) سازمان تجارت جهاني ـ نفتا ـ فرانسه ـ ايراني ـ تركيه1

  ) كنفرانس پولي و مالي سازمان ملل ـ جهاني سازمان ملل ـ آمريكا ـ چيني ـ هندي ـ ژاپني2

  ) برتن وودز ـ نفتا ـ انگلستان ـ ايراني ـ هندي ـ چيني3

 اي ) سازمان تجارت جهاني ـ برجام ـ انگلستان ـ چيني ـ هندي ـ تركيه4
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 ()وقف عام چي بنياد علمي آموزشي قلم

 120-6469چی )وقف عام(  بنیاد علمی آموزشی قلم - 329دفتر مركزي: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاك 

 

 «چی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش شی قلمو درآمدهاي بنیاد علمی آموز ها تمام دارایی»  



  2: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1404تيـر  6نامة آزمون  پاسخ 
 

  
  

  
 

 (سعيد عزيزخاني)  »2«گزينة  - 1

  گيريم و داريم: در نظر مي βو  αهاي معادله را  ريشه

 ( ) ( )α + + β + =  α + β + =3 2 3 2 16 3 3 4 16  

  ( ) α + β =3 12   

   α + β = 4   

  ( m )bS m
a

− −
 = − = =  =

4 4 33  

  )32تا  27هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (سعيد عزيزخاني)  »3«گزينة  - 2

  شود:  ها يك مي ضرب آن ها معكوس هم هستند، پس حاصل چون ريشه

  c c a
a

=  =1   

aدر اين معادله  = cو  3 m= −2   بنابراين: ؛است 1

  m m m− =  =  = ±2 21 3 4 2 

mازاي  به = ±2 ،Δ >   باشند. است پس هر دو قابل قبول مي 0

  )32تا  27هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »4«گزينة  - 3

  بنابراين داريم: مجموعة مورد نظر بايد تابع باشد؛ ابتدا

  
( b, ) f

d b b d b , c
( d,c ) f

∈− =  =  = ∈

2 12 1 

  {( b, ),( a ,a b ),( ,b )}+ −2 1 1 0 

  است: پذير حال اين تابع بايد دو عضو داشته باشد، بنابراين حالات زير امكان

  b
( b, ) ( ,b )

b
==   =

02 1 0 1 ¡ ¡ ù )1( 

 
aa b b

a,b
a b

= −− =   > + = = − 

1
011 0

2
¡ ¡ ù ·¼a)2(  

  a b b
a b

a b a
− = = 

  + = + = = 

1 2 51 2 3)3(  

  )54تا  40هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (  

 (احمدرضا ذاكرزاده)  »2«گزينة  - 4

را  AB ابتـدا طـول قاعـدة    ABCدسـت آوردن مسـاحت مثلـث     هبراي ب

  آوريم. دست مي هب

  بنابراين داريم: ؛هستند هاxمحل برخورد سهمي با محور  Bو  Aنقاط 

xAxقاعده   x x( x ) AB
xB

=
− + =  − + =   = = =

02 2 0 2 0 22   

را كه همان  Cايد عرض نقطة ب ،دست آوردن ارتفاع مثلث ههمچنين براي ب

  كنيم. محاسبه  ،عرض رأس سهمي است

  bx x
a

−
= −  = = ⎯⎯⎯⎯⎯→

−
2 12 2

ÍMIU ®iHj
táHn tHá n ´ÃÀjïÂ¶ nHo¤   

yارتفاع   ( ) ( ) CH= − + = = =21 2 1 1táHn  

  
× ×

= = =
1 2 12 2

ÌIÿUnH ½køI¤مساحت   

  )72تا  62هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (محمد حميدي)  »2«گزينة  - 5

گيـري اسـت    سن افراد يك متغير كمي است، زيرا قابل جمع، تفريق و معدل

  پس (الف) درست است.

آوري اطلاعات مربـوط بـه سـن تماشـاگران از طريـق مصـاحبه انجـام         جمع

  شود. مي

گرفتـه   عنوان پارامتر جامعه در نظـر  تواند به ميانگين سن كل تماشاگران مي

نفر انتخابي كه آماره اسـت، پـس (پ) هـم نادرسـت      100نه ميانگين  ؛شود

  است. 

توانـد   نفـر مـي   100اي از جامعه كـه اينجـا گفتـه شـده      ميانگين سن نمونه

  پس (الف) و (ت) درست است. ؛عنوان آماره در نظر گرفته شود به

  )84تا  72هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1آمار ((رياضي و   

---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 6

)هـا در فاصـلة    درصـد داده  96 مدانـي  مي x ,x )− σ + σ2 قـرار دارنـد.    2

  بنابراين: 

  ( , ) ( , )= − +22 28 25 3 25 3   

  / / σ =  σ =  σ =22 3 1 5 2 25   
  )93تا  91 هاي ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

 رياضي 

x

y

C

H 2

1



  3: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1404تيـر  6نامة آزمون  پاسخ 
 
 )فرشيد كريمي(  »4«گزينة  - 7

روي جعبه  Q3و  Q1دانيم كه  ها، مي در گام اول، پس از مرتب كردن داده
شـوند. بنـابراين ميـانگين     هاي داخل جعبه حسـاب نمـي   هستند و جزء داده

  هاي داخل جعبه برابر است با: داده
  , , , , , , , , , , ,11 12 14 17 23 23 25 26 30 31 32 39   

  X + + + + +
= = =

17 23 23 25 26 30 144 246 6   

  برابر است با:هاي داخل جعبه هم  داده ةميان
  , , , , ,

Q2

17 23 23 25 26 30  

  Q +
= = =

23 25 48 242 2 2  

x  در نتيجه:  Q− = − =24 24 02   
  )109تا  106هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )زاده احسان غني(  »2«گزينة  - 8

پـس بـا    ،هـا هسـتند    همساحت دايرمتناسب با متغير سوم در نمودار حبابي، 
Rπتوجه به فرمول مساحت دايره،  ×   ، داريم:2

  B B
r r

A A
′=  =3 joÎ k¶Anj à½oÄHj SeIv¶

joÎ k¶Anj ½à oÄHj SeIv¶ طبق فرض  

  r r r r

r r ( r ) r

′ ′ ′ ′π ×
= = = = =

′ ′π

2 2 2 2 1
2 2 2 2 93 9

  

   )112تا  110هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 9
 ( p ~ q ) ( p q ) p ( q ~ q ) p T p

T

∧ ∨ ∧ ≡ ∧ ∨ ≡ ∧ = ×

ÂzhQ ·¼ºI¤
 )1  

pم فرض كني q∧ ارز  همt :باشد. داريم  
   ( p q ) [( p q ) r ] t ( t r ) t p q

t t

∧ ∧ ∧ ∨ ≡ ∧ ∨ = = ∧  )2  

  [( ~ p T ) ( p ~ p )] q ( T T ) q T q q

T T

∨ ∧ ∨ ∧ = ∧ ∧ ≡ ∧ ≡ ×  )3  

  p ( q r ) ( p q ) ( p r )∨ ∧ ≡ ∨ ∧ ∨ ×

ÂzhQ ·¼ºI¤
 )4  

  ) 11تا  1هاي  ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »1«گزينة  - 10
  صفر باشد. xپس بايد ضريب  ،تابع ثابت است fچون تابع 

  f ( x ) ( a a ) x a f ( x ) ( a ) x a= − + + −  = − + −2 1 1 3 1 1  

 a a f ( x )− =  =  = − = −
1 1 23 1 0 13 3 3 

  g ( x ) ( ) x g ( x ) x= +  = +
16 2 2 23  

  f ( ) g ( )+ = − + =
2 105 1 43 3   

  ) 33تا  25هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 )امير محموديان(  »1«گزينة  - 11
gتابع  ةابتدا ضابط ( x اول (خـط   ةآوريـم: چـون از ضـابط    دست مـي  هرا ب (

  م:كني نقطه مشخص است، از آن شروع مي 2سمت چپ) 

  A ( , ),B ( , ) m
( )
−

−  = =
− −
2 01 0 0 2 20 1 

  
hy x h y x= = + ⎯⎯→ = +22 2 2 

ضابطه) عرض نمـودار برابـر    2متعلق به هر  ها (نقطة در محل تعويض ضابطه
  آوريم: دست مي است. پس طول آن را به 5

  y x x x=  = +  =  = 35 5 2 2 2 3 2 

)C ةطنق 2حال با  , )3 )Dو  52 , )23   كنيم: دوم را محاسبه مي ضابطة 02

  
( , )

m y x h−= = = = −  = − + ⎯⎯⎯→
−− −

3 55 0 5 5 1 1 2
3 23 20 10 2 2
2 2 2

   

  h h h h= − × +  = − +  = +  =
1 3 3 3 235 5 52 2 4 4 4   

  
x , x

y x g ( x )
x , x

 + <= − +  = 
− + ≥

32 21 23 2
1 23 32 4
2 4 2

   

  D R , D { , , } D D { , , }g f f g= = −  = −3 32 4 2 42 2   

  ( f g )( ) f ( ) g ( ) ( )+ − = − + − = + − + = − + =3 3 3 31 2 2 1 3 2 02 2 2 2   

  ( f g )( ) f ( ) g ( ) ( )+ = + = − + − × +1 232 2 2 4 22 4   

  = − − + =
23 34 1 4 4  

  ( f g )( ) f ( ) g ( ) ( )( )+ = + = − + − +
1 234 4 4 2 42 4   

  = − − + =
23 72 2 4 4  

  = + + = =
3 7 10 50 4 4 4 Rمجموع اعضاي برد 2 { , , }f g =+

3 70 4 4   

  ) 54تا  45و  33تا  25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »3«گزينة  - 12
fبراي اينكه تابع ( x هر دو ضـابطه برابـر    در xپلكاني باشد، بايد ضريب  (

  با صفر شود:

  b b −
+ =  =

72 7 0 2  

  a a a a+
=  + =  = −  = −

3 6 0 3 6 0 3 6 22 

  
a , x , x

af ( x ) f ( x )b , x , xb

≥ − ≥ =− = ⎯⎯⎯→ = 
− < < =− 

2 2 4 22 772 22 42

   

  )37 و 34هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  



  4: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1404تيـر  6نامة آزمون  پاسخ 
 
 )زاده احسان غني(  »1«گزينة  - 13

  tf ( t ) c ( r ) ( r )= +  = + 21 6400 2500 1 

  ( r ) ( r ) + =  + =
6400 642 21 12500 25  

  r r + =  = − =
8 8 31 15 5 5   

  = × =
3 100 605   درصد تورم %

  )104 تا 102هاي  ، صفحهگوهاي غيرخطيال)، 3و آمار ((رياضي   

---------------------------------------------  

 (علي شهرابي)  »3«گزينة  - 14

  تعداد كل حالات پرتاب سه تاس برابر است با:

  n( S ) = 36   

هـر سـه تـاس    «، پيشـامد  »باشـد  3تاس مضـرب   1حداقل «متمم پيشامد 

  است.» نباشند 3مضرب 

Aاد اعضاي تعد   كنيم: را حساب مي ′

  34 4 4 4n( A )′ = × × =   

  پس: 

  n ( A )
P ( A ) ( ) ( )

n ( S )
′

′ = = = = =
34 4 2 83 3
3 6 3 276

  

  در نتيجه:

  P ( A ) P ( A )′= − = − =
8 191 1 27 27   

  ) 27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »3«گزينة  - 15

 n n!
( n )! !

  =  − × 2 2 2  

  n ( n )
n ( n ) n

−
 =  − = = ×  =

1 10 1 20 5 4 52   

nمجموعة  −2 ×عضوي در واقع  3 − =2 5 3 عضو دارد. بنابراين تعداد  7

  عضوي آن برابر است با: 3هاي  زيرمجموعه

 ! !
( )! ! !

× × ×  = = =  − × × × × 

7 7 7 6 5 4 353 7 3 3 4 3 2 1 

  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 (امير محموديان)  »3«گزينة  - 16
aارتباط بين جملة سوم و ششم بيان شـده اسـت. پـس اگـر      x=3   باشـد

  داريم:

  a x
n a a a x

=
=  = − ⎯⎯⎯→ = −33 2 4 2 44 3 4  

 
a x

n a a
= −

=  = − ⎯⎯⎯⎯⎯→4 2 44 2 45 4  
  a ( x ) x= − − = −2 2 4 4 4 125  

  a x
n a a

= −
=  = − ⎯⎯⎯⎯⎯→5 4 125 2 46 5  

  a ( x ) x= − − = −2 4 12 4 8 286  
  دهيم: حال طبق اطلاعات مسئله، معادلة زير را تشكيل مي

  a a x x x x= +  − = +  =  =28 8 28 28 7 56 86 3   
aحال دو جملة اول را با داشتن  =   آوريم. دست مي به 83

  n a a=  = −1 2 42 1   

  a
n a a

=
=  = − ⎯⎯⎯→3 82 2 43 2   

  a a a= −  =  =8 2 4 2 12 62 2 2   
  a a a a a = −  = −  =  =2 4 6 2 4 2 10 52 1 1 1 1   

  a a+ = + =5 6 111 2   
  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (فرشيد كريمي)  »4«گزينة  - 17
  نويسيم: ا اطلاعات داده شده در صورت سؤال را ميابتد

  a a= 47 3    
 كنيم: جملات را باز مي

  a d ( a d ) a d a d+ = +  + = +6 4 2 6 4 81 1 1 1  

  a d a d = −  = −
23 21 1 3  

dدر خواستة سؤال در كسر 
a d+1

aبه جاي   d= −
2

1   م:دهي را قرار مي 3

  
d

d d d
d dd d d

= = = =
− +

31 32 1
3 3 3

  

  ) 72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (آروين حسيني)  »2«گزينة  - 18
  واحد بيشتر از جملة پنجم است، پس: 72جملة ششم، 

  a a a r a r− =  − =5 472 726 5 1 1   

  
4

1 4 1 72 11
a r

a r ( r ) ( )⎯⎯⎯⎯⎯→ − =
pH n¼T¨IÎ   

  واحد بيشتر از جملة سوم است، پس:  8جملة چهارم، 

  a a a r a r− =  − =3 28 84 3 1 1   

  
2

1 2 1 8 21
a r

a r ( r ) ( )⎯⎯⎯⎯⎯→ − =
pH n¼T¨IÎ  
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  كنيم: ) را بر هم تقسيم مي2) و (1حال طرفين دو معادلة (

  
4 1 721 2 9 32 811

a r ( r )
r r

a r ( r )

−
=  =  = ±

−
   

rسؤال، جملات دنباله مثبت هستند، پـس بايـد   طبق صورت  > باشـد و   0
rفقط  =   قابل قبول است. 3

rبا جايگذاري  =  آوريم: دست مي را به a1در معادلة دوم مقدار  3

 ra r ( r ) a ( ) a=− = ⎯⎯→ × − =  = =
8 432 1 8 9 3 1 81 1 1 18 9  

aحال با استفاده از  =
4

1 rو  9 =   كنيم: مقدار جملة سوم را تعيين مي 3

  a a r ( )= × = × = × =
4 42 23 9 43 1 9 9  

  )84تا  72هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 لفضل بهاري)(ابوا  »2«گزينة  - 19

  × = = = =55 5 5 10 2128 8 1024 2 2 4   

  = × = × = =
1 1 1 142392 196 2 14 2 2 7 22 2 2 2  

  − − + =4 7 2 4 7 2 0  
  )94تا  86هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (محمد حميدي)  »3«گزينة  - 20

)xهاي مثبت xيم؛ براي هاي نمايي دار در مقايسة رشد تابع y a هـر   =(
هـاي منفـي   xگيرد و براي  چه پايه بزرگتر باشد، نمودار تابع بالاتر قرار مي

  كاملاً برعكس است.
  پردازيم: ها مي به بررسي گزينه

a  »:  1«گزينة  b a b>  − > 0  
d  »:2«گزينة  c d c>  − > 0  
d  »:3«گزينة  a d a<  − < 0  
0b  »:4«گزينة  c b c>  − >  

  )102تا  97هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
  
  
  
  
  
  

  

  )سيدعليرضا علويان(  »1«گزينة  - 21
  شود.  و گروه پهلوي و پارتي تقسيم ميفارسي ميانه به د

هاي شاهان هخامنشـي   ها و نامه فرمان ،آثار برجامانده از زبان فارسي باستان
  اند.  است كه به خط ميخي نوشته شده

فارسي دري يا نو با كنارگذاشتن برخي از صداهاي زبان عربـي الفبـاي آن را   
  پذيرفت. 

  )40تا  38 هاي صفحه)، تاريخ ادبيات، 1(علوم و فنون ادبي (  

  (مجتبي فرهادي)   »3«گزينة  - 22
  هاي ديگر: تشريح گزينه

يمين قدرت شاعري خود را در قطعات اخلاقي آشـكار كـرده    ابن»: 1«گزينة 
  است. 
  سلمان ساوجي در غزل توجه خاصي به سعدي و مولوي داشت. »: 2«گزينة 
  االله ولي از شاعران قرن نهم است.  شاه نعمت»: 4«گزينة 

  )19تا  14هاي  ، صفحهو تاريخ ادبيات شناسي سبك)، 2علوم و فنون ادبي ((  
---------------------------------------------  

  (شيوا نظري)  »2«گزينة  - 23
  اند:  نادرست» ب، ج و هـ«موارد 

ب) تشكيل اولين كنگرة نويسندگان و شاعران در دورة دوم بود، اما شعر نـو  
 28اعي در دورة سـوم، پـس از وقـايع كودتـاي     حماسي يا سمبوليسم اجتم

مرداد و پيدايش نوعي سرخوردگي و يأس در بين روشنفكران و شـعرا، رواج  
  يافت.

  شكل گرفت. 1342ج) دوران مقاومت در ادبيات فارسي بعد از خرداد 
  تثبيت شد. 1316هـ) جريان نوگرايي شعري نيما با سرايش ققنوس در 

  )73و  70، 69هاي  تاريخ ادبيات، صفحهشناسي و  بكس)، 3ي ((علوم و فنون ادب  
---------------------------------------------  

 )شيوا نظري(  »3«گزينة  - 24
متن از چهار مقالة نظامي عروضي اسـت. ايـن اثـر از آثـار دورة دوم ادبيـات      

توان بـه حـذف افعـال بـه      هاي آن مي فارسي (سبك عراقي) است. از ويژگي
در غايت ساختگي بود؛ خزاين آراسته [بود] و لشكر جـرار [بـود] و   قرينه (... 

هـايي چـون سـجع (جـرار و      بندگان فرمانبردار [بودند].) و استفاده از آرايـه 
  كردي و رفتي) اشاره كرد. ـفرمانبردار 

  )85 ة، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )شيوا نظري(  »4«ينة گز - 25
ــرزا  » شــمس و طغــرا« رمــاني اســت نوشــتة محمــدباقر ميرزاخســروي. مي

را » داسـتان باسـتان  «و » الـدين و قمـر   شـمس «هـاي   خان بديع رمان حسن
  نوشته است. 
  )20 و 19هاي  صفحه، شناسي سبكتاريخ ادبيات و ، )3( (علوم و فنون ادبي  

---------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »4«گزينة  - 26
  ها: تشريح ساير گزينه

در كنار مفعـول جملـه كـم شـده     » مر«كارگيري حرف نشانة  به»: 1«گزينة 
 است.

رسـي قـديم، يعنـي زبـان     ارچوب زبان همان چارچوب زبان فاچ»: 2«گزينة 
 است كه تا حدودي مختصات جديد يافته است. سبك خراساني

شـعر  » ادبي«هاي  در اين گزينه مربوط به ويژگي عبارت موجود»: 3«گزينة 
 عراقي است.

  )37و  36 هاي هصفح، شناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 زبان و ادبيات فارسي
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  )ياسين مهديان(   »2«گزينة  - 27

  اند:نادرست» د«و » ب«موارد 
  به نثر ساده نگارش يافته است.» جامع عباسي»: «ب«
  ت.به نثر بينابين نگارش يافته اس» السيرحبيب»: «د«

  )84و  83 هاي ه، صفحو تاريخ ادبيات شناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )محسن اصغري(   »1«گزينة  - 28
در نثر دورة ساماني از لغات عربي كمتر بهره گرفته شده است. در اين سبك 

  بيشتر است.هاي بعد  كاربرد فارسي در مقايسه با دوره لغات كم
  )84 و 83 ،65، 64 هاي ، صفحهو تاريخ ادبيات شناسي )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  )سيدعليرضا علويان(   »3«گزينة  - 29
شد و بعدها هم  گرايانه (اومانيسم) در نثر پيش از انقلاب ديده مي تفكر انسان

  شود. رنگ ديده مي صورت كم اهي بهدر نثر دورة انقلاب گ
  )100 و 99هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي ( 

---------------------------------------------  
  (سيدعليرضا احمدي)   »4«گزينة  - 30
  هستند. هم از مصداقي مصراع دو ،»4« گزينة بيت در

  شود. ميدر ساير ابيات، استقلال معنايي در هر مصراع ديده ن
  توضيح نكتة درسي:

اي وجـود داشـته باشـد كـه مشـبه آن در       هرگاه در مصراع دوم استعارة مصرحه
 )3و  2هاي  مصراع نخست مشهود باشد، اسلوب معادله منتفي است. (مثل گزينه

  )115و  114هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي ( 
---------------------------------------------  

  (محسن اصغري)   »4«گزينة  - 31
  تشبيه: تشبيه لب معشوق (سرچشمة نوش و مرجان) به نبات و آب حيات

  افزا (استعاره از لب يار) استعاره: سرچشمة نوش و مرجان جان
  جناس: آب (آبرو) آب (مايع خوراكي)

مــردة مرجــان «در آغــاز مصــراع دوم، » ـــِ م، ا،«هــاي  آرايــي: تكــرار واج واج
  »ي توافزا جان

  ، تركيبي)و بديع )، بيان2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (هومن نمازي)   »3«گزينة  - 32
استعاره از لب اسـت. در هـر دو مصـراع، تشـبيه فشـردة غيراضـافي       » لعل«

  (اسنادي) وجود دارد: لعل مانند بادة در قدح است، مهر تو مانند گنج است.
  هاي ديگر: ح گزينهتشري

  اي موجود نيست. تشبيه دارد / هيچ استعاره» چشم ميگون»: «1«گزينة 
  اي دارد. واژه تشبيه درون» سروقدان»: «2«گزينة 
  اضافة تشبيهي است.» شراب عشق»: «4«گزينة 

  )، بيان، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)   »1« گزينة - 33
 و ارمنـي)  طولاني / جناس: شيرين (بـانوي  زمان از مجاز »عمر يك«مجاز: 
 بـا  دوم مصـراع  در »شـيرين « واژة از (گوارا) / ايهام تناسب: استفاده شيرين
 فرهـاد  لقب بانو) با (شيرين آن ثانوية معناي تناسب با وجود »گوارا« معناي
 شيرين آميزي: جانحس / كوهكن

  (علوم و فنون ادبي، بيان و بديع، تركيبي)  

  (ياسين مهديان)   »1«گزينة  - 34
  اينكه صلح بتان، جنگ باشد: پارادوكس / فاقد مجاز

  ها:تشريح ساير گزينه
  ... فضا / تشبيه: چو پروانه -2هوس،  -1»: هوا«ايهام: »: 2«گزينة 
شـم و  اسـتعارة مصـرحه از چ  »: نـرگس «مجاز به علاقة شباهت: »: 3«گزينة 

روي دو مصـراع، بـا   استعارة مصرحه از لب / موازنـه: كلمـات روبـه   »: غنچه«
  يكديگر سجع متوازي و متوازن دارند.

  بيانآميزي: شيريناستعاره از لب / حس» لعل«استعاره: »: 4«گزينة 
  (علوم و فنون ادبي، بيان و بديع، تركيبي)  

---------------------------------------------  
  )سيوكي پور (سجاد غلام   »4«زينة گ - 35

   در دوري از تو -2و دور باشد تاز  -1 دارد:ايهام » دور از تو« الف)
ون چ ـديگران را اين بيان كرده است كه  ةعاشق دربار نعلت سخن گفت ب)

امـا معشـوق در درون    ؛زنـد  ها حرف مـي  از آن ،ديگران بر سر زبان او هستند
واقعـي بـراي بيـان    كه دليـل غير  د؛گوي نمي نجان او حضور دارد و از او سخ

  .خود آورده است
  .باشد قسمت جلويي مو است كه مجاز از كل مو مي »هطرّ« ج)

  در معنـي  -2 »اميـد «در معنـي   -1 :در اين بيت ايهـام دارد  »بو«همچنين 
  »رايحه«

لـف و نشـر    »دريـاي پـرآب  «و  »صـحراي پـرآتش  «بـا   »دل«و  »چشم«د) 
  .سازند مي

  فنون ادبي، بيان و بديع، تركيبي)(علوم و   
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)   »4«گزينة  - 36
ِ جگر  كسي كه نام تو را بر زبان بگويد، مانند لاله خون: هر»الف«معناي بيت 
: رسيدن »ب«معناي بيت ) / به: لاله برد. (مشبه: هر كس / مشبه بر دهان مي
) خون مسير را طي به مجلس  دريادلان ممكن نيست مگر اينكه با باره (اسبِ

: وقتي بهرام از آن كاخ »ج«معناي بيت ) / به: باره كنيم. (مشبه: خون / مشبه
به محذوف: باران  خون باريد (مشبه: خون / مشبه او بيرون آمد، انگار از چشم

بـارد،   ،خـون مـي  : اكنون كه شمشير تو مانند ابر»د«معناي بيت ) / يا آسمان
 )به: ابر (مشبه: تيغ / مشبه سراسر جهان مانند بوستان ارم شده است.

  )27)، بيان، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (ياسين مهديان)   »3«گزينة  - 37
حروف اصلي؛ كه طبـق الگـوي   »: ام«حرف الحاقي / »: ي«رديف / »: رسيد«
  است.» ت + صامتمصو«

  ها:تشريح ساير گزينه
حرف اصلي؛ كـه تنهـا يـك مصـوت بلنـد،      »: ا«رديف / »: ست»: «1«گزينة 

  اساس قافيه قرار گرفته است.
حرف اصـلي؛ كـه تنهـا يـك مصـوت      »: و«حرف الحاقي / »: ي»: «2«گزينة 

  بلند، اساس قافيه قرار گرفته است.
مصـوت + صـامت +   «وي حروف اصلي؛ كـه طبـق الگ ـ  »: وست»: «4«گزينة 
  است.» صامت

  )92تا  89هاي  )، قافيه، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
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  (سيدعليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 38

نيـز  » يـب «الحاقي است. » ان«قافيه هستند. » غريبان«و » طبيبان«كلمات 
باشد و حرف روي، آخرين حرف مشترك حروف اصلي  حروف اصلي قافيه مي

  قافيه است.
  ها: گزينه ساير  بررسي
  باشد.  الحاقي مي» ه ها«حرف روي است. » ن»: «1«گزينة 
  باشد. الحاقي مي» َ د-«حرف روي است. » ن»: «2«گزينة 
  باشد. الحاقي مي» ي«مصوت بلند حرف روي است. » ن»: «3«گزينة 

  )91)، قافيه، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 39
   شود. تغيير كميت مصوتي در ابيات ديده نمي

  ها: ساير گزينه  بررسي
كـار رفتـه و ركـن     بـه » قلـب «در ركن دوم مصراع اول، اختيـار  »: 1«گزينة 

  شده است. » مفاعلن«، تبديل به »مفاعيل«
 در هجـاي دوم ركـن دوم مصـراع اول = (يـك اسـتخوان) و در     »: 2«گزينة 

و هجاي آخـر ركـن آخـر مصـراع      هجاي دوم ركن اول مصراع دوم = (ز آن)
  شود. سوم = (به است)، حذف همزه ديده مي

  بندي هجايي دوگانه را دارد. وزن رباعي قابليت دسته»: 3«گزينة 
  (علوم و فنون ادبي، موسيقي شعر، تركيبي)  

---------------------------------------------  

  (هومن نمازي)   »3«گزينة  - 40
  ».لن فع«است نه » فعلن«ركن پاياني اين سروده، 
  )106تا  104هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  )سيوكي پور (سجاد غلام   »3«گزينة  - 41
مفـاعلن فعلاتـن   «، »3« ةال و بيـت گزين ـ ؤع صـورت س ـ اوزن مشترك مصر

  .است »علن فعلاتنمفا
  	:ها بررسي ساير گزينه

  .است »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن« ،وزن اين بيت»: 1«گزينة 
  .است »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« ،وزن اين بيت»: 2«گزينة 
  .است »مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن« ،بيت اينوزن »: 4«گزينة 

  ي)(علوم و فنون ادبي، موسيقي شعر، تركيب  
---------------------------------------------  

  (مجتبي فرهادي)   »3«گزينة  - 42
  ها: تشريح ساير گزينه

  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن»: 1«گزينة 
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»: 2«گزينة 
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»: 4«گزينة 

  (علوم و فنون ادبي، موسيقي شعر، تركيبي)  

  (سيدعليرضا علويان)    »1«نة گزي - 43
هجاي  20هجاي كوتاه و  7هجاست كه شامل  28بيت داراي وزني دوري و 

  باشد. تقطيع بيت: بلند و يك هجاي كشيده (بدون اعمال اختيارات) مي
  نست  دا  رنِ  يِ  نِ  خان  اين
 -   -  U U   -   -  U −  

  

  شين  بن  سي  ر  ك  جا  هر
 -   -  U  U   -   -   -  

  

  ود  نبَ  ما  سِ  لِ  مج  در
 -   -  U U   -   -   -  

  

  ني  يي  پا  ي  يي  لا  با
 -   -   -  U   -   -   -  

  )49تا  47هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 44
است؛ در پايان هر دو مصراع، ركن » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت، 

م مصـراع دوم،  شده است. همچنـين در ركـن دو  » لن فع«تبديل به » فعلن«
  ابدال 3شده است: » مفعولن«تبديل به » فعلاتن«

  ها: بررسي ساير گزينه
اسـت؛ در هـر دو   » مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن فعلـن    «وزن بيت، »: 1«گزينة 

  ابدال 2شده است: » مفعولن«در ركن دوم، تبديل به » فعلاتن«مصراع، 
در ركـن دوم  اسـت؛  » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلـن «وزن بيت، »: 2«گزينة 

شده است؛ در ركن آخـر مصـراع   » مفعولن«تبديل به » فعلاتن«مصراع اول، 
  ابدال 2شده است: » لن فع«تبديل به » فعلن«دوم، 

است؛ در پايان هر دو » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت، »: 3«گزينة 
  ابدال 2شده است: » لن فع«، تبديل به »فعلن«مصراع، ركن 

  ، اختيار كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند وجود دارد.»مستي«توجه: در كلمة 
  )85)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  (سيدعليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 45
 شود. نمي ديده همزه حذف پنجم، )بندسطر ( در

  يع، تركيبي)(علوم و فنون ادبي، قافيه، موسيقي شعر و بد  
---------------------------------------------  

 (سيدمحمد هاشمي)  »3«گزينة  - 46
اشاره به واقعة كربلا و تازاندن اسبان بر پيكر شهيدان كربلاست. »: الف«بيت 

اي بـراي   انـد و شـاعر، مرثيـه   امام حسين (ع) به خورشيد (خور) تشبيه شده
  ايشان سروده است. 

خـواهم، زيـرا تـو    ام تو مانند حور زيبا هستي پوزش مـي هاگر گفت»: د«بيت 
  زيباتري.

وتاز اسبان در ميدان جنگ با استفاده از اغـراق   در اين بيت تاخت»: ج«بيت 
هاي جنگي به جوش آمـده   وتاز اسب (غلو) توصيف شده است. زمين از تاخت

  و فغان و فرياد جنگاوران به ابر رسيده است. 
ام م برود (بميرم)، دست از پيماني كه بـا تـو بسـته   اگر سر من ه»: ب«بيت 
  دارم.برنمي

  )27و  24، 22، 21هاي  )، مفهوم، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
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  كيا) (فرهاد فروزان   »4«گزينة  - 47

وار  مفهوم كلي بيـت صـورت سـؤال: بوسـة يـار، آرامـش و قـدرتي سـليمان        
  بخشد؛ اين مفهوم در بيت چهارم مشهود نيست.   مي

  ح ابيات:تشري
خـواهي   حافظ در اين بيت بر اين باور است كه از بوسة يار و كام»: 1«گزينة 

  آيـد.  از او به چنان قـدرتي خواهـد رسـيد كـه جهـان بـه فرمـان وي درمـي        
دانـد   حافظ در اين بيت هم خاتم لعل يار را ماية افتخار خود مي»: 2«گزينة 

ت، از شـيطان و اهـريمن   داند كه چون با اوس مي» اسم اعظم«و آن را مانند 
  باكي ندارد.

داند كـه   مي» مهري«يار را مانند » مهر«امير معزي در اين بيت »: 3«گزينة 
بر خاتم انگشتري سليمان خورده است. پس اين بيت نيز محبت معشـوق را  

  مفهوم است. چون قدرت سليمان دانسته است و با بيت صورت سؤال هم
كند كه يار چهرة درخشان و زيبا را  وصيه ميقاآني در اين بيت ت»: 4«گزينة 

(كه آن را به انگشتري سليمان تشبيه كرده است) در پسِ زلـف سـياه خـود    
  پنهان نكند.

  )41)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدمحمد هاشمي)   »3«گزينة  - 48
هاي پخته و عاشق، رنج است كه تنها انسان در بيت صورت سؤال، گفته شده

كنند و نبايد از غـم و درد عشـق بـا خامـان سـخن      و درد عشق را درك مي
هاي خامي كه در راه عشـق و  گفت. در بيت سوم نيز گفته شده است: انسان

گفتن از عشق  خبرند و براي سخناند، از ذوق عشق بيعاشقي گامي برنداشته
  اند.گشت كه اين راه سخت را پيمودهبايد به دنبال افرادي 

  بررسي ديگر ابيات:
هاي خام با حركت در جادة عشق و عاشقي، به كمـال  دل انسان»: 1«گزينة 

  رسد.و پختگي مي
هاي خـام، بـا پيرشـدن نيـز بـه مرحلـة كمـال در عشـق         انسان»: 2«گزينة 
  رسند. نمي

رودهاي جـادة روزگـار   اي غير از آزمودن فراز و فافراد خام، چاره»: 4«گزينة 
  ندارند.

  )24)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)   »3«گزينة  - 49
كنـد   بوي خوش يار را وصف مي» 4«و » 2«، »1«هاي  شاعر در ابيات گزينه

عـود، مايـة خوشـي    ، به اين نكته اشـاره دارد كـه بـوي    »3«ولي بيت گزينة 
شود؛ ولي آنان به اين نكته توجه ندارند كه سـوز و گـدازي در    نشينان مي هم

هـايي اسـت كـه     توجهي بـه سـختي   دل آتشدان هست. مفهوم كلي بيت، بي
  كشند. كساني براي خوشي ديگران مي

  )50)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

  (محسن اصغري)   »3«گزينة  - 50
ل، بر اين مفهوم تأكيد شـده اسـت كـه انسـان واقعـي      در عبارت صورت سؤا

و » 2«، »1«هـاي   گزينـه نشـيني دارد؛ در ابيـات    كسي است كه با مردم هم
نشـيني بـا مـردم، مـورد      هـم «، مقابل اين مفهوم بيان شده است؛ يعني »4«

  »نكوهش واقع شده است.
ردم نشيني با م ـ مفهوم است. (هم ، با عبارت صورت سؤال هم»3«بيت گزينة 

  ستوده شده است.)
  )104و  103هاي  )، مفهوم، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  

  
  

 (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 51

هـاي   حمايت از اقشار كم درآمد بـا برقـراري بيمـه    ←محسوس و كلان (د)
  اجتماعي

  علاقه به ساختن فيلمي خاص ←نامحسوس و خرد (ج) 
  امنيت اجتماعي ←الف)نامحسوس و كلان (

سـوار شـدن بـه      تعارف كردن بـه فـرد سـالمند هنگـام     ←عيني و خرد (ب) 
  اتوبوس

  )28و  27هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)   »3«گزينة  - 52
  تشريح موارد نادرست:

ها  هاي آن ها و ارزش توان براساس آرمان را مي هاي اجتماعي مختلف ـ جهان
  آورند، ارزيابي كرد. دنبال مي هايي كه به ها و محدوديت و نيز فرصت

اند و  ها در جهان اجتماعي همچون دو روي يك سكه ها و محدوديت ـ فرصت
كند. يعني هر فرصـتي محـدوديتي و    كدام بدونِ ديگري تحقق پيدا نمي هيچ

  را به دنبال دارد. هر محدوديتي فرصتي
هـايي دارنـد.    هـا و محـدوديت   هاي مختلف جهان اجتمـاعي، فرصـت   ـ بخش
كـدام بـدون ديگـري     انـد و هـيچ   ها به يكديگر وابسـته  ها و محدوديت فرصت

هـا، دو روي يـك    ها و محدوديت تر، فرصت شوند. به عبارت دقيق محقق نمي
  اند. سكه

 )44 )، زندگي اجتماعي، صفحة1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 53
  تشريح عبارت نادرست:

هاي فرهنگي جامعه باشـد،   اگر عملكرد نظام سياسي در جهت عقايد و ارزش
كند و اگـر نظـام سياسـي بـه      نظام فرهنگي اقتدار نظام سياسي را تأمين مي

سياسي خود به   بماند، با استفاده از مديريتهاي فرهنگي جامعه وفادار  ارزش
  كند. بسط و توسعة فرهنگ كمك مي

  )121و  120 ،8هاي  )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 علوم اجتماعي
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  (ريحانه اميني)   »3«گزينة  - 54

ويژگي مقاومت منفي، همكاري با حاكم نامشـروع در حـد واجبـات نظاميـه     
  است.

هاست  ي در شيوة حكومت آنشباهت حكومت تيراني (استبدادي) و اُليگارش
  كه هر دو براساس خواست و ميل افراد هستند.

ها  گرا در تعريف آن هاي بيدارگران اسلامي و منورالفكران غرب يكي از تفاوت
از مفهوم بيداري است. بيدارگران اسلامي، بيـداري را بازگشـت بـه اسـلام و     

گرا  ورالفكران غربدانستند، اما برخلاف بيدارگران اسلامي، من عمل به آن مي
دانستند بلكه بيـداري را در تقليـد از رفتـار     بيداري را بازگشت به اسلام نمي

  ديدند. فرنگيان مي
 )122)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   

  )116و  110هاي  جديد، صفحه جهان و اسلامي بيداري )،2شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 55

ظرفيــت توجيــه علمــي حضــور جهــاني سياســي و  ←متفكــران پســامدرن
  اقتصادي جهان غرب را نداشتند.

رونق بخشيدن بـه   ←پيامدهاي اجتماعي گريز و رويگرداني از سكولاريسم 
  هاي كاذب بازار معنويت

  محدود شدن علم به امور طبيعي ←بحران معرفتي نيمة اول قرن بيستم 
  زير سؤال رفتن علم مدرن ←حران معرفتي نيمة دوم قرن بيستم ب

 )102و  100، 99هاي  جهاني، صفحه هاي )، چالش2شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (زينب آذري)   »2«گزينة  - 56

 ←دانسته شده اسـت  » شيء«انسان در فيلم سينمايي عصر جديد به مثابة 
  يكرد تبييني مطابق رو

   انواع عقل در معناي خاص:  ـ
واقعياتي را كه مستقل از ارادة انسان مانند قوانين فيزيك، فلسـفه   ←نظري 

  كند. آيند شناسايي مي و ... به وجود مي
واقعياتي را كه با دخالت و ارادة انسان مانند عدالت، ظلم و .... بـه   ←عملي 

  ند.ك شناسايي مي ،آيند وجود مي
ترين بحران  م. در انگلستان و مهم 1820ين بحران اقتصادي در سال ـ نخست

  اقتصادي در فاصلة ميان دو جنگ جهاني اول و دوم اتفاق افتادند. 
ـ آگوست كنت، اسپنسر، دوركيم و ماركس جوامـع بشـري را بـه دو دسـته     

  تقسيم كردند. 
اده يا در حد س ـ شكل نگرفته است يكار اجتماع ميتقس ←مكانيكي جوامع 

  يو جنس يكار سن ميمانند تقسو ابتدايي است. 
  كار گسترده وجود دارد. ميتقس ←ارگانيكي جوامع 

  )38)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
  )92هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  
  )114و  40هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  (ريحانه اميني)   »4«گزينة  - 57
  موارد نادرست:تشريح 

 يخيتـار  يهـا  در جهان اسلام با وجود تعامل با فرهنـگ و سـنت   تيعقلانـ 
 يها خود را از متن فرهنگ و كنش ةاعتبار روشنگران و ها خود، ارزش طيمح

مستقل به  يا گونه به تيعقلان نيا از بلكه عاملان با استفاده رديگ يعاملان نم
   پردازند. يمربوط به خود م خيفرهنگ و تار يابيارز

ـ علم اجتماعي جهان اسلام، علاوه بر تبيين وضعيت موجود جهـان اسـلام،   
دربارة وضعيت مطلوب و آرماني جامعة اسلامي و همچنين جامعة جهاني نيز 

رفت از وضعيت موجود به سـوي وضـعيت    هاي برون داوري خواهد كرد و راه
  كند. مطلوب را شناسايي مي

هـاي حسـي و    جهان اسلام علاوه بر آنكه با دادهـ عقلانيت مورد استفاده در 
هاي فرهنگـي، اجتمـاعي و    ناها و آرم تجربي و همچنين با هنجارها و ارزش

ها را مـورد ارزيـابي انتقـادي قـرار      تاريخي پيرامون خود تعامل فعال دارد آن
  دهد. مي

  )114تا  112 هاي ه)، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفح3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 58
  ها: بررسي گزينه

  صحيح ـ صحيح»: 1«گزينة 
  چالشي مقطعي بود ـ مربوط به عقل در معناي خاص است. »: 2«گزينة 
  صحيح ـ مربوط به عقل ابزاري است.»: 3«گزينة 
  اشتند. ـ صحيحهر دو قطب به فرهنگ غرب تعلق د»: 4«گزينة 

 )81هاي جهاني، صفحة )، چالش2شناسي ( (جامعه  
  )103و  102هاي  اسلام، صفحه جهان در اجتماعي علوم )، پيشينة3شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 59

  و جامعه انگاري طبيعت  يكسان ←نظم اجتماعي بيرون از ماست الف) 
توانايي و خلاقيت افراد در  ←شناسي انتقادي و تفسيري  اشتراك جامعهب) 

  ساختن جهان اجتماعي
نه با رهاسازي مطلق موافق است و نه با كنترل  ←ج) مدل عدالت اجتماعي 

  مطلق
  .ديد توان يبهتر م يرسم يها در گروه ←د) ساختار اجتماعي

  )78و  76، 75، 29، 23 هاي، صفحهتركيبي ،)3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)   »3«گزينة  - 60
  كند. ـ مالكيت براساس ارزش اجتماعيِ ثروت، اعمال قدرت مي

رود؛ زيرا اين امر سـبب   رقابت از بين مي ةـ با حذف مالكيت خصوصي، انگيز
ند ناديده گرفته شـود. در ايـن   شود تلاش و شايستگي افراد كوشا و توانم مي

رقابت  ةاما به دليل اينكه انگيز ؛شود ها يكسان مي شروع رقابت ةرويكرد، نقط
  گردد. رود، راه پيشرفت مادي مسدود مي از بين مي

ها و سبك زندگي يك گـروه توسـط    ـ همانندسازي به معناي پذيرش ارزش
ا همسـان شـوند. بـه    ه ـ اي كه همـة گـروه   گونه هاي جامعه بود؛ به ساير گروه

هـا بـراي از بـين بـردن      عبارت ديگر، همانندسازي سياستي بـود كـه دولـت   
ها در پـيش گرفتنـد.    سازي آن هاي مختلف و يكسان هاي هويتي گروه تفاوت

در دورة پسامدرن، همـة آنچـه در دورة مـدرن پديـد آمـده بـود ـ از جملـه         
هاي  اي آن، هويتسياست همانندسازي هويت ـ مورد نقد قرار گرفت و به ج 

  خرد، محلي و فردي مورد تأكيد و توجه قرار گرفت.
  )84و  74، 62هاي )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
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  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 61

  تنوع و تكثر معاني ←ها  هاي انسان علت پيچيدگي كنش
پيوند بحران اقتصادي با چالش فقـر   ←علت افزايش دامنة چالش فقر و غنا 

  او غن
  قواعد اجتماعي ←علت فراهم آمدن امكان مشاركت ما در زندگي اجتماعي 

  )93 جهاني، صفحة هاي چالش)، 2شناسي ( (جامعه  
  )50و  23 هاي، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 62
ــرما  - ــان س ــه جر يدارهيمخالف ــك ــزاب    اني ــد، اح ــه بودن ــام گرفت ــپ ن چ

  دادند. ليرا تشك يستيو كمون يستياليسوس
 يش ـيرا بـه بازاند  يدانشمندان و متفكـران اجتمـاع   ،يو خلأ معنو يكاست -

هـا را   خوانـد و آن  يفرا م ـ يجهان اجتماع يو ارزش يدتيعق يهاانيبن ةدربار
  كند. يم قيآن تشو يِفرهنگ تيهو يعبور از مرزها يبرا
آن  ياجتمـاع  يهـا  و ارزش ديبراساس عقا يجهان اجتماع يرهنگف تيهو -

و  ديمردم، عقا انيشود كه در م يمحقق م يهنگام تيهو ني. ارديگ يشكل م
 يفرهنگ  تيدر پرتو هو افرادي اجتماع تي. هوديآ ديپد يمشترك يها ارزش

 فرصـت  ،يجهـان اجتمـاع   يفرهنگ ـ تي ـ. هورديگ يشكل م يجهان اجتماع
... متناسـب بـا خـود را     و يشـغل  ،يخانوادگ يِاجتماع يها تيهو يريگ شكل

  .آورد يم ديپد
  )93 و 90هاي  هويت، صفحه)، 1شناسي ( (جامعه   
  )80هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 63

 ← .اوت از عقلانيت جهان غـرب اسـت  مفهوم عقلانيت در جهان اسلام متف
  طه عبدالرحمن

 ← .شناسـند  ان وي را بيشتر از ساير متفكران اجتمـاعي مسـلمان مـي   يغرب
  خلدون ابن
موجود و بـا اسـتفاده از فقـه، نظـام مشـروطه را       يها تيبا توجه به واقع يو
  ميرزاي نائيني ← .نمود نييتب

ل عقلاني به تعيين مـلاك  با توجه به جوامع زمان خود و گذشته و با استدلا
  فارابي ← .پرداخت

 ← .رسـاند  معتقد بود كه عقل عملي به انسان در انجـام عملـش يـاري مـي    
  علامه طباطبايي

 )112تا  108، 100، 98، 97هاي  ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 64
اي است كه انسان بـه كمـك آن حقـايق و قواعـد      معناي خاص، قوه عقل در

شناسد و براساس موضوع مورد مطالعة خود به اقسـامي تقسـيم    جهان را مي
  شود: مي

هايي را كه مستقل از آگاهي و ارادة انسان وجـود دارنـد،    عقل نظري: واقعيت
يـد  كنـد و علـومي ماننـد فلسـفه، رياضـيات و طبيعيـات را پد       شناسايي مي

آورد. براي مثال قانون عليت در فلسفه يا قانون جاذبة زمين در فيزيك با  مي
  شوند. اين عقل شناخته مي

آينـد،   هايي را كه با آگاهي و ارادة انسـان بـه وجـود مـي     عقل عملي: واقعيت
كند؛ مثلاً خوبي عدالت و بدي ظلـم   شناسايي مي را ها ها و آرمان مانند ارزش

 آورد. ل، علوم انساني و اجتماعي را پديد ميشناسد. اين عق را مي
  )114و  113 هاي ه، صفحافق علوم اجتماعي در جهان اسلام)، 3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (ريحانه اميني)   »2«گزينة  - 65

  تشريح موارد نادرست:
ارگران اسـلامي و  ـ در جريان انقلاب مشروطه، نزاع و رقابتي سخت بين بيـد 

گرا به وجود آمد كه پس از دو دهـه كشـمكش، بـا حضـور      منورالفكران غرب
هاي استعماري و دخالت انگلستان، به نفع جريان منـورالفكران پايـان    قدرت
  يافت.

جـايي و هميشـگي) بـدانيم،     شمول (قوانين همـه  ـ اگر تبيين را دانشِ جهان
  .تفسير دانش محلي (اينجايي و اكنوني) است

  )118 و 117هاي  ، صفحهبيداري اسلامي و جهان جديد)، 2شناسي ((جامعه   
  )49و  46هاي  ، صفحهمعناي زندگي)، 3شناسي ( جامعه  

  
  

  (حميدرضا توكلي)  »3«گزينة  - 66
  هاي نادرست: تشريح گزينه

  فرضيه است و گام اول نيست.»: 1«گزينة 
ها  تواند به اصل تبديل شود و در نظريه يدشدن ميدر صورت تأي»: 2«گزينة 

  جاي بگيرد.
  فرضيه است و تا حدي سنجيده است.»: 4«گزينة 

  )13و  12هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »1«گزينة  - 67
 يسـت ياسـت. پـس اولاً با   يپژوهشگران بـه مسـائل علم ـ   ةيپاسخ اول هيفرض
بـا   شيقابـل آزمـا   ديبا يگزارة خبر نيا ،ياًو ثان ميداشته باش يخبر يا گزاره

را دارنـد.   طيشـرا  نيا »4تا  2« يها نهيباشد. هر سه عبارت گز يروش تجرب
اگر فقط بخش دوم جملـه (بخـش    يكه حت ديدقت كن »3« نةيمورد گز در
باشد؛ چراكه اگـر   هيفرض توانست يگزاره م نيباز هم ا م،يداشت ) را هميلبس

اسـت. ضـمناً    يخبـر  يا هـم بـاز جملـه    »سـت يفلان امر درسـت ن « مييبگو
 ـ   كيشدن  اثبات  يموضـوع  يبنـد  ماننـد طبقـه   ي(امـر  يامـر در علـوم تجرب

كه در علوم  يبسا نظرات . چهستيمتقن بودن آن ن تيبر واقع ليخاطرات) دل
  اند.  شده بودند، اما با گذشت زمان رد شده  تهرفيپذ يجربت

 هيفرض ـ »بـودن  يفرض«كه با  شود يم دهيدر جمله د يتيقطع »1« نةيگز در
  منافات دارد. 

  )13و  12هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  توكلي) (حميدرضا  »1«گزينة  - 68
  گزارة اول به رشد شناختي و حافظه و ثبت شيء در ذهن اشاره دارد.

  گزارة دوم به ترس از غريبه و رشد اجتماعي اشاره دارد.
  پاسخ صحيح است. » 1«پس گزينة 

  )51و  50، 48هاي  شناسي رشد، صفحه شناسي، روان (روان  

 شناسيروان
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  نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 69

هاي حسي، مانند اندازه، حجم و شـكل   ويژگي هرگاه پردازش صرفاً مبتني بر
هاي ظاهري، به  ظاهري باشد، پردازش ادراكي است، ولي اگر علاوه بر ويژگي

هاي كيفي و مفاهيم هم توجه شود، پـردازش مفهـومي خواهـد بـود.      ويژگي
سوگل محتواي كتاب برايش مهم نيست و فقط رنـگ كتـاب را مـلاك قـرار     

هاي كيفي و مفاهيم توجه شده  يا فقط به ويژگي ها داده است. در باقي گزينه
  هاي ظاهري.  هاي كيفي و هم ويژگي است، يا هم به ويژگي

در اين گزينه هم پردازش مفهومي است، زيـرا بـالاخره   »: 4«در مورد گزينة 
  شخص با تمثيل (درازشدن دماغ پينوكيو) به بدبودن دروغ پي برده است. 

  )48، صفحة شناسي رشد شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

 (مهدي جاهدي)  »2«گزينة  - 70
بار اعلام خطا كرده يعني فـارغ   28هاي اعلام خطاي پنالتي داور  در موقعيت

از وقوع يا عدم وقوع خطا (حضور يا غياب محرك) سوت زده است. با توجـه  
مرتبـه اصـابت داشـته     25 مرتبه اعلام خطاي اشتباه (هشـدار كـاذب)،   3به 

مرتبه متوجه تمـارض بـازيكن (غيـاب محـرك خطـاي       5است. همچنين او 
مرتبه خطاي پنالتي (حضور  6پنالتي) شده و سوت نزده است (رد درست) و 

محرك) از ديد او پنهان مانده است (از دسـت دادن محـرك). بـا توجـه بـه      
  آيد. جدول زير به دست مي ،اطلاعات نامبرده

 رديابي نشدن علامت علامت رديابي 

 حضور محرك
  اصابت

 (تصميم درست)
25 

  از دست دادن
 (تصميم نادرست)

6 

 غياب محرك
  هشدار كاذب

 (تصميم نادرست)
3 

  رد درست
 (تصميم درست)

5 

هاي درست داور در اين جدول (يعني مجموع حالات اصـابت   مجموع تصميم
ادرست او (يعني مجموع هاي ن مرتبه بوده و مجموع تصميم 30و رد درست) 

  مرتبه بوده است. 9حالات هشدار كاذب و از دست دادن) 
  )77شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  
  (حميدرضا توكلي)  »4«گزينة  - 71

  درست است. » 4«غيرواقعي رخ داده است؛ پس گزينة   در اين فرض يادآوري
  )100و  99هاي  شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحه وان(ر  

----------------------------------------------  
  نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 72

 

 نوع رمزگرداني 
ظرفيت

 (گنجايش اندوزش)
 زمان بازيابي

 ثانيهحدود نيم نامحدود حسي حافظة حسي
حافظة

 مدتكوتاه
حسي (همراه 

 با توجه)
 چند دقيقه ماده 9تا  5

 نامحدود عمدتاً معنايي حافظة بلندمدت
از چند دقيقه
 تا آخر عمر

حافظـة حسـي        -1ها براساس زمان بازيابي (از كم به زياد):  بندي حافظه رده
  حافظة بلندمدت -3مدت    حافظة كوتاه -2

     مـدت  حافظة كوتاه -1ها براساس گنجايش (از كم به زياد):  بندي حافظه رده
  هاي حسي و بلندمدت حافظه -2

  )97شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  

  )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 73
  تشخيص دقيق مسئله، اولين گام حل آن است.

  حل مسئله داراي پنج مرحله است:
  تشخيص مسئله -1
  حل مناسب كارگيري راه به -2
  حل ارزيابي راه -3
  حل بازبيني و اصلاح راه -4
  هاي جايگزين حل انتخاب راه -5

  )120و  119 هاي ه، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »2«گزينة  - 74
  :موارد نادرست حيتشر

آيد كه فرد نتواند با نگـاه فعلـي    بست به وجود مي در حل مسئله زماني بن -
  حل مسئله كند. 

هاي گذشته بر حل مسائل فعلي و آينده تعريف  ثير يادگيريأت» ثر انتقالا« -
اي اسـت درون   كه پديـده بلفردي  بين ةشود. يعني اثر انتقال نه يك پديد مي

  هر فرد.
  )123تا  121هاي  ه، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )درضا توكليحمي(  »3«گزينة  - 75

نكردن هيجانات و  شدن او شده است و كنترل تصميم تكانشي او باعث اخراج
  اش مبني بر كاركردن، از موانع او بوده است. نيز اعتماد افراطي به تصميم

  )150تا  142 هاي   ، صفحهگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »3« گزينة - 76
مـورد آن   و در ترسد يخود م ميقدر از عواقب تصم شخص آن يسبك اجتناب در

هــم شــاعر بــه  تيــب نيــ. در ارديــگ ينمــ يمينگــران اســت كــه اصــلاً تصــم
  كرده است.   ديكأو انجام كار ت يريگ ميفرصت و شتاب در تصم شمردن متيغن

  :گريد يها نهيگز حيتشر
 يريگ ميمشخصة سبك تصم گرانيكوركورانه از د يرويو پ ديتقل»: 1«گزينة 

  وابسته است.
  ). ياز احساسات اشاره دارد (سبك احساس يرويپ يمنف ريبه تأث»: 2«گزينة 
داشته است  يبه استفاده از نعمت عقل كه خدا به ما ارزان ديتأك»: 4«گزينة 

  ). ي(سبك منطق
  )147تا  144هاي  صفحه ،گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )سا عفتي(مه  »2«گزينة  - 77

بـا هـم متفـاوت     تو شـد كار)  (دليل انجام يكهاي افراد از نظر جهت  انگيزه
  است.

  ها: تشريح ساير گزينه
تفـاوت  انگيزة هر دو نفر بيروني است و از اين نظـر بـا يكـديگر    »: 1«گزينة 
  ندارند.
فرض صورت سؤال مربوط به انگيزه است و ارتبـاطي  »: 4«و » 3«هاي  گزينه

  با نگرش ندارد.
  )162و  161 هاي ه، صفحانگيزه و نگرششناسي،  (روان  
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  )مهدي جاهدي(  »1«گزينة  - 78

داند پس سبك اسـناد او   مي» خود«دقتي  سعيد علت شكست خود را در بي
سـعيد عامـل   چنين با توجه به امكان تغييـر داشـتن دقـت     دروني است. هم

گيـري   سميه علت شكست خود را سختشود. اما  اك ميرشكست ناپايدار اد
دانـد پـس سـبك اسـناد او بيرونـي اسـت و        مـي  و راننـدگي  افسر راهنمايي

راهنمـايي  افسر  ،هاي آينده همچنين با توجه به اينكه ممكن است در آزمون
ايت سـعيد بـه   پس سبك اسناد او ناپايدار است. در نه ،رانندگي تغيير كندو 

  اش دارد. مضاعفي براي رسيدن به خواسته ةانگيز ،سبب اسناد دروني
  )176تا  174 هاي هاسي، انگيزه و نگرش، صفحشن (روان  

----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 79
هـا، سـبك زنـدگي افـراد اسـت كـه        ترين عوامل ايجـاد بيمـاري   يكي از مهم

  كنند. شناسان سلامت آن را بررسي مي انرو
  )192ة ، صفحشناسي سلامت روانشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  (حميدرضا توكلي)  »3«گزينة  - 80

  به پيامدهاي شناختي فشار رواني منفي اشاره دارد.» 3«گزينة 
ال ارتبـاط دارنـد.   ؤبـا س ـ اما بايد ديد چه ميزان  ؛ها غلط نيستند ساير گزينه

هاي دوجانبه يعني پيامدهاي مثبت يا منفي فشار روانـي و ردشـدن از    پيامد
فيلتر آگاهي يعني ارزيابي ما از فشار رواني و ارتباط با تعادل زيسـتي يعنـي   

  سازگاري.
و با انواع  وضوح بيشتر و ابهام كمتري دارد» 3«ها، گزينة  از ميان اين گزينه

  . باط داردفشار رواني ارت
  )197تا  195 هاي ، صفحهشناسي سلامت روانشناسي،  (روان  

  
  

 

 )اصفهان -(حميدرضا قائداميني  »3«گزينة  - 81
هاي  در زمين (رد گزينه»: في الأرضِ« /نيست يا هيچ جنبنده»: دابةما من «
  )4و1هاي  (رد گزينههاي خود، دو بال خود  هايش، بال بال»: جناحيه)/ «2و1

  نكات مهم درسي:
  ها دقتّ كنيم.  هاي ترجمه، به مفرد، مثنيّ و جمع بودنِ اسم ) در تست1
شـود.   آخـر آن، حـذف مـي   » ن«) هرگاه اسم مثنـّي مضـاف واقـع شـود،     2

  جناحيه)» = ـه«(جناحين + ضمير متصل 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »4«ينة گز - 82
»3(رد گزينـة  چقدر جالب است، چه جالب اسـت  »: ما أروع( /» قـرار  »تقـع :

) / 3و  1هـاي   رد گزينه) (اسم ترجمه شود صورت به فعل است و نبايد(دارد 
»قد قرأت وسـوعة  ) / «1خوانده بودم (رد گزينة (فعل ماضي بعيد) : »كنُتم

 تركيب وصفي نكـره اسـت  (علمي  ةيك دانشنام اي علمي، : دانشنامه»علمية
: اسـتان (رد  »محافظـة ) / «1: درياچه (رد گزينة »ةبحير) / «2رد گزينة  ←

) / 3و  1هاي  : بزرگترين درياچه (رد گزينه»ةبحيرأكبر ) / «3و  1هاي  گزينه
  )3 ة: در جهان، در دنيا (رد گزين»في العالم«
   نيز نادرست است. به زمان ماضي» 2«در گزينة » بود«

  (ترجمه)  

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  - 83
»أحد نتفعرد (رد گزينـه   كسي سود نمي»: لا ي دوان ) / «3و  2هـاي   بـ »: العـ

هـا بايـد، بـر     همة ملـّت »: علي كلّ الشعوب) / «2(مفرد) دشمني (رد گزينة 
(رد  هـم  با يكديگر، بـا »: مع بعضها) / «4ها واجب است (رد گزينة  همة ملتّ

هـا و   اگر چه در زبـان »: و إن تخَتلف في لغاتها و ألوانها) / «4و  2هاي  گزينه
  )4و  3هاي  هايشان متفاوت باشند (تفاوت داشته باشند) (رد گزينه رنگ

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 بهروز حيدربكي)(  »3«گزينة  - 84
(ماضي »: جرَّب«ها)/  ه كردن (رد ساير گزينه: بپرهيز از تجرب»تجربةإياك و «

بر تو فرود  يمانيپش»: الندّامةتحلّ بك )/ «1اند (رد گزينة  است) تجربه كرده
  ) 2(رد گزينة  ديآ يم

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )گرگان -(پيروز وجان  »4«گزينة  - 85
» لا تُكثـر «روي نكـن (دقـت كنيـد فعـل      هاي كشاورز زياد»: مزارع لا تُكثر«

مناداست و حرف ندا از اول جمله حـذف شـده   » مزارع«مخاطب است، پس 
: كودهاي شيميايي (رد »ة الكيمياويةالأسمد) / «3و1هاي  رد گزينه ←است 

) / 2و1هـاي   كـش كشـاورزي (رد گزينـه    : آفـت »الزرّاعيالمبيد )/ «3گزينة 
  )3كيدي) قطعاً، اصلاً (رد گزينة (مفعول مطلق تأ»: إكثاراً«

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 86
مفعـول مطلـق تأكيـدي اسـت، چـون پـس از آن       » تَعجبـاً «، »2«در گزينة 

اليه يا صفت به كار نرفته است، بنابراين در ترجمة آن بايد از قيـدهاي   مضاف
) استفاده شود. بـه عبـارت ديگـر، در    …شك و  (قطعاً، حتماً، بي تأكيد مثل

مفعـول مطلـق نـوعي كـه     يـك  اين گزينه مفعول مطلق تأكيدي، به صورت 
) است، ترجمه شده و نادرست است.   داراي صفت (كثيراً

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 بهروز حيدربكي)(  »1«گزينة  - 87
  ها:  ر گزينهتشريح  ساي

  ها) درياها (مياه: آب ←بحِار »: 2«گزينة 
  ببخش (اسمحي: اجازه بده) ←سامحي »: 3«گزينة 
  شما را ايمن ساخت (آمنتُم: ايمان آورديد) ←آمنَكم »: 4«گزينة 

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 88
: تحُـولُ  »كننـد  تبديل مي) / «3و  1هاي  : تُوجد (رد گزينه»دنشو يافت مي«
و  1هاي  (رد گزينه )آوريم ث ميهاي غير انسان، فعل مفرد و مؤنّ براي جمع(
: نهـار  »روزي روشـن « )/4ظلمات البحر (رد گزينة »: ايدر يها يكيتار« ) /3

  )ها هگزينساير مضيء (رد 
   )ترجمه(  

 زبان عربي



  13: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1404تيـر  6نامة آزمون  پاسخ 
 

  ترجمة متن درك مطلب:
مصداق بارزي از مصاديق استفاده از ارادة انساني است، فرد داراي  صبر

تواند صبر پيشه كرده و تلخي و شيريني صبر را تحمل نمايد.  ارادة قوي مي
، و صبر يكارهيچ شايان ذكر است كه دو نوع صبر وجود دارد: صبر بدون 

تكاليف  ها و ليتآن، و صبر بدون كار همان ترك مسئوبر كار و ادامه دادنِ 
.... گاهي فرد بر يك  است، اما صبر همراه با كار، همان صبر واقعي است

كند، اما گاهي صبر را از دست  كند و تكميلش مي كار صبر پيشه مي
 ،تواند زنجيرة كارهايش را در روزش يا عمرش پيگيري كند دهد و نمي مي

ر اين، خورد، پس انسان بايد بر يك كار صبر كند، علاوه ب پس شكست مي
هاست،  اي از آن صبر بر انجام زنجيرة كارهاي ديگر كه يك كار واحد، حلقه

شود امپراطور چين از جواني دربارة راز پيروزي و  باشد. گفته مي واجب مي
اش پرسيد، پس جوان گفت: صبر صبر.... و كلمة صبر را صد بار  خوشبختي

  تكرار كرد!      
   (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 89

امـا بهتـر اسـت كـه صـبر       ،صبر بدون كار، ممكن است به فرد سود برساند«
  عبارتي نادرست است. (صبر بدون كار، مفيد نيست!)» همراه با كار باشد!
  ها: تشريح ساير گزينه

محصولات را تنها بعد از اينكه براي مدتي مشخّص صـبر كنـيم،   »: 1«گزينة 
  اند!  هگون توانيم درو كنيم، و كارها همه اين مي

كارها در زندگي به عنصر صبر نياز دارند، چه بزرگ باشند و چـه  »: 3«گزينة 
  كوچك! 
ن ر صــبر بــر چيــزي كــه در طــول زنــدگي بــه آارادة انســان د»: 4«گزينــة 

  شود!  پردازد، پديدار مي مي
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  
   (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 90

صبر تنها «صورت سؤال، گزينة نادرست را دربارة جوان چيني خواسته است؛ 
عبارت نادرستي است. (عوامل ديگري نيز » عامل موفقيت او در زندگي است!

  در مسير موفقيت مؤثرّاند.)
  ها: تشريح ساير گزينه

  كرد!  مي دادنِ آن، واقعاً صبر پيشه او بر كارش و ادامه»: 2«گزينة 
  شود! صبر در كار و رفتار و سخن او نيز آشكار مي»: 3«گزينة 
او مسيرش را به سمت موفقيت ادامـه داد درحـالي كـه رازهـاي     »: 4«گزينة 

  موفقيت را دريافته بود!
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  
   (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 91

  خواهد كه در متن ذكر نشده باشد: موضوعي را ميصورت سؤال، 
  ها: تشريح گزينه

  شود؟!  كدام صبر به خوشبختي منجر مي»: 1«گزينة 
  كدام صبر مطلوب است؟!»: 2«گزينة 
  دهند؟! افراد موفق چگونه زنجيرة كارها را ادامه مي»: 3«گزينة 
! (واضـح  آورد؟ انسان چگونه تواناييِ صبركردن را بـه دسـت مـي   »: 4«گزينة 

  است كه در مورد اين موضوع در متن صحبت نشده است.)
  (درك مطلب)  

   (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 92
اسم مفعـول بـر   » المقرون«نادرست است؛ » مصدره: اقتران« ،»2« نةيگزدر 

است، پس از مصدر مجرّد ثلاثـي گرفتـه شـده و ذكـرِ مصـدرِ      » مفعول«وزن 
  مزيد براي آن، نادرست است.

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

   (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 93
فعل مضارع مجهـول  » يقال«نادرست است؛ ...» مزيد ثلاثي « ،»3« نةيگزدر 

) و مجرّد ثلاثي است. همچنين  -از (قالَ  نيز نادرسـت  » الجملة اسمية«يقولُ
  است.

 اعراب) (تحليل صرفي و  
----------------------------------------------  

 )اصفهان -(حميدرضا قائداميني  »3«گزينة  - 94
نادرسـت هسـتند و بـه جـاي آن بايـد      » العـالم «و » تبَـادل «در اين گزينه، 

ل «مصدر ثلاثي مزيد از باب » تبَادل«بيايند؛ زيرا » العالَم«و » تبَادل« » تفَاعـ
  ي: دنيا، جهان) با توجه به مفهوم جمله، مناسب هستند. (به معن» العالَم«و 

  نكات مهم درسي: 
» تفََعل و تفَاعل«هاي  به تشابه ظاهري ميان افعال ماضي ثلاثي مزيد در باب

  با اسم مصدر آن، بسيار دقتّ كنيد.
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

  پور) ي(اسماعيل عل  »3«گزينة  - 95
  ها: تشريح گزينه

گفتن است. (بيـت   پشيماني بر سكوت بهتر از پشيماني بر سخن»: 1«گزينة 
  فارسي هم همين مفهوم را دارد.)

ر حالي كـه خـود را فرامـوش    كنيد د آيا مردم را به نيكي امر مي»: 2«گزينة 
  (بيت فارسي هم مفهوم مشابهي دارد.) كنيد؟ مي

. خواسـته اسـت  براي خود ندارم مگر آنچه خدا بگو سود و زياني »: 3«گزينة 
گويد دنيـا گـاهي بـراي     (مفهوم بيت فارسي متناسب نيست؛ بيت فارسي مي
  آورد.) اهل دنيا سود دارد و گاهي نيز ناگزير ضرر به بار مي

دشمنيِ شخص دانا بهتر از دوستيِ نادان است. (با بيـت فارسـيِ   »: 4«گزينة 
 مفهوم است.) داده شده هم

  )هوممف(  
---------------------------------------------  

  (محمود بادبرين)  »2«گزينة  - 96

را خواسته است كه همواره مفتـوح (داراي علامـت   » ن«صورت سؤال، حرف 
ر سـالم هميشـه حركـت    در اسم هاي جمع مـذكّ » نون«حرف فتحه) باشد؛ 

  ونَ) -(ينَ  فتحه دارد.
» عباد«به اين كه صفت براي اسم جمع توجه  با» الصالحين« ،»2« ةگزيندر 
  ست و نون آن هميشه فتحه دارد.اپس جمع مذكر سالم  ،باشد مي
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  ها: تشريح ساير گزينه
در جمـلات   توانـد  ست و نـون آن مـي  اجمع مكسر » التّمارين: «»1« ةگزين

  ضمه، كسره و فتحه داشته باشد. مختلف،
  است.پرواز)  :ي(به معنايك اسم مفرد و مصدر » طيران: «»3« ةگزين
ست و نـون آن  اي اسم مثنّ ،»هما«با توجه به ضمير » الطاّلبين: «»4« ةگزين

  هميشه كسره دارد.
  نكات مهم درسي:

  داشته باشد، جمع مذكر سالم است.» ينَ«) اگر اسمي آخرش 1
 داشته باشد، اسم مثنيّ است.» ينِ«) اگر اسمي آخرش 2
كـه در جملـه    باشد، درصورتي حركت نداشته» ين«در » نون«اگر حرف ) 3

 ـهاي مثنّ نشانه  ـ   و يي از قبيل: ضمير مثنّ باشـد و   ي مـي ..... باشـد، اسـم مثنّ
  باشد. هاي جمع وجود داشته باشد، جمع مذكر سالم مي كه نشانه درصورتي

  (قواعد اسم)  
---------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 97
آيد اما معدود اعداد  صورت جمع مي به» 10تا  3«نيم معدود عددهاي دا مي

) بايد با 20» (عشرونَ«، »3«، در گزينة رود كار مي بهمفرد » 99تا  11«
  عشرونَ كرُسياً ←معدود مفرد بيايد 

  (عدد)  
---------------------------------------------  

 (حميدرضا قائداميني)  »3«گزينة  - 98
بايـد مسـلمانان،   «اسـت:  » بايـد «از نوع لام امر به معناي » ليشكر«در » لـ«

كنند، شكر  هايي كه از آن استفاده مي پروردگار بزرگ خود را به خاطر نعمت
 ـ«؛ در حـالي كـه در سـاير گزينـه هـا      »كنند! ر «، »ليعـالج «در » لـ و » لتُغيـ

  است.» براي اينكه، تا«به معناي » لتطَبخ«
  اي ديگر:ه تشريح گزينه

براي اينكـه  «است: » براي اينكه، تا«به معناي » ليعالج«در » لـ»: «1«گزينة 
  »پزشك ماهر، بيمار خود را درمان كند، از گياه دارويي استفاده نمود!

براي اينكـه  «است: » براي اينكه ، تا«به معناي » لتُغير«در » لـ»: «2«گزينة 
  »آموزانش را ديد! هد، پروندة دانشمعلّم، شيوة درس دادنش را تغيير د

براي اينكه «است: » براي اينكه، تا«به معناي » لتطَبخ«در » لـ»: «4«گزينة 
مادرمان، غذايي را براي مهمانِ دعوت شده بپزد، يك ساعت قبـل از خـواب   

  »برخاست!
  (قواعد فعل)  

---------------------------------------------  

 ابهر) -جي(ولي بر  »2«گزينة  - 99
حال است و حالت را بيان مي كند و نقش ديگـري  » حزيناً«، »2«در گزينة 

  توانيم آن را از جمله حذف كنيم.) ندارد. (جزء زائد جمله است و مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

خبر براي أصبح، از افعال ناقصه، است، جزء زائد جملـه  » حزيناً»: «1«گزينة 
  شود.  له ناقص مينيست و با حذف آن، اركان جم

  است. » صبياً«صفت براي » حزيناً»: «3«گزينة 
  .استخبر براي فعل ناقصِ كان » حزيناً»: «4«گزينة 

  (حال)  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 100
) را مورد تأكيـد قـرار   » ةإثار« مفعول مطلق تأكيدي است كه فعل خود (يثيرُ

  كار نرفته است. اليهي به داده است و پس از آن نيز صفت يا مضاف
  ها: تشريح ساير گزينه

حـال اسـت. (ضـمناً    » مطيعـاً «مفعـول مطلقـي وجـود نـدارد و     »: 1«گزينة 
  اصلاً مصدر نيست.) » مطيعاً«

مفعول مطلـق نـوعي اسـت، چـون پـس از آن جملـه       » تفريقاً»: «3«گزينة 
به كار رفته است. (جمله وصفيه همان صـفت اسـت كـه بـه     » يزعج«وصفية 
اي را كـه قبـل از خـود آمـده اسـت،       رود و اسم نكـره  عل به كار ميصورت ف

  دهد.)  توضيح مي
مفعول مطلق نوعي است، چون پس از آن صفت بـه كـار   » نوماً»: «4«گزينة 

  رفته است.
  (مفعول مطلق)  

  
  

  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 101
دم گردآورندة خوراك با استفاده هايي از مر سال پيش، گروه 12000از حدود 

از تجربيات گذشته، شروع به كشت برخي گياهان و اهلـي كـردن حيوانـات    
كردند و براي نخستين بار موفق به توليد خوراك شدند. در عصـر نوسـنگي،   

  انسان با ابداع چرخ سفالگري، اقدام به توليد ظروف گلي كرد.
  )33)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (زهرا داميار)  »4«گزينة  - 102

در عصر باستان تعدادي از انديشمندان و فيلسوفان چيني، اصول و آيينـي   -
هـا   تـرين آن  براي ادارة جامعه و حكومت عرضه كردند كـه يكـي از برجسـته   

  كنفوسيوس بود.
هـا   اي از جـاده  بكة پيشـرفته يكي از دستاوردهاي مهم تمدن روم، ايجاد ش -

  بود.
هاي گلي فراواني به خط ميخي و زبـان سـومري در بقايـاي شـهرهاي      لوح -

شناسان، سومريان (مردم  سومري كشف شده است. به گمان برخي از باستان
هاي جهان متعلق به آنان  اند و نخستين نوشته النهرين) مخترع خط بوده بين

  آثار ادبي بلند، مانند افسانة گيلگمش است.ها حاوي  است. بعضي از اين لوح
  )59و  48، 36هاي  )، جهان در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 )محمد كريمي علي(  »3«گزينة  - 103

در دورة فرمانروايي اردشير دوم، مصر از سيطرة هخامنشيان خارج شد، و در 
  اره ضميمة قلمرو هخامنشي شد.زمان اردشير سوم دوب

  )87)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 104
سالار نـام داشـت،    مرتبة دربار ساساني كه واستريوشان هاي عالي يكي از مقام

داري  و عـلاوه بـر عهـده   رفـت. ا  رئيس روستاييان و كشاورزان بـه شـمار مـي   
هاي بخش كشاورزي، براي توسعه و ترويج آباداني  مسئوليت گردآوري ماليات

  كرد. و كشت و كار نيز كوشش مي
  ) 120و  119هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

 اريخ ت
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 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 105

ت و امكان نگاري تركيبي، مورخ ناچار به گزينش و انتخاب اس در روش تاريخ

هاي  ترين چهره هاي خبر از چشم او دور بماند. از برجسته دارد برخي از جنبه

توان به بـلاذري (قـرن سـوم هجـري) صـاحب       نويسي مي اين سبك از تاريخ

ق) نويسندة كتـاب اخبـارالطوال    290البلدان و دينوري (متوفاي  كتاب فتوح

  اشاره كرد.
  ) 17شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  

---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 106

  ها بود. از جمله ابتكارات نظامي ساسانيان، استفاده از فيل در جنگ
  ) 107)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 107

نبال تشكيل حكومت ايلخانان و گرايش مغولان به اسلام و نيز با افزايش به د

هاي علمي  تدريج شرايط براي احياي فعاليت قدرت سياسي وزيران ايراني، به

  و آموزشي در ايران فراهم آمد.
  ) 131)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  

 زهرا داميار)(  »2«گزينة  - 108

نگـاري   نگاري در دورة صفوي در سه حوزة تاريخ عمومي، محلي و تـك  تاريخ

ادامه يافت، هرچند به طور كلي نسبت به دورة مغـول و تيمـوري تـا حـدي     

  دچار افول شد. 
  ) 151تا  148هاي  )، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحه2(تاريخ (  

---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 109

ها اجازه نداشتند كه ملك ارباب خود را ترك كنند، امـا در عـين حـال     سرف

  مانند برده نيز نبودند كه قابل خريد و فروش باشند.
  ) 165)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 110

هـا يـادآور شـد كـه      اين نكته را بـه انگليسـي   1919نتيجه ماندن قرارداد  بي

توانـد ماننـد    خصوص بعد از ماجراي مشروطه بالا رفته و نمي آگاهي مردم به

 هندوستان، ايران را به خاك بريتانيا اضافه كند.

   )92رة حكومت رضاشاه، صفحة )، ايران در دو3(تاريخ (  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 111

  گونه است: ترتيب وقوع حوادث صورت سؤال اين
مردم اغلب بينوا و خشمگين پاريس با حمله به زندان باستيل انقلاب »: الف«

  م) 1789خود را آغاز كردند. (
بخش وسيعي از نيمة شمالي ايران، منطقة تحت نفوذ روسيه شـناخته  »: ج«
  م) 1907د. (ش
گـرا در   در پي قتل وليعهد اتريش و همسرش به دست يك صرب ملـي »: د«

شهر سارايوو مركز بوسني، اتريش به حكومت صربستان مستقل اعلان جنگ 
  م) 1914كرد. (

الدوله و مخالفت با آن باعث سـقوط دولـت او    اعتراض به قرارداد وثوق»: ب«
  م) 1919شد. (

  )، تركيبي)3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 112

مــرداد، گروهــي از  28بــا وجــود جــو ســركوب و اختنــاق پــس از كودتــاي 
هاي ملي و مذهبي و از جمله تعدادي از استادان دانشـگاه تشـكلي    شخصيت

تي به گذاري كردند و با قرارداد جديد نف را پايه »نهضت مقاومت ملي«به نام 
  مخالفت برخاستند.

  )126)، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران، صفحة 3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 )محمد كريمي علي(  »2«گزينة  - 113

خمينـي (ره) بـه عنـوان مرجـع       ، رهبري امـام 1342خرداد  15بعد از قيام 
هب در اين زمينـه توجـه   تر شد و مبارزان به نقش و قدرت مذ ديني برجسته

  بيشتري نشان دادند.
  )130)، انقلاب اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

  
  
  
  
  

  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 114
 ها: تشريح ساير گزينه

  شود. مطرح مي »چطور«در پاسخ به سؤال »: 2«گزينة 
  شود. مي مطرح »چه كساني«و  »چه كسي«در پاسخ به سؤال »: 3«گزينة 
  شود. مطرح مي »چه موقع«در پاسخ به سؤال »: 4«گزينة 

  )8(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة    
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 115

ولـي در   ،كنند هاي فصلي، در فصول پربارش وسعت بيشتري پيدا مي درياچه
ها خشك شده  هاي كم بارش به دليل تبخير آب آن سالهاي گرم و يا در  ماه

  آيند.  زار در مي يا به شكل باتلاق و شوره
  )59تا  56هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

 جغرافيا 
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 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 116
ي تعادل يتال، بين نسبت سني و جنسؤدر هرم سني كشور فرضي صورت س

ليد در اين كشور بالا است. در اين كشـور درصـد   برقرار است. ميزان رشد موا
جمعيت فعال اقتصادي بيشتر است؛ بنابراين سياستمداران بايد براي آموزش 

  ريزي كنند.  هاي تحصيلي، تفريحي و رفاهي جوانان برنامه و ايجاد فرصت
  )68و  67هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  

---------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 117

ها، دو عامل بارش و دما نقش مهمي دارند. هـر چـه    بوم بندي زيست در طبقه
كنـيم دمـاي هـوا كـاهش      هاي بالاي جغرافيايي حركـت مـي   به سمت عرض

هاي  شود. برعكس هر چه به سمت عرض يابد و از ميزان بارش كاسته مي مي
و ميـزان   عمـودتر رويـم زاويـة تـابش خورشـيد      يش مـي پايين جغرافيايي پ

  يابد.  بارندگي افزايش مي
  )55و  54، 27، 23، 22هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 118
، سـبب  اختلاف شديد درجة حرارت روزانه و سالانه در نواحي مختلف ايـران 

  ايجاد تنوع فراوان در توليدات باغي شده است.
  )90(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

---------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 119

نواحي با يكديگر رابطه و كنش متقابل دارند. هر ناحية كرة زمـين بـا ديگـر    
دي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي دارد. نواحي بـر روي  نواحي مبادلات اقتصا

هـا   تـرين آن  گذارند. امروزه همة نـواحي و حتـي دورافتـاده    يكديگر تأثير مي
  تأثير يكديگرند.   ويژه از نظر اقتصادي، تحت به

  )81و  14تا  11هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  
 ---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 120
نقـل و ارتباطـات    و امروزه زيربناي توسعة اقتصادي براسـاس سيسـتم حمـل   

نقـل كـافي در اختيـار     و ها و وسايل حمـل  گيرد. اگر راه مناسب آن شكل مي
  نباشد، امكان اتصال بين نواحي مختلف و تبادل كالا وجود نخواهد داشت.

  )96ايران، صفحة  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني  
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 121
هـا، اهميـت تنـوع جغرافيـايي      دان يكي از موضـوعات مـورد توجـه جغرافـي    

هـا   هاست. امروزه در اثر رشد ارتباطات و فناوري اطلاعات، برخي از زبان زبان
شـود كـه در    بينـي مـي   مچنين پيشاند. ه در جهان غلبة بيشتري پيدا كرده

  هاي بومي و محلي در نواحي مختلف از بين بروند. آينده برخي از زبان
  )71)، نواحي انساني، صفحة 2(جغرافيا (  

 (زهرا داميار)  »2«گزينة  - 122
شـوند و   مرزهايي هستند كه با در نظر گرفتن شـرايط فرهنگـي تعيـين مـي    

انـد، از   ي، دينـي و غيـره متفـاوت   هاي انساني را، كه از نظر قـومي، زبـان   گروه
كنند؛ مانند مرز بين هند و پاكسـتان كـه پـس از جـدايي و      يكديگر جدا مي

نشـين از   استقلال پاكستان از هند، در تعيين آن دقت شد تا منطقة مسلمان
  هندونشين جدا شود. 

  )133و  132هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  
---------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 123
يافتـه و   هايي كه شيب زيادي دارند و حجم زيادي از رسوبات فرسايش دامنه

ها را پوشانده است، براي لغـزش مسـتعدترند. همچنـين،     ناپيوسته سطح آن
هايي كه در مناطق مرطوب قرار دارند يا پوشيده از  مقدار نفوذ باران در دامنه

اند و يا درز و شكاف بسيار دارند بيشـتر و احتمـال    گياهان متراكم درختان و
ها بالاتر است؛ زيرا نفوذ آب بـاران نـه تنهـا وزن دامنـه را      وقوع لغزش در آن

دهد بلكه باعث كاهش اصطكاك بين تودة لغزشـي و زيربنـا و در    افزايش مي
  شود.  نتيجه لغزش مي

  )24، صفحة (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران  
  )96تا  94هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

---------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »1«گزينة  - 124
 بنـابراين بـا   ؛ايـم  براي رفتن از تهران به دهلي، از غرب به شرق حركت كرده

  م. ساعت رسمي يا استاندارد، بايد ساعت خود را جلو بكشي توجه به
  )74و  73هاي  هاي جغرافيايي، صفحه )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

---------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 125
اي مـديريت   هـاي سـازه   رود يكي از روش احداث سد تنظيمي در مسير حبله

اين  كارگيري اين روش باعث كاهش شيب مسير پيش از وقوع سيل است. به
اي شـده اسـت. بـا احـداث      هـاي دوره  رودخانه و نيز مهار و كنتـرل سـيلاب  

  شود.  هاي مناسب، نسبت به هدايت، انحراف يا مهار سيل اقدام مي سازه
  )105تا  104هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

  
  

 
  )عليرضا نصيري(   »1«گزينة  - 126

بــدون شــك، «تــوان خوانــد:  مــي را بــه دو صــورت »1«اول گزينــة  بخــش
بـدون شـك فلسـفه خوانـدن، ديگـر      «و » .خواندن ديگر ارزشي ندارد فلسفه

يكـي   ؛توان براي آن در نظر گرفـت  و بدين شكل دو معنا مي» .ارزشي ندارد
ندارد و دومي اينكه اگـر فلسـفه را    ياينكه يقيناً و قطعاً فلسفه خواندن ارزش

داشـت و بنـابراين ممكـن اسـت      وانيم ارزشـي نخواهـد  بدون شك كردن بخ
نيز به همين شـكل اسـت.    »1«نگارشي رخ بدهد. بخش دوم گزينة  مغالطة

همة اختلافات ناشـي از شـك و   «شكل قابل خواندن است؛ دو اين عبارت به 
همـة اختلافـات، ناشـي از شـك و     «و » پايـه و اسـاس هسـتند.    سوءظن، بي
و بنابراين اين عبارت نيز زمينـة مناسـبي   » ند.پايه و اساس هست سوءظنِ بي

  .داردبراي وقوع مغالطة نگارشي 

 فلسفه و منطق
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  :اه گزينهبررسي ساير 
 توانــد داشــته باشــد: دو معنــي مــي» الامثــ«عبــارت اول: واژة »: 2« ةگزينــ

معنـي از ايـن عبـارت    و بنـابراين دو  » هـا  مثـل و ماننـد  «و » ها المثل ضرب«
ستان سعدي در ادبيات فارسي زياد بـه  هاي بو المثل ضرب« شود: برداشت مي

هايي نظير بوسـتان سـعدي در ادبيـات فارسـي زيـاد       كتاب«و » اند. كار رفته
عبـارت   ـ ـ .و بنابراين اين جمله زمينة مغالطة اشتراك لفظ را دارد» هستند.

تواند به پدر بـازگردد و هـم    مشخص نيست و هم مي» او«دوم: مرجع ضمير 
  ام در مرجع ضمير دارد.به شريكش و بنابراين ابه

در معنـاي  » كيـف پـول همـراهم نيسـت    «عبارت اول: اصطلاحِ »: 3« ةگزين
عرفيِ آن بدين معناست كه كلاً پول همراهم نيست و اگـر فـردي بـا وجـود     

ها در جيبش است، صرفاً به اين دليـل كـه خـود كيـف پـولش را       اينكه پول
آن را مراد كند توسـل بـه   نياورده است از آن استفاده كند و معناي مطابقي 

 ؛دو معنـي دارد » بـا «عبـارت دوم: حـرف    ـ ـ .معناي ظاهري رخ داده اسـت 
من مخالفت خـود را  « توان برداشت كرد: بارت دو معني مياز اين ع بنابراين

من به همراه محسن با ديگران مخالفت «و » .كردم نسبت به محسن ابراز مي
  ة اشتراك لفظ موجود است.و بنابراين زمينة وقوع مغالط» .كرديم مي
تـوان بـه    ت را ميردو معني دارد و عبا» يافتن«عبارت اول: واژة »: 4« ةگزين

شـكارچي  «و » ي به سرعت خرگوش را پيدا كرد.شكارچ«دو صورت فهميد: 
و در نتيجـه احتمـال وقـوع مغالطـة     » فهميد كه خرگوش بسيار سريع است.

دن ينجا اينكه فعل تصادف كـر عبارت دوم: در ا ـ .اشتراك لفظ موجود است
  ابهام وجود دارد. بنابراين ؛گردد مشخص نيست ميبه چه كسي بر

  )17تا  13 هاي ، صفحهلفظ و معنا(منطق،  
----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد قاسمي(   »4«گزينة  - 127
يعني  ؛شدبا »ب«از مفهوم و از جهتي اخص اعم از جهتي  »الف«اگر مفهوم 

ميـان   و باشـد  مـن وجـه برقـرار    رابطة عموم و خصوص »ب«و  »الف«ميان 
ميان دو مفهوم  ،مطلق برقرار باشدعموم و خصوص  هم رابطة »ج«و  »الف«
 »ج«و  »ب« اگـر رابطـة   تساوي قابل تصور نيسـت.  فقط رابطة »ج« و »ب«

وجـه    عموم و خصوص من رابطة» الف«تواند با  نمي »ب«تساوي باشد ديگر 
  داشته باشد.

  )23تا  20هاي  ، صفحهمفهوم و مصداق(منطق، 
----------------------------------------------  

  )عليرضا نصيري(   »3«گزينة  - 128
هاي غيردولتي را  چون دانشگاه ؛تعريف دانشگاه در گزينة سوم غيرجامع است

چـون  شود. تعريـف حيـوان نيـز در ايـن گزينـه غيرمـانع اسـت،         شامل نمي
مثلاً ممكن اسـت يـك    ؛گيرد ميز برخي مفاهيم ديگر را نيز در برمصاديقي ا

شاخه گل كه جاندار است، بر اثر وزش باد حركت كند (حيوان جسـم نـاميِ   
تعريفي كه از  .متحرك بالاراده است و اراده در تعريف آن نقش كليدي دارد.)

بـا مربـع تعريـف    را  لوزيچون  ؛ن گزينه ارائه شده دوري استدر همي لوزي
پـس بـه نـوعي در تعريـف      ؛اسـت  لـوزي ع خود نوعي در حالي كه مربكرده 

 »3«بنـابراين گزينـة    مجهول از خود مفهوم مجهـول اسـتفاده كـرده اسـت.    
  جواب تست خواهد بود.

  ها: گزينهبررسي ساير 

اين تعريف از دانشـگاه غيرجـامع نيسـت چـون همـة مصـاديق       »: 1« ةگزين
كننده مانع نيست چون شامل گياهان جسم رشد ـ .گيرد دانشگاه را در بر مي

نـه مـانع؛ زيـرا    نه جامع اسـت و   ليتعريف دوري نيست و اين ـ .شود نيز مي
  گيرد. ميگيرد و مستطيل را هم دربر نميبرهمة انواع لوزي را در

چـون شـامل تمـام مصـاديق      ؛جـامع نيسـت  اين تعريف نيز غير»: 2« ةگزين
ست ولي جامع نيست چـون هـيچ چيـزي    ف مانع ااين تعري ـ .دانشگاه است

ولي تمام حيوانات نيز سيسـتم   ؛غير از حيوانات داراي سيستم عصبي نيست
ولي جامع نيست و همـة انـواع   اين تعريف نيز دوري نيست  ـ .عصبي ندارند

  .گيرد زيرا مستطيل را هم دربرمي ؛گيرد و مانع هم نيست لوزي را دربرنمي
هـاي   از دانشگاه غيرجامع است چون شامل دانشـگاه  تعريفاين »: 4« ةگزين

اين تعريف از حيوان مانع است و شامل هيچ مصداق  ـ .شود غيرحضوري نمي
جامع نيست هر چند كه اين تعريف نيز دوري نيست  ـ .شود غيرحيواني نمي

هـم   زيـرا مسـتطيل را   ؛گيرد و مانع هم نيست و همة انواع لوزي را دربرنمي
 .گيرد برميدر

  )36تا  34هاي  ، صفحهاقسام و شرايط تعريف(منطق،  

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(   »4«گزينة  - 129

يل و تشبيه در يـك عبـارت بـه ايـن معنـا نيسـت كـه        ثصرف وجود يك تم
اي) تمثيلـي زمـاني رخ   استدلال تمثيلي اقامه شده است. اسـتدلال (اسـتقر  

به يك چيز ديگـر  حكم يك چيز را ناي كشف يك شباهت مب دهد كه بر مي
بـين دو امـر چيـزي را    دهيم. به زبان ساده بايد از وجود يك شباهت نسبت 

  تا بتوانيم بگوييم استدلال رخ داده است. نتيجه بگيريم
كه البته   از شباهت جهان و اشك (از جهت از چشم افتادن  ـ ،»4«در گزينة 

ه شده است كه با غم و رنج حوادث بايد صبر كرد ايهام هم دارد) نتيجه گرفت
  و تحمل داشت.

  ها: بررسي ساير گزينه

سـازد و اگـر    كند كه زندگي مـرگ را دشـوار مـي    صرفاً بيان مي»: 1«گزينة 
  آمدني نبود، رفتن ديگر دشوار نبود.

و  يري ـگ جـه ينت يمبنـا  زي ـدو چ يو همانند ليتمث تيب نيدر ا»: 2«گزينة 
 ـ  كي ـبه وجود  اسيق ةجيبلكه در نت ؛ده استاستدلال واقع نش  نيشـباهت ب

در  دي ـبا يل ـيتمث ياسـتقرا  صيتشـخ  يشعر و فردوس حكم داده است. بـرا 
 كي ـ ،شود كه از آن شباهت دهيو د ميباش ليمقدمات استدلال به دنبال تمث

  د شده است.يجد يريگ جهينت
ه است و به صرفاً خود (انسان) را مانند يك چراغ خاموش دانست»: 3«گزينة 

  بيان وجوه شباهت پرداخته است.
  )43و  42هاي  ، صفحهاستدلال استقرايياقسام (منطق،  



  18: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1404تيـر  6نامة آزمون  پاسخ 
 

  )نيما جواهري(   »2«گزينة  - 130
دست آمـده   اگر بخواهيم از يك قضية كاذب عكس مستوي بسازيم، قضية به

اعـدة صـدق و كـذب در عكـس     ممكن است صادق يا كاذب باشد. بنابراين ق
  ت:صورت اس مستوي بدين

تـوان بـرعكس، از صـدق     رسيم (امـا نمـي   ـ از صدق اصل به صدق عكس مي
  عكس به صدق اصل برسيم)

توان برعكس، از كذب اصل  رسيم (اما نمي اصل مي ـ از كذب عكس به كذب
  به كذب عكس برسيم)

موجبـة  «باشـد، آن قضـيه يـا    » هموجبة جزئي ـ«اي  قضيه اگر عكس مستويِ
است. در هر حالت امكان ندارد بين موضوع و بوده » هموجبة جزئي«يا » هكلي

تـوان قضـية    محمول آن نسبت تباين برقرار باشد، زيرا با دو امر متباين نمـي 
  موجبه ساخت و بيان كرد.

  )69تا  67هاي  ه، صفححكام قضاياا(منطق، 
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »2«گزينة  - 131
هـر ب الـف   «بهتر است كه مشخص كنيم مقدمة ذكـر شـده    اول از هر چيز

در نتيجه نيامده اسـت،  » ب«مقدمة چندم قياس است. از آنجايي كه » است
در نتيجه در جايگاه موضـوع واقـع شـده    » الف«پس حتماً حد وسط است و 

شود مقدمة  اي كه موضوع نتيجه از آن گرفته مي دانيم كه مقدمه است. ما مي
  ن قياس به اين صورت است:اول است. پس اي

  »بعضي الف د نيست.« ←» ؟» + «هر ب الف است«
باشـد و   مـي » نيسـت  دبعضي الـف  «از آنجايي كه نتيجة قياس قضية سالبة 

باشـد پـس بـراي     مـي » الـف اسـت   هـر ب «مقدمة اول قياس قضية موجبة 
  .)1لبه باشد (رد گزينة شدن قانون نتيجة قياس مقدمة دوم بايد سا رعايت

(محمول نتيجه) مقدمة دوم » د«و   (حد وسط)» ب«حال ما بايد با دو لفظ 
  .)4را بسازيم (رد گزينة 

د نيسـت) و گزينـة سـوم (بعضـي د ب      حال بايد بين گزينـة دوم (هـيچ ب  
باشد قياس » ستبعضي د ب ني«. اگر مقدمة دوم قضية ست) انتخاب كنيمني

شود. اما در ايـن حالـت شـرط سـوم اعتبـار قيـاس        شكل چهارم ساخته مي
كه در نتيجه علامـت مثبـت دارد در مقدمـة دوم    » د«زيرا  ؛شود رعايت نمي

  .)3علامت منفي خواهد داشت (رد گزينة 
 است.» 2«بنابراين پاسخ صحيح گزينة 

  )77تا  73هاي  صفحه، قياس اقتراني(منطق، 
----------------------------------------------  

  (عليرضا نصيري)   »1«گزينة  - 132
شناسـي،   شناسي خود وجود و هستي است و موضـوع معرفـت   موضوع هستي

معرفـت را نيـز    ،معرفت و توانايي شناخت در انسان است و بـه گفتـة كتـاب   
ــه همــين جهــت موضــوع    مــي ــوعي از هســتي در نظــر گرفــت و ب ــوان ن ت

  شناسي خواهد بود. از معرفت شناسي اعم هستي
 ها: ساير گزينه بررسي

اي و اصـلي   بخش ريشـه  ،شناسي هر دو شناسي و معرفت هستي»: 2«گزينة 
  دهند. فلسفه را تشكيل مي

شناسي كلي هستند؛ چون  شناسي نيز مانند هستي احكام معرفت»: 3«گزينة 
  اي فلسفه هستند. بخش ريشه ،هر دو
 شناسـي و هـم شـامل    اي فلسفه هم شـامل هسـتي   بخش ريشه»: 4«گزينة 
 نيست. بخششود و از اين حيث اختلافي بين اين دو  شناسي مي معرفت

  )14و  13هاي  هاي فلسفه، صفحه (فلسفة يازدهم، ريشه و شاخه 

  (حسين آخوندي راهنماچي)   »2«گزينة  - 133
جهان هستند و جهـان پـر از نيروهـاي     ةاز ديدگاه هراكليتوس اضداد سازند

  .جهان استة و همين ضد بودن سازند بودهضد 
آواز چنگ كه شود  هاي چنگ از دو طرف عامل اين مي تحت فشار بودن سيم

  .خوش داشته باشد
  )32و  31هاي  (فلسفة يازدهم، آغاز تاريخي فلسفه، صفحه

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي   »1«گزينة  - 134
يا عدم پذيرش واقعيـت  در پذيرش با ساير فلاسفه، اختلاف اساسي گرگياس 

گويـد   داند اما گرگيـاس مـي   داشتن جهان است. فيلسوف جهان را واقعي مي
  چيزي وجود ندارد (انكار واقعيت داشتن جهان). 

  )47(فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحة 
----------------------------------------------  

  (سبا جعفرزاده صابري)   »4«گزينة  - 135
بريم شكاكيت مطلق به معناي شك  مي  يت محض است كه پيبراساس عقلان

گردد يعني درك تناقض همزمان بـين   ها منجر به تناقض مي دانسته ةدر هم
زيرا بـا اصـل امتنـاع     دو امر نشان از استفاده از شناخت عقلاني محض است

 بريم. مي اجتماع نقيضين كه از اصول بديهي عقلي است به آن پي 
 :ها بررسي ساير گزينه

به معناي ادراك حسـي آن اسـت نـه     ديدن دو امر متوالي صرفاً»: 1«گزينة 
دقت كنيد كه هيچ شناخت حسي به تنهايي شناخت تجربي  دريافت تجربي.

هاي حسي مطـابق بـا اصـول عقلانـي      هاي تجربي علاوه بر داده گزاره .نيست
ز حواس با استفاده ا درحالي كه در شناخت حسي صرفاً ؛علوم تجربي هستند

سعي در درك امور ظاهري داريم پس اگر گفته بود با ديدن تـوالي بـين دو   
در ايـن صـورت    ،بـاد اسـت   بريم كه علت حركت برگ درخـت  مي  پديده پي

 .داشتيمگزاره تجربي 
شـناخت تجربـي    ةبردن به اسرار و رموز طبيعـت بـه واسـط     يپ»: 2«گزينة 

 حسي.با شناخت  گيرد نه صرفاً صورت مي عقليعني همكاري حس و 
با استفاده از شـناخت عقلـي    ساختار خود استدلال قياسي صرفاً»: 3«گزينة 

شود اما كسب مقدمات و محتواي آن ممكن است از سـاير   محض حاصل مي
 .به دست آمده باشد قلبمثل حس و و ابزارهاي شناخت، طرق 

  )54تا  51هاي  (فلسفة يازدهم، ابزارهاي شناخت، صفحه
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 136
عنوان يك موجود متعالي و برتر نيست و صرفاً  دكارت قائل به كاربرد عقل به

» 4«كند. بنـابراين گزينـة    عنوان دستگاه تفكر و استدلال مطرح مي آن را به
وح و نفـس  ها مطابق با نظـرات دكـارت در بـاب ر    نادرست است. ساير گزينه

 است.
  )57و فلسفة دوازدهم، صفحة  73(تركيبي، فلسفة يازدهم، صفحة  

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 137
پذيرنـد ـ رعايـت     از نظر ارسطو ـ كه بعدها هم فيلسوفان مسلمان آن را مـي  

ا شرط بسيار مهم بـراي  سازد ام اخلاق انسان را به سوي سعادت رهنمون مي
چنين امري اين است كه خود عقل به ميزان كافي رشد كرده و بـه درجـات   

  مناسبي از حكمت و معرفت نائل شود.
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  ها: بررسي ساير گزينه
كه در چه شرايطي  ها، نظير اين بررسي امور موجود و توصيف آن»: 1«گزينة 

ست. عقل عملي به زند، به عهدة عقل نظري ا انسان دست به فعل اخلاقي مي
پـردازد و عقلـي    و وضـع احكـام اخلاقـي مختلـف مـي     » خـوب و بـد  «خود 
  كننده! گر و كشف گذار است؛ نه عقلي توصيف كننده و بنيان وضع

تشخيص خوبي و بدي و حكم دادن به كارهايي كه بايـد انجـام   »: 2«گزينة 
عقـل   بدهيم و كارهايي كه نبايد انجام بدهيم، برعهدة عقل عملي اسـت، نـه  

  نظري.
از نظر فيلسوفان مسلمان منشأ گرايش به خوبي و گريز از بدي، »: 3«گزينة 

نهاد و فطرت انسان است. گرايش انسـان و تمـايلات او چيـزي برخاسـته از     
  درون و سرشت اوست، نه از جانب عقل.

  )91و  90، 87هاي  گرا، صفحه (فلسفة يازدهم، انسان، موجود اخلاق 
----------------------------------------------  

  (عليرضا نصيري)   »2«گزينة  - 138
فيلسوفان ماترياليسـت بـرخلاف فيلسـوفاني همچـون افلاطـون و ارسـطو و       

دانند و معتقدند كـه   حكماي اسلامي، حسن و قبح را غيرذاتي و اعتباري مي
ش مضر باشـد  يچه را برا و آن» خوب«چه را كه براي او مفيد باشد  انسان آن

هـا   ترتيب اطلاق اين الفاظ و مفـاهيم بـر پديـده    كند و بدين اعتبار مي »بد«
  ).2كاملاً اعتباري است (تأييد گزينة 

  ها: بررسي ساير گزينه
  دانند؛ نه ذاتي. ها حسن و قبح افعال را اعتباري مي ماترياليست»: 1«گزينة 
 داننـد؛ نـه   افلاطون و ارسطو حسن و قـبح اعمـال را ذاتـي مـي    »: 3«گزينة 

  اعتباري.
از نظر فيلسوفان ماترياليست، حسن و قبح افعـال صـرفاً اعتبـار    »: 4«گزينة 

خود افراد هستند و حاكي از يك حقيقت واقعي خارجي نيستند كه بشود با 
توان گفت كه با تجربه كشف شده كـه آن   تجربه آن را كشف كرد. زماني مي

الي كــه از نظــر عنــوان يــك واقعيــت اصــيل و ذاتــي بپــذيريم؛ در ح ــ را بــه
  اند. ها اصول اخلاقي ذاتي نبوده و اعتباري ماترياليست

  )89 تا 86هاي  ، صفحهگرا انسان موجود اخلاق(فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »2«گزينة  - 139
حمـل ضـروري اسـت؛ زيـرا خداونـد      » خداوند موجود است«حمل در قضية 

ذاتيات هيچ امري نيسـت و  است. اما توجه كنيد كه وجود جزء  الوجود جبوا
  حمل وجود بر هيچ مفهومي اولي ذاتي نبوده و شايع صناعي است.

حمل اولي ذاتي است؛ زيرا مايع از مفـاهيم  » آب مايع است«حمل در قضية 
رود. هر حمـل اولـي ذاتـي يـك حمـل وجـوبي اسـت؛         شمار مي ذاتي آب به
  رود. شمار مي ن حمل وجوبي (ضروري) بهبنابراين اي

امتنــاعي اســت و دايــرة » ضــلعي وجــود دارد دايــرة پــنج«حمــل در قضــية 
شـود، (زيـرا    الوجود است. اما اين به حمل اولـي انجـام مـي    ضلعي ممتنع پنج

  تواند وجود داشته باشد و معدوم است.) ضلعي ذاتاً نمي دايرة پنج
  )10و  9، 5هاي  ه(فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفح 

----------------------------------------------  
  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 140

از فـروع  » وجـوب علـّي و معلـولي   «و » سنخيت ميان علتّ و معلول«اصول 
روند و عليت با اين اصول است كه معنـا دارد. انكـار و    شمار مي اصل عليت به

دفه و نقض اصل عليـت اسـت. وقتـي    ها به معناي وقوع ص نفي هر يك از آن
  ايم. در واقع خود عليت را نيز انكار كرده ،كنيم هريك از اين اصول را انكار مي

  ها: بررسي ساير گزينه
انكار اصل سنخيت لزوماً به معناي انكار اصـل وجـوب نيسـت و    »: 1«گزينة 

  برعكس.
ول اين مورد صرفاً مربوط به اصـل سـنخيت ميـان علـت و معل ـ    »: 2«گزينة 
  است.

  اين مورد صرفاً مربوط به اصل وجوب عليّ و معلولي است.»: 3«گزينة 
  )20تا  18هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان عليّ و معلولي، صفحه

----------------------------------------------  
  (عليرضا نصيري)   »4«گزينة  - 141

معتقـد اسـت   شود. او  هاي برهان نظم در آثار افلاطون يافت مي اولين صورت
ن رگايگانه سخني كه دربارة نظم جهان و گردش آفتـاب و مـاه و سـتا   «كه: 
و » توان گفت اين است كه كـل جهـان در زيـر فرمـان عقـل قـرار دارد.       مي

گرفته از وجودي عاقـل يـا همـان خـدايِ صـانع       بنابراين نظم جهان را نشأت
  داند.  مي

  ها: بررسي ساير گزينه
در يونان باستان فرهنگ چندخدايي رواج داشت و  با وجود اينكه»: 1«گزينة 

اي قائل بودند اما آنچه افلاطون در آثار  اي خدا يا الهه يونانيان براي هر پديده
  تواند منطبق باشد. خواند با خداي اديان اشتراكاتي دارد و مي خود، خدا مي

امـا او را  داند؛  دار مي افلاطون خداوند را صانع و افعال او را هدف»: 2«گزينة 
در سـوي  «دارد كـه:   . او بيان مـي دهد قرار نميدر اين جهان و دنياي مادي 

زايـد و نـه از    ديگر، نوعي از هستي وجود دارد كه پيوسته ثابت است؛ نه مـي 
كـه مقصـود آن   » در سـوي ديگـر  «و با به كار بردن عبارت ...» رود  ميان مي

  او در اين جهان نيست.كند كه خداي مد نظر  است، تصريح مي مثلُعالم 
با اينكه خدا از نظر افلاطون نامحسوس و ناديدني اسـت، امـا او   »: 3«گزينة 

  توان او را يافت و از آن بهره برد. معتقد است كه با شهود عقلاني مي
  )34تا  31هاي  قسمت اول، صفحه -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه 

----------------------------------------------  
  (عليرضا نصيري)   »2«گزينة  - 142

را در  يعقل ـ تي ـگونه فعالهر تيحيبزرگان مس سا،يكل تياول حاكم ةدر دور
 مـان يا فيدانسته و چون و چـرا كـردن عقـل را عامـل تضـع      مانيتقابل با ا

  .دانستند يم
  :ها نهيگز ريسا يبررس

 ةاسـت، نـه دور   سـا يكل تيدوم حاكم ةعبارت مربوط به دور نيا»: 1«گزينة 
  اول.

هاي  كه دورة دوم حاكميت كليسا و قرن ماز قرن دهم تا سيزده»: 3«گزينة 
شود، متفكران اروپايي روي به مطالعه و تتبع  منتهي به رنسانس محسوب مي

رشد كردند ولي هدفشـان از ايـن كـار     سينا و ابن اي مانند ابن در آثار فلاسفه
  آنان. تبيين عقلاني مباني ديني بود نه تضعيف و انكار

باعـث جـايگزين شـدن عقـل بـا ديـن شـد         در نهايـت  آنچه كه»: 4«گزينة 
 ها. ست نه تطابق آن متناقض بودن اصول و مباني مسيحيت با اصول عقلي ا

  )57و  56هاي  قسمت اول، صفحه - (فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه 
----------------------------------------------  

  پور) تقي (عليرضا   »4«گزينة  - 143
گرايي در تاريخ اسلام به دو شكل عمده بروز پيدا كرده است:  مخالفت با عقل

مخالفت با فلسفه  -2») 2«عقل (رد گزينة  كارآمديمحدود كردن دايرة  -1
؛ امـا  »)3«و » 1«هـاي   عنوان دستاورهاي غيراسلامي (رد گزينـه  و منطق به

 پيشرفت علم و دانش نبود. ها به معناي مخالفت با كدام از اين مخالفت هيچ
  )62 تا 60هاي  قسمت دوم، صفحه - (فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه 



  20: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1404تيـر  6نامة آزمون  پاسخ 
 

  (حسين آخوندي راهنماچي)   »2«گزينة  - 144
نوار همه از صفات خداوند هستند و فقـط  جهان و نورالا أذات نخستين و مبد

  صفات خداوند هستند.
رود و همـة   كار مي هدر فلسفة سهروردي اساساً مفهوم نور به جاي وجود باما 

  موجودات داراي حقيقتي نوراني هستند. 
  )84(فلسفة دوازدهم، دورة مياني، صفحة 

----------------------------------------------  

  (حسن صدري)   »3«گزينة  - 145
اصالت وجود يعني آنچه در خارج تحقق دارد و داراي مصداق واقعـي اسـت،   

أ اثـر اسـت، وجـود اسـت و واقعيـت      وجود است. يعني آنچه در خـارج منش ـ 
  ازا و مصداق وجود است. خارجي مابه

  ها:بررسي ساير گزينه
ماهيت نيز چون منشأش همان وجود است، پس منشأ خـارجي  »: 1«گزينة 

  دارد. پس اين گزينه به طور خاص به اصالت وجود اشاره ندارد.
  وجود منشأ انتزاع چيستي است نه برعكس.»: 2«گزينة 
شـود؛ دليلـي بـر    اينكه مفهوم وجود از مفهومي ديگر انتزاع نمي»: 4«گزينة 

اصالت آن نيست. خود مفهوم وجود از موجودات در خارج انتزاع شده اسـت؛  
اما فرقش با ماهيت اين است كه وجود منشأ اثر در خارج اسـت امـا ماهيـت    

  منشأ اثر نيست.
  )93و  92هاي  (فلسفة دوازدهم، دوران متأخّر، صفحه 

  
  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 146
  بررسي عبارات صورت سؤال:

  الف) صحيح است.
ها را به محصولات جديد، فرايندها و يا كسب  ايده«ب) نادرست است. عبارت 
به ويژگي نوآور بـودن كارآفرينـان موفـق    » كنند. و كارهاي جديد تبديل مي

  اشاره دارد.
انـدازي كسـب و    ين بايد توانايي مالي لازم بـراي راه ج) نادرست است. كارآفر

  كارش را داشته باشد.
 د) صحيح است.

شان را با شجاعت و تـدبير،   نامي انداز و خوش پس«هـ) نادرست است. عبارت 
به ويژگي » اندازي كنند. آورند تا فعاليت اقتصادي جديدي را راه به ميدان مي

  دارد. بودن كارآفرينان موفق اشارهپذير ريسك
 و) صحيح است.

  )6و  5هاي  (اقتصاد، كسب و كار و كارآفريني، صفحه  
----------------------------------------------  

 (مهدي ضيائي)  »1«گزينة  - 147
كشـورها   ةانيگرا تياز اقدامات حما يريجلوگ يبراكشور  23، 1947در سال 

را امضا  يررسميغي خودشان قرارداد نيب يو حفظ روابط تجار گريكدي هيعل
  مشهور شد.» گات« كردند كه به نام قرارداد

  رود.  هاي تجاري به شمار مي ، عامل گسستن از پيمان»حفاظت از منافع ملي«
  )75الملل، صفحة  (اقتصاد، تجارت بين  

 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 148

براي محاسبة درآمد بايد توجه داشته باشيد كه تعداد كـالاي فروختـه شـده    

  شود و نه تعداد كالاي توليد شده، در نتيجه خواهيم داشت:يحساب م

  درآمد =تعداد قطعة به فروش رفته ×قيمت هر واحد   

=ميليون تومان    ,تومان  300 , ,= × =3000 100 000 300 000   درآمد 000

شده و نـه تعـداد كـالاي بـه     توليد، تعداد كالاي توليد هايدر محاسبة هزينه

  شود.فروش رفته، محاسبه مي

  مواد اوليه و مزد براي قطعات توليد شده  كل هزينة  

  =تعداد قطعة توليد شده ×هزينة هر واحد

=ميليون تومان    ,ومان ت 420 , , ,= × =5 000 84 000 420 000 000  

,تومان  , , , , ,= + =420 000 000 2 000 000 422 000   هاي توليد كل هزينه 000

=ميليون تومان  422  

  سود (يا زيان) =درآمد −هاي توليد  كل هزينه  

است، بنابراين بنگاه اقتصـادي متحمـل   ها از درآمد بيشتر چون ميزان هزينه

  ضرر و زيان شده است.

=تومان ميليون    − = −300 422   سود (يا زيان) 122
  )9و  8هاي  (اقتصاد، كسب و كار و كارآفريني، صفحه  

----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 149

 در بازار عوامل توليد:

  رها صاحب و فروشنده عوامل توليد هستند.خانوا

  ها و دولت خريدار عوامل توليد هستند.بنگاه

  در بازار محصولات:

  خانوارها و دولت خريدار كالاها و خدمات هستند.

  انواع كالاها و خدمات هستند. ةفروشند ،هابنگاه
  )59و  47، 46هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 150

  الف)

,نفر    , ( , , ) , ,= − + =2 250 000 200 000 250 000 1 800   تعداد شاغلان 000

,درصد    ,
, ,

= ×  × =
1 800 000100 100 802 250 000

·°üI{ jHk÷U
−I÷Î SÃ÷μ] نرخ اشتغال  

  بيكاري ساختاري ←ب) متناسب نبودن تخصص نيروي كار با نياز جامعه 

  اي بيكاري دوره ←بيكاري در دوران ركود اقتصادي 
  )87تا  85هاي  ، ركود، بيكاري و فقر، صفحه(اقتصاد  

 اقتصاد
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 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 151

گـذاري در   انـدازي بـراي سـرمايه    پس ←الف) افزايش مصرف در زمان حال 
يابد  توليد و رشد اقتصادي در آينده كاهش مي ←ماند   ها نمي ايجاد كارخانه

  ) در سمت چپ3انتقال منحني به منحني شمارة ( ←
انتقـال منحنـي بـه     ←ي متخصص و منشأ رشد اقتصـادي  ب) افزايش نيرو
  )2منحني شمارة (

حركـت بـر روي    ←پ) ترجيح دادن كالاهاي نظامي بـه كالاهـاي رفـاهي    
و بـه سـمت    Aبه نقطة  B) از نقطة 1منحني مرز امكانات توليد شمارة (

  افزايش كالاهاي نظامي
  )119و  118هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه  

----------------------------------------------  

 (مهدي ضيائي)  »4«گزينة  - 152
  بررسي موارد نادرست:

اسـتفاده از   ةيابي به نقاط روي مرز امكانات توليد، بايد نحـو  الف) براي دست
  برسد. منابع را تغيير داد تا اقتصاد كشور به كارايي

هاي  ج) براي رسيدن به نقاط خارج از مرز امكانات توليد بايد منابع و ظرفيت
  توليدي كشور افزايش يابد.

  )41تا  37هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه  

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 153

 Bو Aدهندة مقدار كالاي  ه، نشانالف) هر نقطه بر روي نمودار خط بودج
فرد كل بودجة خود را به خريد  Mتواند بخرد. در نقطة  است كه فرد مي

باقي  Bدهد و ديگر پولي براي خريد كالاي اختصاص مي Aكالاي 
 ماند. در نتيجه بودجة فرد برابر است با: نمي

=واحد پولي  × =8 140   ميزان بودجة فرد1120
احـد  و A ،2ميـزان خريـد كـالاي     Dبـه نقطـة    Eب) با انتقال از نقطة 

يابـد، بنـابراين   واحد كاهش مـي  B ،1يابد و ميزان خريد كالاي افزايش مي
است كه از  Bواحد كالاي  D ،1به نقطة  Eهزينة فرصت انتقال از نقطة 

  ده است.نظر شخريد آن صرف
اختصـاص   Bفرد كل بودجـة خـود را بـه خريـد كـالاي       Nپ) در نقطة 

ماند. در نتيجه خواهيم باقي نمي Aدهد و ديگر پولي براي خريد كالاي  مي
 داشت:

=B قيمت هر واحد كالاي ×1120 4 

=واحد پولي  =
1120   B قيمت هر واحد كالاي2804

  )28 و 27هاي  ه(اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفح  

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 154
واحـد   200و  Aواحد كالاي  700الف) در نقطة (هـ) ميزان توليد كالاها: 

  است. Bكالاي 
واحد كالاي  800و  Aواحد كالاي  400در نقطة (ب) ميزان توليد كالاها: 

B .است  
بنابراين: در نقطة (هـ) ميزان توليد كالاها در مقايسـه بـا نقطـة (ب): ميـزان     

 B، 600واحد بيشتر است و ميزان توليـد كـالاي    A، 300توليد كالاي 
  واحد كمتر است.

و صـفر واحـد    Aواحـد كـالاي    800ة (و) ميزان توليد كالاها: ب) در نقط
را به ميزان  Aاست. اگر بنگاه تصميم بگيرد ميزان توليد كالاي  Bكالاي 

 يكالاكاهش دهد، (در اين حالت احتمالاً تقاضاي مشتريان براي واحد  100
B  واحد خواهد شد،  700افزايش يافته است.) ميزان توليد اين كالا برابر با

يعني در طول مرز امكانات توليد به سمت چپ و بالا حركت خواهيم كـرد و  
 ،Aكـالاي  منتقل خواهيم شد. در ايـن نقطـه ميـزان توليـد     به نقطة (هـ) 

واحد به  200واحد است. يعني  B، 200ميزان توليد كالاي و واحد  700
كالاي واحد  100 شود. هزينة فرصت اين تصميمافزوده مي Bكالاي توليد 

Aايم. نظر كردهاست كه از توليد آن صرف  
ج) توليد بر روي نقاط روي منحني مرز امكانات توليد يعني نقاط: الـف ـ ب   

   كارا است.، ـ ج ـ د ـ هـ ـ و
  توليد در نقاط زير منحني مرز امكانات توليد يعني نقطة (ي) ناكارا است.

توليد در نقاط بالاي منحني مـرز امكانـات توليـد يعنـي نقطـة (ز) غيرقابـل       
  دستيابي است.

واحـد   400و  Aواحـد كـالاي    600د) در نقطة (د) ميزان توليد كالاهـا:  
  است. Bكالاي 

واحد كالاي  800و  Aواحد كالاي  400در نقطة (ب) ميزان توليد كالاها: 
B .است  

نظر از توليد  بيشتر، صرف Bواحد كالاي  400ة فرصت توليد بنابراين: هزين
  است. Aواحد كالاي  200

  )41تا  37هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه  
----------------------------------------------  
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بـر حمايـت از حقـوق مالكيـت و اجـراي      بهبود عملكرد بـازار: دولـت عـلاوه   

كوشـد تـا    هاي مختلف مي قراردادها، با وضع قوانين و مقرراتي ويژه در زمينه
بين افراد تضمين كند، مثلاً  ةهاي لازم را براي مبادل وجود اطلاعات و آگاهي

ها و اخذ  توانند پيش از انجام برخي آزمايش يي و غذايي نميهاي دارو شركت
گواهي معتبر محصولات خود را به بازار عرضه كنند يا افراد بدون دارا بـودن  

  هاي لازم به مشاغل مختلف وارد شوند. صلاحيت
توانـد   ارائة كالاي عمومي: به كالا و خـدماتي كـه توسـط افـراد زيـادي مـي      

آن محـروم  از توانيـد مـردم را از اسـتفاده     ما نمـي زمان استفاده شود و ش هم
نشـاني و تـأمين    شـود؛ ماننـد خـدمات آتـش     سازيد، كالاي عمومي گفته مي

  نيروهاي نظامي
  )58 تا 56هاي  (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحه  
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صـل از  الف) درآمد حاصل از فروش منابعي همچون نفت و گـاز و درآمـد حا  

هاي عمراني و ها را در طرح گيرند يا آنايجاد بدهي (يعني از مردم قرض مي

  د.) ناپايدار هستند.نكنهاي دولت شريك ميگذاريسرمايه
  ب) بررسي موارد:

  درست است.»: 1«گزينة 

  درست است.»: 2«گزينة 

هـا و بـازار    نادرست است؛ چرا كه بـازار محصـولات بـراي بنگـاه    »: 3«گزينة 

  روند. مل توليد براي خانوارها به عنوان منبع درآمد به شمار ميعوا

نادرست است؛ زيرا خريدهاي دولت از بازار محصولات به عنـوان  »: 4«گزينة 

  شود. هاي دولت شناخته مي هزينه
  )65و  64 ،59 هاي(اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحه  

----------------------------------------------  
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=,ميليون ريال   × =320 25 8  آلات توليدي ارزش ماشين 000

=آلات توليدي) (ارزش ماشين   ×
40

 ارزش مواد غذايي 100

,ميليون ريال   ,= × =
40 8 000 3   ارزش مواد غذايي 200100

=ارزش مواد غذايي) +آلات توليدي  (ارزش ماشين ×
3
  ارزش خدمات ارائه شده2

)ميليون ريال    , , ) ,= × + =
3 8 000 3 200 16   ارزش خدمات ارائه شده8002

=(ارزش توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند) ×
1
  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 4

=ميليون ريال   × =
1 80   ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 204

  توليد ناخالص داخلي=آلات توليدي ارزش ماشين+ارزش مواد غذايي

  +ارزش خدمات ارائه شده+ارزش توليد خارجيان مقيم كشور

,ميليون ريال   , , ,= + + + =8 000 3 200 16 800 20 28   توليد ناخالص داخلي 020

=
Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ] توليد ناخالص داخلي سرانه =  

,ريال   /= =
28 020 700   توليد ناخالص داخلي سرانه 540

آلات و مـواد   اي و مواد اوليه به كار رفته در توليد ماشـين  ارزش كالاهاي واسطه

 شوند. غذايي در محاسبات توليد كل كشور لحاظ نمي

  )121و  120هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه  
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=ميليون تومان  × =25 12   خريد مواد اوليه براي توليد سالانة بنگاه 300

=ميليون تومان  × × =2 7 12   ة تمامي كارگران بنگاهمجموع حقوق سالان168

=ميليون تومان  × =10950   هزينة ماليات سالانة بنگاه 95100

=ميليون تومان  + + + =300 400 168 95   هزينة سالانة بنگاه 963

  درآمد = سود يا زيان –هزينه 

=(ضرر يا زيان) ميليون تومان  − = −950 963 13 

  )67و  9، 8هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
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دهد. در دورة اي، بيكاري است كه هنگام ركود اقتصادي رخ ميبيكاري دوره

هـا اسـتخدام خـود را    يابد و به همين دليـل شـركت  ركود، توليد كاهش مي

  كنند.ر ميكنند يا بخشي از نيروهاي خود را بيكامتوقف مي
  ها:  بررسي ساير گزينه

در دورة ركود، درآمد مالياتي دولت به دليل بيكار بودن كارگران »: 1«گزينة 

  .يابد ها كاهش مي و كاهش توليد شركت

با كاهش توليد و پديد آمدن ركود، كارگران كمتري هـم مـورد   »: 3«گزينة 

  گيرد.نياز است و سرماية كمتري مورد استفاده قرار مي

وقتي يك اقتصاد منابع غيرفعال دارد، هيچ احتياجي بـه انتقـال   »: 4«زينة گ

  منابع از توليد يك كالا به توليد كالاي ديگري نيست.

  )88و  87، 85، 84هاي  (اقتصاد، ركود، بيكاري و فقر، صفحه  

----------------------------------------------  
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تشكيل  1944دز) در سال پولي و مالي سازمان ملل (برتن ووالف) كنفرانس 

  المللي پول بود.آن تشكيل بانك جهاني توسعه و صندوق بين شد و نتيجة

آمريكـا در طـول مراحـل     جمهور وقت ايالات متحدةل كلينتون رئيسيبب) 

نفتا به معنـي شـغل و درآمـد مناسـب بـراي      «امضاي پيمان نفتا بيان كرد: 

ست. اگر من به اين امر باور نداشتم، هرگز اين معاهده را حمايت هاآمريكايي

  ».كردم نمي

، قانوني را در مجلس خود تصويب كرد كه 1701ج) كشور انگلستان در سال 

براساس آن واردات هر نوع پوشاك با ابريشم ايراني يا هنـدي يـا چينـي بـه     

  كرد.كشور را ممنوع اعلام مي

  )75صفحة  الملل، (اقتصاد، تجارت بين  
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